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از تولد تا تحصیلات تکمیلی در حوزۂ نجحجف 


تولّد و دوران کودکی ام وی ول جع اھ سک ا دا 
خاندان علم و عمل ں6 
آغاز تحصیل علوم دینی در پاکستان 27 008 
عزیمت به نحف اشرف ہہ ہر 
کیفیت تحصیل در حوزۂ نجف حسہمت صصحام-س کے 
اساتید و مشایخ اجازۂ در نجف ا ا لا ا ا ا 
تدریس در کنار تحصیل مسجم سے سس 
تحقیق و تألیف ھمزمان با تحصیل کن ا ات ھن ات گا 


تائیدات و تصریحات آیات عظام دربارۂ اجتھاد علامه نجفی 


فصل دوم 
بازگشت بە پاکستان و خدمات اجتماعی 
بازگشت بھ4 پاکستان سو مم رس یئ کر ری و کے 


نبرد با جریاٹھای مخالف شیّع مسہهً مسسس 38 
الف) جریان وھابیت مھت کہ اس اتک ھا ای سا ایا کس اس 39ے 
تألیف کتب برای خنثی کردن جریان وھابیّت ار 

1]. اثبات الامامت ارت سنہ جا اس ہہہ---2401 


2 تجلیات صداقت: در رد (افتاب ھدایت) و کے 


عکس العمل ناجوان مردانه وھابى‌ھا لوممماس سا 61 44 
مات وص سی گار افظامن 0 0 مم 
ب) جریان توطئەھای دولتمردان و سرویس‌ھای استکباری ...46 
1- ساماندھی حوزەھای شیعی پاکستان مسمستاھصس46:66 
مھم ترین اھداف تنظیم مدارس شیعی پاکستان رت کا 
2- تاأسیس نخستین حزب شیعه بە رهھبری عالمان سی 49 
ےمان ست صلکا فلا حمشمدت اڈ 
3- انتخاب دومین رھبر شیعیان پاکستان ا مم 0د 


اعت نی ہو کاو عاقاہی ا فتات 7.. 


5- توطئە‌ای دیگر عليه شیعیان کشم اکسا تسس لک 


4۵-حوشیاری عالمان و 


انتخاب رھبری شھیدعلامەعارف الحسینی ت٤‏ 0 000 ہرد 
7- ابتلاء شیعیان بە مصیبتی بزرگ و انتخاب رهھبری س56 
8-کوشش برای وحدت میان امت اسلامی تا 3006 

ج) جریانھای درونی ایی 2س ظا و اض ای کک 
گامھای اصلاحی در برابر انحرافات گوناگون وص وص 9ا5 
1. تألیف داصلاح المجالس والمحافل) کی ا ا 9وہ 
تھمٹھای ناروا و ایستادگی در براہر بدعت گذاران سی آ6 

2 تألیف ٘سعادۂ الدارین فی مقتل الحسین ×؛ 0 مھ 

3 بدست گرفتن عرصه منبر اسبشررسھامفشضصصسمہ ہما 63 

۴ تألیف کتب کلامی برای تصحیح عقائد مردم سی 66 
الف) تألیف ۸احسن الفوائد فی شرح العقاید؛ مثاشمصت67-2 
عکسالعمل مخالفان (احسن الفوائد؛ کا ا ا تا 68:07 

ب) تألیف (اصول الشریعه فی عقاید الشیعه) سس 69 


دیدگاہ دانشمندان دربارہ (احسن الفواید؛ و (اصول الشریعه) .70 
تجلیل و تابید فقھاء حوزہ نحف ەوفم می ویو بر ور701 


تائیدات دانشمندان شبه قارہ هھند کر کت تی ا وف 


5- تألیف کتابی بە نام (اصلاح الرسوم) تحت 

فصل سوم 

تحقیقات و تالیفات 

تحقیقات و تالیفات و اج ا ا ا اک ا ا 
کتب کلام و مناظرہ ح سد می مس اس سد سار 
کتب فقه و اصول مسمسم ش تہ می سس 
کتب احادیث مس ام محضصیمم سھت 
کتب تفسیر را ا ا ا ا ا ا ا ا ا 
کتب ادعيه و زیارات کی نر اس ا م نٹ 
کتب اصلاحی وو سمُووجھستتش' 
کتب تاریخ و مقاتل 0 900ِ"م"مھم" 

فصل چھارم 

وبژ گی‌ھای فردی و اجتماعی 

ویژگی‌ھای فردی و اجتماعی 0و" 
1) انس بە قرآن و ارادت بە خاندان عصمت و طھارت وا 
2 نبوغ خدا دادی مار بی سی مھنم سو 
3) نظم در زندگی و تلاش و کوشش 7+0 


4) خلق و خوی در رفتار تببیبنبنتبیننیینیینیینینییبنیتییییبنبنیینینبتیت11م 


6 صبر و استقامت و و چا و او رر اك ا وا ا کاو ای ور و ماک او او و او 5و9 
0( احترام بە استادان 7 
ارتباط با انقلاب اسلامی و رھبری عظیمالشأن ھت سی سی 96 
مصاحبه با خبر گزاری جمھوری اسلامی ایران ممصس اپ 970 
مصاحبه با مجله حوزہ علمیه قم 0007 2 "‌,‌"۱, 


تاریخ انسانی ھادیان بشریت و مردان بزرگ الھی را به ما نشان میدھد 
کە در راہ نجات انسانھاء از باتلاق جھل و نادانیء گرداب فساد و بدبختی و 
منجلاب ضلالت و گمراھی, از ھیچ کوششی فروگذار نکردەاند. 

انسانھابی که تمام لحظات زندگانی ارزشمند و پربرکتشان راء در راہ 
سعادت و ھدایت ھمنوعانشان وقف نمودہ و در طول تاریخ پیشگامان 
مبارزہ با قوای شیطانی, استبدادی و استعماری بودہاند. 

پیامبران الھی که ناخدایان سفینهۂ نجات انسانی‌اند قافله سالار این گروہ 
بشمار می روند. آنان در تاریخ بشریت: جلودار روشنی و آگاھی بودہ و در 
رشة و تعالن ارز قائ مات عرالات ین خاگامرا رد اعضتامن 
دادەاند۔ عقل و وجدانھا را برانگیختند و انسانھا را از سکوت و جمودو 
جھل و نادانی بە تفکر و تلاش و علم و ایمان فراخواندند. 

فقیھان و عالمان دینء کە در واقع دڑھای محکم ایمانء نگھبانان آگاہ 
شریعتاند؛ ادامه دھندگان هھمین راہ مقدس و مانند پیامبران خداء در راہ 
اصلاح و هدایت گری و نبرد با جھل و نادانی و فساد و بدبینی گام نھادند؛ 


مشعل فروزان ھدایت را بە دست گرفته راہ پرپیچ و خم تاریخ را در برابر 


ظلمت زدگان روشن نمودند. بەراستی, آنان مصداق بارز (وارشان انبىاء) و 
مرزبانان آئین الھی اند. 

دانشمندان و عالمان راستین و متعھدء در راہ رسالت خویش و رساندن 
پیام پیامبران الھی؛ تمام توان خویش را بە کار گرفتند؛ و آن را از تمام آضات 
و کجی‌ھا ء انحراف و تحریفھا مصون داشتند. از تمام ناملایمات و ناسزاھاء 
اذیست و آزارھا و تھدید و تخویف‌ھا نھراسیدند. حتی در این راہ 
صعوبتھای زندان و شھادت نیز آنان را از مدف خود باز نداشت. 

از این رو جا دارد برای ٴ تجلیل و تکریم و نشان دادن این گونه مردان 
بزرگ و نمونەھای ایمان و تقوی صبر و استواری و استقامت و پایداری ء 
تعمق بیشتری در زندگی آنان صورت گیرد. افعال و اعمال و نگرشھای 
آنانء مورد دقت و جستجو قرار گیرد تا نسل کنونی و آیندگان با مفاخر 
اسلام و مسلمانانء نگھبانان دین و پاسداران آئین الھی آشنابی پیدا نمایند و 
زمینەھای رشد و کمالء در رھروان این راہ مقدس بارور گردد تا بدین سان 
راھیان دانش و معرفت,: در سایۂ این آشناییء از اندوختےە‌ھای زندگی آنان 
بھرہ مند گردیدہ درس صحیح زندگی را از آنان بیاموزند. 

ما در این نوشتار برآنیم تا بە ترسیم گوشےەھابی از زندگی درخشان و 
خدمات ارزندۂ یکی از فرزندان رشید اسلام و مفاخر مذھب جعفری در 
سرزمین اسلامی پاکستان ء مصلح بصیر و بزرگترین مدافع ناموس تشیّع در آن 


نجفی پاکستانی دامت برکاتہ بپردازیم و انندکی از بیسداری آگاھی و تعھد و 
اسانی کرات ون انیقی راز حا غا لام 1آ ازگر کات 

اخلاصی که ایشان نسبت بە خدای وحدہ لاشریک؛ دین خداء خاندان 
عصمت و طھارتءاإِفلِ و ھمچنان ادب و احترامی که در براہر علماء و فقھاء 
بزرگوار شیعه در طول تاریخ دارند؛ خیر خواھی و دلسوزیای که نسبت به 
پیروان مکتب اھل بیت عصمت و طھارت۔ اق و همین طور خشم و نفرتی 
کە در برابر دشمنان اسلام و مکتب تشیّع در وجود ایشان است در کمتر 
شخصیاتی دیدہ می شود. 

این ویژگی‌ھای کم نظیر وجود پر خیر و برکت ایشان را محبوب 
القلوب انسان‌ھای آزادہ و پاک طنیت قرار دادہ و ھم محسود و مبغوض 
انسا‌ھای بی خبر یا مغرض و بی دین نمودہ است. 

این جانب: این حرف‌ها را از روی حقیقت, باور قلبی و مشاھدات عینی 
گفتەام. نە فقط این جانب, بلکە تمام کسانی کە آقای نجفی دام ظلے را از 
نردیک می شناسند و از روحیات و خلقیات ایشان آشنایند ھمین حرف‌هھا را 
از روی ایمان محکم و یقین راسخ اظھار می دارند. 

افراد زیادی را در داخل و خارج از کشورمان دیدہ و می شناسیم کە در 
اثر تبلیغات سوء شیخیت: غالیان و طرفداران آنان عليه عالم جلیل القدر آقای 


ھرگاہ نصیب شان بیدار شد و از نزدیک ایشان را دیدند متوجه حقیقت شدہ 
همة تبلیغات سوء را عليه ایشانء باطل و دروغ محض یافتند. اظھار ندامت و 
پشیمانی کردہ از محضر آقای نجفی دام ظلہء عذر خواھی نمودند!'' 

این سیت خر عقالیت صداقت ر مظلوفیت ابغان در رات مس يدذعت 
گزارانء شیخی‌ھا و غالیھای بیدین, کە بیش ترین صدمات بە دین خداء مکتب 
اھل بیتعلِقِلء بزرگان دینء مراجع عظام تقلید و شیعیان مظلوم وارد آوردەاند. 
بالاخص در سر زمین اسلامی پاکستانء صدماتی که آنانء بہە شیعیان و علماء 
بزرگوار رساندہەاند به مراتب بیشتر از صدماتی است کە وھابیت و دیگر قوای 
استکباری بە شیعیان و علماء متعھد و دیندار وارد نمودند. از همه بیشتر حضرت 
آیت الله آقای نجفی دام ظله را مورد هجمەھای شدید خود قرار دادند. زیرا 
زخمھابی که از ایشان خوردہەاندك از ھیچ کس دیگری نخوردند. نه فقط در 
داخل پاکستان بلکە ھر جا نام و یادی از ایشان است آنان نمی توانند درد 
زخمھایی که از ایشان خوردہاند تحمل کنندا عليه ایشان هر حرکت غیر انسانی 
و غیر اخلاقی را انجام دادہ پروندہ اعمالشان را سیاہ می کنند. 

این حرکات مذبوحانه عليه علماء بزرگواں حرکات تازەای نیست. 
مغرضان و بدخواھان بدانندا از این حرمت شکنیھا نمی توانند بە جابی 


برسند زیرا خداوند پشتیبان و حامی دین خودواھل دین میىباشد. و 


توطئەھای بدخواھان را خثنی می کند: ...وَیَمْکرُون وَيَمْکرٌ اللءُ واللۃُ خَبْرُ 
کت ۔ہ (1) 
المّاکِرین 4 

تا سی ئل اد ااشتج لھا ۷ک ہی وت 
قدری از حق بزرگی کهە علماء بزرگوار به ما نمودەاند ادا کردہ ادب و 
احترامی بە ساحت مقدس آنان انجام دادہ ہاشیم. بە امید خوشنودی خدای 


متعال و رضایت خاطر مولا و سرورمانء آخرین حجت خداء حضرت ولی 


حوزہ علميه قم 
قکاری ان 2:1431 


سز 30-2070 


سورہ الرحمن / آیە: 0 


از تولد تا تحصیلات تکمیلی 


فصل یکم 


تولد و دوران کودکی 
جھانیان شاہہ از توابع شھرستان سرگودھا و در دامن خانوادہەای متدیّن و اھل 
علم؛ چشم بہ جھان گشود. 
در دوازدہ سالگی علامه نجفی, به رحمت خدا پیوست. 

مادر گرامی ایشان سرکار خائم سرداران ہبی بی دختر رانا محمد امیر 
دھکو که ڈر سال 6ء دارفانی را وداع گفته رھسپار عالم بقا گردید. 

خاندان علم و عمل 

حضرت آیت الله آقای نجفی دام ظله از جملە افراد معدودی بەشمار 
می روند کە شجرہ نسب ایشان در سرزمین پاکستان: بە یک سرچشمۂ زلال و 
پاکیزہ بر می گردد کە در آن دیار از سالیان دراز مشغول سیراب تشنگان حق 
و حقیقت بودہ نیازمندی ھای علمی و معنوی شیعیان محمد و آل محمدعاقل 


را برآوردہ نمودہاند۔ 


فصل یکم: از تولد و تحصیلات تکمیل در حوزہ نجف سا ا سی 20 


در این جا ما به برخی از برجسته ترین شخصیتھای خدمتگذار بہه 
مکتب اھل بیت عإّل این خاندانء اشارہەای کوتاہ خواھیم کت 


جد اعلای علامهہ نجفی مدظله جناب مولوی رانا محمد عبداللہ مرحوم 
کە در زمان خود عالم بزرگوار و خدمتگذار مخلص بے شمار می رفت. 
کر رر گرآ اظا مات مر لعاف ایشا رو كىاککفات 
شایانی در تعلیمات مکتب نورانی اھل بیتماِظل ہین سادات و شیعیان منطقۂ 


جھانیان شاہہ از خود بە یادگار گذاشته است. 


یکی دیگر از برجستەترین شخصیّتھای علمی این خاندان, عالم 
جلیل القدر حضرت مولانا سھراب علی مرحوم عموی بزرگوار علامه نجفی 
مدظله هستند کە از نظر علمی؛ بسیار ممتاز بودہ و عمر پر برکت خویش را 
در ھدایت و ارشاد مردم منطقه اوچشریفء شھرستان و ریاست بھاول پور 
سپری نمودند و خدمات خالصانه او زبان زد خاص و عام گردید. بە ھعمین 
خاطرء مورد احترام زیادی مردم آن دیار واقع شدہ است. 

پدر گرامی ایشان, با اینکهە عالم دینی نبودند ولی از نظر تقوا و 
پرھیزگاری: تدیّن و پارسایی عبادت گذاری و شب زندہ داری؛ مؤمن 
واقعی بودند. 

علامہ نجفی وقتی بە دنیا آمدند مورد توجه ویژۂ افراد خانوادہ گردیدہ و 


برای تعلیم و تربیت ایشان اهتمام خاصی در نظر گرفته شد. 


فصل یکم: از تولد و تحصیلات تکمیل در حوزہ نجف ۳ 7 


آرزوی دیرینة پدر گرامی علامه نجفی این بودہ کە بعد از تکمیل مراحل 
لازم آموزش کلاسیک در مدارس دولتی: فرزند خود را رامی تحصیل علوم 
دینی خواھند کرد ولی اجل بە آن مرحوم مھلت نداد کە به تمنای قلبی 
برسند؛ چرا کە علامهہ نجفی مدظله ھنوز 12 ساله بودند کە از سایة پرمھر و 
محبت والد گرامیشان محروم شدند. 

این تلخ ترین حادثہ و صدمەای بزرگ بودہ کە می توانست مسیر زندگی 
اقای نجفی را دگرگون سازد ولی در برابہر ھمۂ مشکلات و موانع در راہ 
تحصیلء توفیق الھی نصیب شان شد تا با عزم راسخ و جدیّت فراوان: 
خواستەھا و آرزوھای خالصانۂ پدر گرامی را عملی سازند. 

البته این نكته نیز در جای خود بسیار حائز اھمیت و قابل ذکر است آنچه 
کە در این برهمۂ حساس و وضعیت نابسامانیء نقشش اساسی را ایفا نمود؛ 
ھعلاوہ بر توفیق خداوندی)ء مادر گرامی ایشان می باشد. ایشان در بالندگی 
و شکوفابی آقای نجفی, بە عالی ترین مراحل و مدارج علمی و معنوی, 
ھمّت بلندی از خود نشان داد و در براہر ھمه مشکلات, در راہ تحصیل 
فرزند عزیز خود چنان پشتوانۂ محکمی گردید تا او با اطمینان خاطر بے راہ 
خود ادامه دھد و فقدان نابھنگام پدر را احساس نکند. 

بە راستی, مادران بزرگ منش و پاک طینت, بخاطر بلند ھمّتی و 
ایٹارگری: می توانند در دامان باصفای خویش رھبران و هادیان جوامع 
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مادران سعادتمند و شخصیّتساز است کە در دامن پر برکت خویش؛ یکی از 
بزرگترین مشعلداران راہ انبیاء و ھادیان الٰھی را پرورش داد 

انصافاً این مادر بزرگوار با تربیت چنین شخصیت والا مقام و تاریخ ساز 

آغاز تحصیل علوم دینی در پاکستان 

حضرت آیت الله آقای نجفی مدظله پس از تحصیل در مدارس دولتی 
برای تحصیل علوم دینی در سال 6ء وارد حوزەھای دینی شدند و 

ابتداءٗ بە مدرسه محمدیيه جلال پور جدید از توابع شھرستان سر گودھاء 
پیش استاد بزرگوار مفسر قرآن حضرت آیت اللہ علامه شیخ حسین بخش 
جارا نجفی اك کسب فیض نمودہ سپس در شھری بنام بدھ رجبانےە از 
محمد باقر نقو یلإ بھرەھای علمی و معنوی بردند و در آخر نزد اآاستاد 
العلماء حضرت علامه سید محمد یار نجفی نوراللہ مرقدہ بھرەھای فراوانی 
کسب نمودند و ہا تلاش فراوان و زحمات شہانه رون طی ھشت سال 


نصاب (درسی) حوزہ علميه پاکستان را ہا موفقیت به پایان رساندند۔ 
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عزیمت بە نجف اشرف 
بعد از تکمیل نصاب مدارس دینی در پاکستانء علامه نجفی در سال 
4ء عازم نجف اشرف شدند. بعد از زیارات عتبات عالیات ایسران و 
عراق: وارد حوزہ علميه باب مدیئة العلم الب عللله شدندو با روحیۂ بلنند 
ھمت عالی شوق فراوان و جدیّت فوق العادہ پیش استادان بنام حوزۂ علمیےء 
بھرەھای علمی و معنوی زیاد بردند. با تلاش و کوشش شہانەروزی دنبال 
کسب معارف الھیە و علوم و فنون رایج در آن دیار علم و فضیلت بودند. 
کیفیت تحصیل در حوزۂ نجف 
حضرت آیت الل آقای نجفی مدظله در نجف اشرف: برای کسب معارف 
اسلامی: پرکار ترین لحظات زندگی را سپری نمودہ بزرگترین و بلندترین 
قلّەھای فضائل و کمالات علمی را بە سرعت پیمودند و در این راہ از هھمه 
اقران پیشی گرفتند. در این بارہ خود علامه نجفی درپاسخ به پرسش مجلۂ 
حوزہ فرمودند: 
(دوران تحصیل من در نجف, من حیث مدت خیلی کم 
است و من حیث عدّہ خیلی زیاد است. 
دوران تحصیل من در نجحف شش سال است. از این جانب 
بسیار می پرسند کە چگونە با این مدت کم این مراتب علمی را 


پیمودہ و این همه کتاب‌ھای درسی, علمی ,ء فقھی و اصولی را 


در محضر عالمان بزرگ و برجسته و صاحب نام فرا گرفته و 


این اجازەها را از آقایان دریافتەاید؟ 


در پاسخ می گوبیم: (کل مرء یقیس علی نفسه) هر کس کار 
دیگران را با نمفس خود می ‌سنجد و قیاس می کند. مسُأله مدت 
تحصیل نیست, مسآألۂ تلاش است. هر چە مدت تحصیل بیشتر 
باشدء انسان ملأتر نمی شود بلکە هر چه تلاش: پشتکار و دقّت 
بیشتر باشد بازدہ و ثمر درخشانی خواھد داشت. بسیارند کسانی 
کە مدت تحصیل شان بسیار است: ولی در فھم و درک مسائل 
و آنچە را خواندہ و توشەای که ہر گرفتەاند بسیار پایین انند و 
غیر در خور ذکر. 

کسانی بیست سالء یا بیشتر و کم تر در حوزۂ نحصف ویا 
قم ماندہ بە گمان خود تحصیل کردہ و در درس استادان 
صاحب نام شرکت جستەاند ولی سرمایۂ علمی اندکی دارند و 
غیرمفید بە حال حوزەھا دین, مردم و جامعەاند. و شگفت این 
که دیگران را با خود قیاس می کنند و می پندارند دیگران ھمم 
این گونەاند و چون مدت تحصیل شان در حوزەای کم بودہ 
پس مانند خودشان سرمایه علمی کمی از ان حوزہ گرفتەاند. 

من ھمیشه دغدغه گڈر عمر را داشته و دارم. عمر کم است 


و کار بسیار. می دانستم کهە مجال کم اسلت و وقتھا زود می 
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گذرد و ھنگامھا بە پایان می رسد و باید در این مدت کم 
پیش‌ترین بھرەھا را ببرم. وقت گرانبھاست و نمی شود برای 
وقت؛ قیمت گذاشت. 

<الوقت سیف قاطع ان لم تقطع فانە یقتطعک> 

وقت را ہسیار غنیمت شمردم. از زمان بھترین بھرەھا را 
گرفتم... 

این جانب بە درس‌ھای عمومی اکتفا نمی کرد چند درس 
خصوصی داشتم. در مسجدھا و حسینەھا از محضر عالمان 
درخواست می کردم: درس خصوصی بدھند و آنان ھم فروتنان 
می پذیرفتند۔ سطح را در یک سال کامل کردم؛ مایۂ تعجب و 
شگفتی بسیاری از طلاب و علما شدہ بود. و اکنون نیز کسانی 


کە می شنوند تعجب می کنند کە چطور این کار ممکن اسےتا!)'' 
در پاسخ بہ سؤال دیگری فرمودند: 


(من در حوزۂ نحف؛ آرام و قرار نداشتم. در پہی کسانی 
می گشتم که دانشی داشته باشند و از محضرشان پھسرہ بگیرم۔ 


محله بہ محله می رفتم؛ وقتی می شیدم در فلان محله مرد 


سز سرت 277000 106سالرادشیسال سک سس لا شر 
3. 
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فاضلی ھست؛ بە خدمتاش می رسیدم و از محضر او کسب 
فیض می کردم. بە در منزل مردان با علم و فضیلت می‌رفتم که 
وقت بگیرم و بە خدمت شان برسم؛ اگر نمی پذیرفتند وقت 
نمی دادند؛ التماس می کردم. از راەھای گوناگون وارد می شدم؛ 
تا وقت می گرفتم. 
آنان وقتی می دیدند طلبەای صادقانه در پی علم و فضیلت 
است و می خواھد بداند و بر آن است: تا توشه برگیرد استقبال 
می کردند وقت می دادند و احترام می گذاردند؛'' 
اساتید و مشایخ اجازۂ در نجف 
حضرت آیت الله آقای نجفی مدظله در دوران تحصیل در نجف اشرف؛ 
از محضر فقھاء و بزرگان بنام حوزہ بھرەھای علمی و معنوی فراوان کسب 
نمودہ و از آنان اجازەھای روایت: وکالت و اجتھاد دریافت نمودند از جمله 
اساتید و مشایخ اجازۂ ایشان عبارتند: 
1 حضرت آیت الله العظمی سید محسن حکیم طباطبائی تل 1306ھ 
7ھ در درس خارج فقه ایشان بھرەھای فراوانی کسب نمودند؛ 
2 حضرت آیت الله العظمی امام روح اللہ خمینی للل؛ 


3 حضرتآیت الله العظمی سید ابوالقاسم خوئی ئل ۸1413-1317 


ھمان, ص 143. 
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گ5 حضرت آیت الله العظمی شیخ میرزا باقر زنجانی ل8 1304ھ 
18ھ؛ 


6 حضرت آیت ال العظمی سید محمود شاھرودی تل 1301ھ 
6مہ 


1 حضرتآیت‌اشالعظمی شیخ آقا بزرگ تھرانی تل 1293ھ 1389ھ 
8 حضرت آیت اللہ العظمی سید عبدالاعلی سبزواری كلٌ؛ 


0 حضرت آیت الله لعظمی آقا میرزا عبدالکریم زنجانی نجفیّه؛ 


1 حضرت آیت اللہ العظمی آقا سید محمد مھدی الکاظمینی . 

علاوہ بر این اساطین و بزرگان دیگر از جمله محقق ارجمند حضرت 
آیت الله اآقای علامہ امینی تللإٌ مستند کە حضرت آیت الله اقای نجفی مدظلے؛ 
در خلافت آنان می رسیدند و از آنھا بھرەھای فراوانی در علوم مختلف کسب 
فیض می نمودند. 


خود ایشان در این بارہ در پاسخ بہ مجلهُ حوزہ فرمودند: 
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(خدمت علامه امینی ۵ء صاحب الغدیں زیاد می رضتم؛ از 
محضر ایشان چیزھای بسیار یاد گرفتم کە بعدھا برای من راەگشا شد 
و بە کارم آمد. از جملہ فن مناظرہ و مناظرہنویسی و چگونگی نقعض 
و ابرام و این که چگونه باید بە مخالفان پاسخ داد؛'' 
ھمچنان: ایشان, علم هیشت را پیش استاد فرزانه آقا سید محمد 
مرعشی تَا کە در این فن استاد ماھری بود آموختند. منظومےه سہزواری را 
پیش استاد بزرگوار آقای محقق و اسفار اربعه را نزد استاد گرامی بە نام 


علامهہ ملاصدرا (نجفی) فراگرفتند ۷ 

تدریس در کنار تحصیل 

علامه نجفی دامظله در حوزہ از فرصت استفادہ بھینه نمودہ و بیشتر 
لمحات زندگی ایشان در درس؛ تدریس و مطالعه سپری میشد. آنچه که 

آموختند بە دیگران نیز آموزش میدادند. از جملهە برای طلاب شبه قارہ بە 
زبان اردو تدریس می نمودند. این سلسله تحصیل و تدریس بقدری زیاد 
میىشد که در شبانه روزی به دەتا درس می ‌رسید. 

حضرت آیت اللہ العظمی آقا سید جواد تبریزی ا وقتی از وضع درسی 


و تدریسی آقای نجفی اطلاع یافتند به ایشان فرمودند: 


مجله حوزہء ص 5. 
ِٗ مجله حوزہء ص 3. 
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آقا! شما چرا این ھمه بە خودت ظلم می کنی؛ روزی دەتا 
درس؟ ایرانی ھا می گویند: ھوای نجف خشک است: یک درس 
کم و دو درس زیاد است. انسان باید بین ایٹھا باشد.؛'' 
تحقیق و تألیف ھمزمان با تحصیل 
حضرت آیتاللہ آقای نجفی دام ظله از جملە افراد معدودی بەشمار می ‌روند 
که از سوی فیّاض مطلق فیوضات ویژہ و ملکات عدیدەای در شخصیت ایشان 
متبلور شدہ کە بارز ترین نمونه در امر پژڑوھش و تآألیف می‌باشد. 
ایشان در برنامة شبانه روزی بە تحقیق, تالیف و ترجمه کتاب‌ھای مھم و 
مفید نیز پرداختەاند که آنھا یادگار ارزشمند دوران بسیار خوب و خاطرہ 
انگیز نجف است. آثار تألیف شدہ در نجف اشرف عبارتاند: 
1) اثبات الامامت؛ 
تحقیقات الفریقین فی حدیث الثقلین؛ 


عقد الجمانء ترجمه مفاتیحالجنان(شیخ عباس قمی ت9)؛ 


2 
3 
4 داب المفید و المستفید ترجمه منیة المرید.(شھید ثانی قلكًٰ)؛ 
5 
6 


غایت المامول فی علم الاصول (تقریرات خارج اصول آیت اللہ سید 


جواد تبریزی). 


ھمانء ص136. 
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مرحوم شیخ آقا بزرگ تھرانی َء در کتاب عظیمالشأن دالذریعة الی 


شاک العت " ہے از آثار مذکور علامه نجفی را نیز معرفی نمودہ 


است. جمعی از حضرات آیات عظام و اساتید بزگوار روی مھمترین اثر 
کلامی, داثبات الامامة الائمة الاطھار؛؛ ایشان تقاریظ نوشتەاند کە اسامی آنان 


1 


2 
3 
4 
5 
6 


٤ 


حضرت آیت الل العظمی سید عبد الاعلی موسوی سبزواری لٌ؛ 
حضرتآیت اللہ العظمی سید جواد تبریزی طباطبائی ا ؛ 
حضرت آیت اللہ العظمی سید عبداللہ شیرازی ٭؛ 

حضرت آیت اللہ العظمی آقا بزررگ تھرانی ت٭ِلٌ؛ 

حضرت آیت اللہ العظمی شیخ عبدالکریم زنجانی تل؛ 


7-09[ لل العظمی شیخ محمد رضا ١‏ صفھانی ت25 . 


این هھمه فعالیتھای تحصیلی؛ تدریسی, تحقیقی و... در حوزہ علميه 


فرزند عزیز علامهہ نجفی, محمد سبطین کە در سن پنج سالگی وقتی مریض 


فی و سابت ات 26ص3272 
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می شود بخاطر نبود امکانات درمانی فوت شدہ پدر و مادر خود را در دیار 
غربت؛ برای ھمیشے داغ مفارقت داد و زیر سایه گنبد مولای خود 
امیرالمؤمنین طلظٌاٌةء در وادی السلام بہ خاک سپردہ شد. 

با ھماین مشکلات و مصائب روزگا دست و پنجه ترم کردہ و آٹھا را 
یکی پس از دیگری باوقار و متانت خاص پشت سرگذاشتند. با روحیه بلند 
و ھمت والا بە سفرھای علمی و معنوی خویش ادامه دادند تا اینکه بە اوج 
قلّەھای فضائل و کمالات انسانی دست پیدا کنند و بە امداف و مرامھمای 
بلندی برسند که در اثر این زحمات طاقت فرسا در دید بزرگان دین و آیات 
عظام و اساتید بزرگوار عزیز و گرامی شدند و مقام و منزلت عظیمی پیدا 
نمودند. وقتی می خواستند با دست پر و سرمایة علم و عمل, بە زادگاہ خود 
مراجعت کنند و مصداق بارز آیة مبارکه: 

..وَلِنْنِروا قُوْمَهُم إِذَا رَجَوا لَيْهم لَعلهْم يَخذَرُون4 گرددند!''' 

استادان بزرگوار و آیات عظام نیز ایشان را تجلیل کردہ و با اعطاء 
اجازەھای اجتھاد مفتخر نمودند. 

تائیدات و تصریحات آیات عظام دربارۂ اجتھاد علامه نجفی 

بخاطر اختصار برخی فرازھابی از تصریحات و تأبیدات آیات عظام و 


اساتید بزرگوار علامہ نجفی را بازگو می کنیم: 


'' توبہ/122. 
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1- استاد الفقھاء والمجتھدین حضرت آیت اللہ العظمی سید محمد جواد 
تبریزی طباطبابی تل خطاب بە آقای نجفی فرمودند: 
(حضرت العلامة ا لحجة فخر الفقھاء وا جتھدین فضیلة الشیخ محمد 
حسین الباکستانی ا حترم...> 
و درجای دیگر فرمودند: 
<.. حضر ابجاثنا عند اقامتہ فی النجف الاشرف... فبلغ بحمد اللہ 
فی اثر سعيه مرتبة الاجتھاد با ینبغی چناوب۷؟ 
2- استاد المجتھدین حضرت آیت‌الل العظمی آقا میرزا عبد الکریم 
زنجانی کل فرمودند: 
<العا م العامل والکامل الفاضل, فخرا حققین العظام, عسدۃ العلماء 
توفیقاتہ, وفقدالہ تعالی للمھاجرة من تلک البلاد و سھل له وسائل 
مجاورۃ النجف الاشرف فی سنین کثیرۃ لتکمیل العلوم الدینیة واللعارف 
الیقینیة فلم یزل کان بیجد و یجتھد فی الترقی الی مدارج العلم و العمل 
مستمداً من برکات باب مدینة العلم... حتی حاز قصب السبق من 


الاقران و سبقھم فی ھذا الشأن و بلغ بحمدہ تعالی مرتبة الاجتھاد و 


ٌ قوانین الشریعه فی فقه الجعفریه ج 2 ص 456 


فصل یکم: از تولد و تحصیلات تکمیل در حوزہ نجف 20727 س 0 


نال اللراد... فلیحسد الله تعالی علی هذہ النعمة العظمی والمنحۃة 
الکبری. ما(" 
3- حضرت آیتالل العظمی آقای نجمالدین الشریف سامرائی ئا فرمودند: 
<المولی الاجل والعام الفاضل التقی, عمدۃ الفضلاء التقین والعلماء 
الصالحین, مولانا الاکرم الامجد الشیخ محمد حسین... قد صرف ایامه و 
لیالیهء فی تحصیل العلم والکمال و اکمل جدہ و جھدەفی تکمیل 


التقول والمعقول حتی فاز درجة الاجتھاد... فله یعمل با یستنبط من 
الاحکام الشرعیة عن القواعد اللرعیة...)ٗ 


4- قدوۃ المجتھدین حضرت آیت ال العظمی آقا سید محمد مھدی 
الکاظمینی تر فرمودند: 
اا0 الس :الال ال الات الاریت و اتزاق ااضت 
الفقیه النبیه و ا حقق الوجیە والثقة الامین وا جوھر الثمین... الشیخ محمد 
حسین البنجابی الباکستانی, نزیل النجف الاشرف دار العلم... سنین 
عدیدة حتی بلغ درجة الاجتھاد و فاز ملکة الاستنباط... و صار من 


اھل الارشاد و عدٴ فی عداد الفقھاء الامجاد فألّف و صئف کتباأ جمّة فی 


فا اقرم اج دسر سا 2ص4137 
قوانین الشریعہ فی فقه الجعفريهہ ج 2 ص 460 


فصل یکم: از تولد و تحصیلات تکمیل در حوزہ نجف 777--+/// زی" 


مواضیع مھمّة... و نحن نتکلم معه فی ثلّةَ من المسائل العقلیة و النقلیة 
و الفقھیة و الاصولیة فرأیته محیطاً بذلک واقفاً علی ما هنالک ...ما 
5- استاد المجتھدین حضرت آیت الل العظمی آقای سید ابو القاسم 
الرشتی ہلل فرمودند: 
<.. فان جناب العالم الفاضل ملاذ الانام مروج الاحکام, فخر 
الاعلام, صفوۃ العلماء العظام, ذوالفکر الصائب والنظر الثابت الشیخ 
محمدحسین البنجابی الباکستانی... قد حضر آبجائی الاصولیة و الفقھےة 
حضور تدقیق و تحقیق حتی نال مناہ و بلغ مبتغاہ و فاز بحمداللہ مرتبة 
من الاجتھاد بالصلاح و السداد... فله العسل ببا یستنبطه من الادلۃ 


الشرعیة..>٭ 


سا 2 صس 463 
قوانین الشریعه فی فقه الجعفريه ج 2 ص 457 


مصاحبه علامهہ نجفی با (مجله حوز ۷1٭۷٭)ٔ۵"۵'۷"بُُِِ٘ھھ۷'"مم" 


مصاحبه علامه نجفی با (مجله حوزہ) 


مصاحبه علامه نجفی با (مجله حوزہ) ہی کی 0 9 و ہے 


بازگشت بە پاکستان 

حضرت آیت اللہ آقای نجفی, در سال 1960م پس از فراگیری دانش و 
معارف اسلامی در حوزۂ مبارکە نجف اشرف؛ وقتی احساس کردند بےاندازهۂ 
کفایت دانش اندوختەاند و می توائند در کشورش و در بین مردم پاکستان, 
منشأً اثر باشند و مفید واقع شوند؛ بەوطن خویش مراجعت نمودند. از طرف 
مدارس متعددی دعوت شدند کە در آنھا بەتدریس و تربیت طلاب بپردازند. 
از جملە: مدرسة الواعظین کراچی؛ حوزہ علميه خیرالمدارس خیرپور سندھ 
خوزطلمیة جامعة الاظر لاتور و دارالعلوم محلیہ ہرگرھل"' 

ولی ایشانء دارالعلوم محمدیه سرگودھا کە در زادگاھش واقع است را 
ترجیح دادند؛ و ریاست و مدیریت آنرا به دست گرفتند. دوازدہ سال در 
ھمین مدرسه بە تدریس و تربیت طلاب علوم دینی پرداختند. بعدھا بطور 
مستقلء دو مدرسۂ دیگر بنامھای (جامعه علميه سلطان المدارس الاسلامیه) 
برای برادران و (جامعه علميه عقیله بنی‌ھاشم) برای خواھرانء در شھرستان 


۰ سیدمنظور حسین بخاری: رساله در حالات زندگی علامه شیخ محملدحسین نجفیء 
ص10, تألیف 1964. 


فصل دوم: بازگشت بھ4 پاکستان و خدمات اجتماعی 8 ۹9 38 


مرد علم در میدان عمل 

حضرت آیت اللہ آقاى نجفی مدظله در سن 8 سالگی در حوزہ علميه 
تو ا لا سان و ہہ مامت اہی ھا ا 
مراجع عظام حوزہ وقتی بہ کشور اسلامی پاکستان بر گشتند در عرصەھای 
گوناگون: با جریان‌ھای نظام یافتة انحرافی بسیار خطرناک و پیچیدہ مواجه 


شدند کە نان ھم از درون تشیٔع و ھم از بیسرونء عليه مکتب نورانی ال 


8 ھجوم آوردہ بودند. 

نبرد با جریان‌ھای مخالف تشیّع 

علامه نجفی, با شناخت کامل از ھمه جربیانھای مخالف تشیّع وبا 
بصیرت و درایت عمیق, خطر را احساس کردہ وارد عرصهھای گوناگون 
بزرگوار پاکستان نیز از ایشان حمایت و پشتیبانی نمودند. 

این پیکار در عرصەھای فکری, عقیدتی؛ فرھنگی؛ سیاسی و اجتماعی از 
حریم مکتب اھل بیتءلِكلء در برابر جریاڈھای بیرونی و درونی بەوقوع 
پیوسته است: 

1) جریانھای بیرونی: 

این جریانھا کە بیرون از جامعه شیعی بودہ بہ دو دسته تقسیم می شود: 


الف) وھابیت؛ 


فصل دوم: بازگشت بھ4 پاکستان و خدمات اجتماعی او اف دلاو باوکیں کاو وو اک جرد ا اڈ 39 


ب) توطئەھای دولتمردان و سرویس‌ھای استکباری. 

2 جریانھای درونی 
غلات و... بە طور عمدہ ترویج کنندگان این گونە فرقە‌ھای گمراہ روضے 
خوان‌ھاء خطباء و علماء مغرض:؛ سودجو و گاہ نادان و بی خبر از واقعیت 
بودەاند۔ 

جریانھای بیرونی 
مذھبی, سیاسی, اجتماعی؛ ایجاد تفرقه و شگاف درمیان صفوف شیعیان. و 
ھمچنان بە راہ انداختن درگیری میان اھل سنّت و شیعیان, فعالیت داشته. 

جریان وھابیت 

ھنوز پاکستانء در جغرافیة جھان: بە وجود نیامدہ بود کە وھاہیت در آن 
چشمگیری داشثت. 


فصل دوم: بازگشت بە پاکستان و خدمات اجتماعی 86 ؟ک٭ "۲ه 


شیعیان و پیروان مکتب اھلبیت 


ا کە در تأسیس پاکستان سهم زیادی 
داشتند. بخاطر جانفشانی و فعالیتھای شبانه روزی شیعیان و رهبران این 


مکتب, پاکستان بە وجود آمد و از مند جدا شر ”' 


درحالیکه وهابىی‌ھا شدیدترین مخالف نھضت استقلال پاکستان بودہ و عملاً 
عليه تأسیس این کشور اسلامی و مؤسس آن, قائداعظم محمد علی جناح که از 
شیعیان سرشناس بودہء در جبھه مقابل ایشان قرار داشتند و بطور سازمان یافتےء 
عليه شیعیان وارد عرصەھای گوناگون شدند تا آنان را منزوی کنند. 

علامه نجفی دام ظله در براہر توطئەھای خطرناک این گروہ منحرف؛ 
سکوت نکردہ و دنبال چارہەجوبی برآمدند تا شیعیان را از انزوا درآورند. 

تألیف کتب برای خنثی کردن جریان وھابیّت 

علامہ نجفی مدظله برای پاسخ به جریان‌ھای فکری و عقیدتی انحرافی 
کە وھابی‌ھاء بە راہ انداخته بودند. کتاب‌ھای علمی و تحقیقی و مستند به 
دلائل قطعی و مستحکم, به رشتۂ تحریر درآوردند تا آنان راء خلع سلاح کنند 


کە بعد از آن, دیگر نتوائند مردم را عليه شیعیّت وادار بە شورش کنند. 
در این راستا تألیفات متعددی نوشتند از جملە: 


آ1. اثبات الامامت 


رک: بە کتاب تشکیل پاکستان مین شیعیان علی کا کردا محمد وصی خان. 


فصل دوم: بازگشت بە پاکستان و خدمات اجتماعی 7-20 ك:؛ہ > 


اسم کامل آن د(اثبات الامامة الائمة الاطھار فی ضوء العقل و الآیات والاخبار؛ 
است که در آن مسألهُ خلافت کە در طول تاریخ مسلمانانء یک مسٔألهُ بسیار 
معرکة الآراء بودہ و بویڑژہ در پاکستان وھاب یىی ھا به ان خیلی دامن میزدند و 
برای آنکە شیعیان را در این عرصه از ھمه مسلمانان جھان منفرد جلوہ دھند 


و اینکه شیعیان: با انتخاب راہ ناصواب از مسیر اسلامی جدا شدہاند۔ 


علامہ نجفی مدظله در این موضوع روشن فکری دقیق و از چشم انداز 
منطقی کە بە هھماھنگی, ھم فکری و همدلی انسانھای خردمند و دردمند از 
جامعة اسلامی منجر شود؛ چنان کتاب بی پاسخ؛ مستحکم و مستدل نوشتند 
کە در زبان اردو کم نظیر است. 

در این کتاب ارزشمند عناوین زیر بە تفصیل پرداخته شدہ: 

الف) شیعه و سنیء چە اختلافی باهم دارند و اختلاف آنھا در چیست؟ 

ب) مسالهۂ خلافت در اسلامء از چە جایگاہ و اھمیتی برخوردار است؟ 

ج) مردم مسلمان برای ادارۂ جامعة خودہ آیا نیاز بە خلیفه و امام دارند یا خحیر؟ 

د) آیا مسألهُ امامتء از اصول است یا فروع؟ 

این مسأله را با ادله و براھین قطعی ثابت کردند کە از اصول است نە از فروع. 

ھ) آیا امام از سوی خداوند تعیین می شود یا خیر؟ 

در این مسأله نیز ادله و براهمین قطعی ذکر کردند کە از نظر شرعی اگر 


فصل دوم: بازگشت بە پاکستان و خدمات اجتماعی 7088 +5ف۶فقٹس ٣ز‏ 


و) آیا معیار و میزانی برای خلافت وجود دارد یا خیر؟ اگر معیاری وجود 
دارد آن ملاک چیست؟ 

آیا ھر کس ھر چند بە زور به قدرت برسد امام است؟! یا معیارمایی از 
قبیل: دارای علم لدنیء معصوم از گناہ و خطاء افضل الٰاس از نظر حسب و 
نسب,ء نصب از سوی خحداء وھرگاہ لازم باشد با دلیل و برھان به مردم 
بفھماند کە خدا او را بە این مقام گماردہ اسستثت. 

سپس نتیجەگیری شدہ که حال بیاییم! دقت کنیم و ہبینیم! چە کسی دارای 
این ویژگی‌ھاست؟ آیا می توان کسی را غیر از حضرت امیرالمؤمنین 
علی بن ابیطالب لِد نشان داد و بە مردم شناساند؟9' 
شدہ ولی تاکنون کسی نتوانسته پاسخی بر این کتاب بنویسد؛ زیرا از لحاظ 
دلائل عقلی و نقلی بطور قطع ثابت شدہ که در مسأل خلافت و امامت, راہ 
صواب و حق, فقط آن راھی است که شیعیان بر گزیدہاند۔ 

2 تلیات صداقت, در رد <أفتاب ھدایت> 

این کتاب؛ در دو جلد ضخیم نوشته شدہ و علامےه نجفی مدظلے دربارہ 


علت نگارش این تالیف را در مجلهُ حوزہ چنین فرمودند: 


مجلە حوزہ ص 166-165. 


فصل دوم: بازگشت بە پاکستان و خدمات اجتماعی 99ص 7یو ٗ "مز 


ددر پاکستان و در بین اھل سنت, مسآألەای که بے آن خیلی 
دامن زدہ می شود مسألهۂ خلافت حضرت امیرالمؤمنین ءالٔإ است. 
اینانذ حضرت را خلیفه چھارم می شمارند. از نظر رتبے و مقام 
پایین می ‌آورند. ان حضرت را پس از خلیفه سوم مطرح می کنند 
و شماری از ناصبیان, حضرت را از نظر مقام و جایگاہ: پایین شر 
از معاویه بەحساب م یآورند. 

در این راستاء عالمان آنانء کتابی نوشتەاند: بە نام (آفتاب ھدایت 
در رد رفض و بدعت) بە این آٹس سخت فخر می فروختند و 
می گفتند: شیعیانء تا قیامت ھم نمی توائند به این کتاب پاسخ بدھند. 

این جانبء وقتی چنین دیدم۔ برای از انزوا درآوردن شیعه و 
پاسخ مستدل و منطقی, بے اٹری کە به شدت, آن را رواج 
می دادند و از آن سخن می گفتند و فخر فروشانه بە رخ شےعیان 
می کشیدند دست بە کار شدم؛ بحمدالہ توفیق یافتم اثری پدید 
بیاورم کە راہ بر ھرگونە فخرفروشی اینان ببندد به شام: (تجلیات 
صداقت بجواب افتاب ھدایت) 

از تاریخ نشر این اثر سی و پنج سال می گذرد؛ چند مرتبےه 
چاپ شدہ است. اعلام کردم: ھمۂ عالمان اھل سنت گرد آیند و 
مجلسی تشکیل بدھند ء بە بررسی کتاب من بپردازند و پاسخ آن 


را بدھند. 


فصل دوم: بازگشت بە پاکستان و خدمات اجتماعی 0+ 9۲کت ب 


نویسندگان کتاب: (افتاب ھدایت) مردند و نتوانستند پاسخ 


1 
کتاب مرا بدھندم' ١‏ 


عکس العمل ناجوان مردانه وھابی ھا 

بعد از نگارش کتاب, (تجلیات صداقت) وھابی‌هاء وقتی از نوشتن پاسخ آن 
عاجز شدند و به سرافکندگی و شکست ذلت بار مواجه شدند؛ راہ انتقام را در 
پیش گرفتند و در این راستاء رھبر و مؤسس سپاہ صحابه حق نواز جھنگوی: 
بە سرگودھاء شھر آقای نجفی, سفر کرد و در میان طرفداران خود عليه کتاب 
(تجلیّات صداقت) و نویسندۂ آن سخنرانی اشن کرد و گفت: شما اھالیان این 
شھر ہبی غیرت شدہاید! زیرا کتابی کە در رد ما نوشته شدہ تا بہه حال موجود 
است و آن کتابخانەای کە با استفادہ از آنء این کتاب تألیف شدہہ در این شھر 
باقی است و نویسندۂ آن کە واجب القتل است: ھنوز زندہ است! 

این سخنان بقدری آتش انتقام را بر افروخت که آنان بە منزل علامه 
نجفی حمله ور شدند و کتابخانۂ ایشان را بە آتش کشیدند کە در اثر این 


آتش‌سوزی؛ کتابھای زیادی سوخته در 


3. تحقیقات الفریقین فی حدیث التقلین 


: مجله حوزہءص 123. 


2 کین عارات قوق) تلکر علماء امابیة انان ھی 322 


فصل دوم: بازگشت بە پاکستان و خدمات اجتماعی 9۹820 ٗ8ت 


این اثر گرانبھا نیز از خاطرات دوران تحصیل در نجف اشرف است کە در 
پاسخ بە تالیف محمد نافع جھنگوی بنام حدیث ثقلین نوشته شدہ. محمد 
نافع بە گمان خویش این تالیف را در پاسخ بە قسمٹ‌ھابی از کتاب گران 
سنگ و کم نظیر (عبقات الانوار) حضرت آیت الل العظمی آقای میرحامد 


علامه نجفی مدظله در واقعء این کتاب شریف را بە عنوان جواب الجواب 
تحریر نمودند!' زچتان پاسخ کوبندہ و دندان شکن: بە آنان دادئد و ہا دلائل تطعی 
و غیرقابل رد آن را مستدل نمودند که آنھا دیگر نتوانستند پاسخ آن را بنویسند۔ 

حضرت علامه نجفی در برابر جریان وھابیت: از حریم و ناموس تشیّع, با 
منطق قوی و براهین مستحکم و در عین حال: با حفظ موازین اخلاق و 
معیارھای وحدت امت اسلامی, دفاع نمودند. زیرا ایشانء از ابتدای بازگشت 
بە پاکستان از نجف اشرف تاکنونء در رأس منادیان وحدت امت اسلامی 
می باشند. در ایجاد ھهمه تشکل‌ھای مذاہب و احزاب اسلامی در پاکستان کەه 
بە منظور اتحاد و وحدت مسلمانان بوجود آمدہ نقش مھمی ایفا نمودەاند۔ این 
بزرگترین ویژگی این مرد بزرگی است که در سطح جھان اسلامی در کمترین 
شخصیتھای علمی, زمان شناس و دلسوز بە مصالح اسلام و مسلمین بە 


الا وک کرای سال ساوت 27206 
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ب) جریان توطئەھای دولتمردان و سرویس‌ھای استکباری 

در کشور پاکستان هر دولتی سرکار آمد حقوق شیعیان را نظر انداز 
نمودند. آنھا بە هر نحوی کوشیدند شیعیان بە عنوان مکتب اھل بیس تعال از 
صحنه سیاست و حکومت دور باشند و از ھر نوع مزایا و مقام بلند پایىه 
دولتی و اجتماعی محروم گردند. 

این وضعیت برای آیندہ شیعیانء بقدری ناراحت کنندہ و خطرناک بود کەه 
علماء متعھد در برابر آن نمی تواستند سکوت اختیار کنند از جمله بزرگانی که 
در این عرصه فعالیت داشتند حضرت آیت اللہ آقاى نجفی مدظلے بودند با 
اینکە ایشان در زمینەھای گوناگون از قبیل تدریس و مدیریت حوزەھای 
علميه تألیف و تحقیق در عناوین مختلف. منبر خطابے‌ھای اصلاحی و 
تبلیغی مشغول بەکار بودند. 

با این حال: ایشان در این میدان نیز نقش مؤثری ایفا نمودند. چنانچه در 
این زمینه با ھمکاری علماء برجسته و دل سوز بە ملت و مکتب تشیّع, برای 
نبرد با توطثەھای دولتمردان وابسته و ایادی استکباں راھکارمای متعددی در 
پیش گرفتند. ما بە مھم ترین آنھا در ذیل می پردازیم: 

آ1- ساماندھی حوزەھای شیعی پاکستان 

علامه نجفی دام ظله نخستین بار در پاکستانء با مشورت و ھمکاری 


دیگر علماء برجسته درمیان حوزەھای شیعی و مدارس دینی این کشور سک 
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نظم و ارتباط بە وجود آوردند. چنانچه بە ھمین منظور در سال 3 در 
شھر لاھوں گردھمابی بە عنوان (نظم و ارتباط مدارس و حوزەھای دینی 
شیعی) برگزار شد کە در آنء تمام مدیران حوزەھای شیعی پاکستان گرد مم 
آمدند۔ در آن ھمایش سراسری یک نھاد فعالء در سطح مدارس دینی شیعی 
پاکستان تشکیل شد بە نام (تنظیم مدارس دینیە عربیبه شیعه پاکستان) که 


ریاست ان بە علامه آقای نجفی دامظله واگذار شد ''' 
مھم ترین اھداف تنظیم مدارس شیعی پاکستان 


این تشکل. برای دستیابی بە اھداف مورد نظر بین حوزەھای شیعی در 
سطح کشوں یک انسجام و ھماھنگی بر قرار نمود کە آن امصداف مورد نظر 
این نھادء عبارت اند: 

الف) تبادل افکار و تجربەھای عالمان و استادان کھنە کار جھت بالا بردن 
سطحعلمی حوزەھای علميه و پرورش نخبگان متعھد و دیندار, 

ب) آشنایی از موائع و مشکلات مدارس دینی و اقدام برای برطرف کردن آنھا۔ 

ج) ھماھنگ نمودن مدارس دینی و عالمان بزرگوار در برابر توطئەمای 
دشمنان اسلام در ترویج فرھنگ بی دینی بد عملىی, اشاعهُ فحشاء در کشور و 


مبارزہ با انواع مفاسد و مظاھر دین ستیزی. 


1 طاهر عباس اعوان مرد علم میدان عمل مینء ص 183. 


فصل دوم: بازگشت بە پاکستان و خدمات اجتماعی 2ص ,9ص :ء 


د) تفھیم نقش مؤثر بە حوزەھای دینی, در تنویر افکار شیعیان, در برابر 
ایجاد فرقەھای ضاله و استکباری از جمله: شیخیت: جمن شاھیت: غالیان, 
علی اللھی ھا و... ھمچنان آگاہ سازی مردم از وظایف دینی و لزوم پیسروی از 
علماء راستین بویژہ مراجع عظام تقلید. 

ھ) اھتمام بە برگزاری جلسات عمومی؛ خصوصی و مجالس تبلیغی 
سالیانه در مدارس دینی: بە منظور تصحیح عقائد مردم تبیین احکام مبتلابےء 
اھمیت و ضرورت عمل بە احکام دینی, و نیز آگاھی مردم از مم ترین 
مسائل روز۔ 

و) پاسداری و دفاع از حقوق شیعیانء در برابر توطئە‌ھای دولتمردان و 
نادیدہ گرفتن حقوق آنان. ھمچنان تلاش و کوشش بە منظور اینکە اگر دولت 
نظام اموزشہی مدارس دینی اھل سنت را به رسمیت بشناسد باید نظام 
آموزشی مدارس دینی شیعیان را نیز بە رسمیّت ہپذیرد. 

این تلاش بی وقفه حوزەھای دینی و علماء بزرگوار و خدمت گزاں 
حدود بیست سال بعد بە ثمر نشست. وقتیء دولت ژنرال ضیاء الحق؛ نظام 
آموزشی مدارس دینی را رسما اعلام کرد؛ ھمانند نظام آموزشی حوزەھمای 
اھل سنّت: نظام آموزشی حوزەھای شیعی نیز رسمیّت پیدا کرد. 

از سوی دولت: بە حوزەھای دینی؛ یکی از بالاترین مدرک وزارت علوم 
سلطان الافاضل - فوق لیسانس) بهە تصویب رسید. مزیت آن این است که 


دارندگان مدرک مذکور می توائند ھم در ادارہ آموزش و پرورش کشور حتی 
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در سطح دانشگاہ خدمت کنند و ھم می توانند نمایندگی مجلس شورایا 
مجلس سن... را داشتہ باشند. 


2- تاسیس تخستین حزب شیعه بەه رھبری عالان 


برای اندیشیدن راھکارھای اساسی و کاربردی جھت سامان دادن بە امور 
مذھبی: ملی و سیاسی شیعیانء گردھمایی در شھر کراچی در سال 1964م 
برگزار شد کے در آن حدود 250 عالمان و اندیشمندان شیعه از سراسر 
پاکستان از جمله علامه نجفی دام ظله گرد ھم آمدند و طی دو روز مسائل 
و امور گوناگون: مورد بحث و بررسی قرار گرفت. 

برای پی گیری و حل این مسایلء یک حزب فعال تأسیس شد به نام 
(کمیتە مطالبات شیعه) کە ریاست آن بە یکی از برجستەترین عالمان دینی 
پاکستان, بەنام (خطیب اعظم حضرت علامه سید محمد دھل وی واگذار 
گردید. بدین طریق ایشانء از طرف علماء پاکستان, بە عنوان نخستین رهبر 
مذھبی شیعیان پاکستان معرفی شدند. 

حضرت علامه سید محمد دھلوی ا نیز تا آخرین لحظات زندگی حدود 
دہ سالء شیعیان پاکستان را رھبری نمودند. در این دوران مرحوم دھلوی با 
علامہ نجفی دامظله ارتباط صمیمی علمی و اصلاحی داشتند و در فعالیت‌ھای 
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اصلاحی ایشان مرحوم علامہ دھلویتَكهٌ پشتیبان دلسوزی بودند. حتی در این 


ریس یشن از کا کا ئ الام اتی راھد اندات کاب رمالا '' 
- بنیانگذاری أ - تن تشکا 1 علما۔ شیعه 


در سال 1965مء جمعی از عالمان برجستە و متعھد شیعه پاکستان با 
شور و مشورت, یک تشکل بە نام (مؤتمر علماء شیعه پاکستان) برای حل 
مسائل علمی, اعتقادی و... تشکیل دادند برای ریاست آن نیز حضرت آیت اللہ 
آقای نجفی دام ظله را منتخب نمودند. سرپرست این نھاد رھبر شیعیان 
پاکستان حضرت علامه مفتی جعفر حسین ا تعیین گردید. مؤسسان و 
مھمترین اعضاء آن عبارتند: 

1 حضرت آیت ا علامه حسین بخش جارااً؛ 
حضرت علامه سید گلاب علی نقویظً؛ 
حضرت علامه اختر عباس نجفی أ؛ 
حضرت علامہ حافظ سیف الله لازٌ؛ 
حضرت علامہ سید صفدر حسین نجفی لٌِ؛ 
حضرت علامه مفتی سید عنایت علی نقویتٌِ؛ 


بز نا ٣ٌ‌اْلۃ8“ّّ‏ ہا ہے دج ےم 


حضرت علامه حافظ سید ریاض حسین نقوی مدظلہ؛ 


1 
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9 حضرت علامه غلام حسن جارا مدظله بودند۔''' 


3- انتخاب دومین رھبر شیعیان پاکستان 


در سال 1977م ژنرال ضیاءالحق, با کودتای نظامی علیه نخست وزیر 
وقت, مرحوم ذوالفقار علی بوتو؛ پدر بی نظیر بوتو زمام کشور را بدست 
گرفت و یک سال بعد 8ء اعلام کرد: 

(ما می خواھیم در پاکستان فقه حنفی رائج کیم و طبق آن 
قوانین را اجراء خواھیم کرد 

این سخن باعث شد که عالمان و دانشمندان شیعه وارد عرصه شوندو 
در برابر تصمیم ژنرال متعصب و دیکتاتور موضع گیری کنند. 

بنابراین در ایالت پنجاب در شھر بھکرہ یک اجتماع بزرگی برگزار کردند. 
از سراسر پاکستان, علماء و مردم کثیری در آن گردھم آمدند و حزب قبلی 
(کمیته مطالبات شیعەه) را بە نام (نھضت اجرای فقه جعفری پاکستان) تغیبر 
دادند۔ پس از شور و مشورت حضرت حجت الاسلام و المسلمین علامه 
مفتی جعفر حسین نجفی لا را بعنوان دومین رھبر شیعیان پاکستان و رئیس 


این نھضت انتخاب نمودند. 
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در این بر حساس و وضعیت خطرناکی که برای شیعیان: بە وجود آمدہ 
بوہ در تشکیل نھضت جدید و انتخاب رھبر شیعیان علامه نجفی مدظل 
نقش کلیدی را ایفا نمودند. ایشان از مؤسسان و سران این نھعضت به شمار 
می روند و در دیدارھایی کە سران این نھضت با دولتمردان پاکستان: بویژہ 
ژنرال ضیاءالحق داشتند حق و خواستۂ مشروع شیعیان را با جرأت بیان 
نمودند کە برای ھمه مذاہب اسلامی فقه آنھا و ھمچنان برای شیعیان نیز فقه 
جعفری اجراء شود. علامهہ نجفی مدظلە نیز در این جلسات با دولتمردان و 


وا کوتستا حطاات ممجاف کی ای اھر 


4- خدمتی بس بزرگ بە جامعة شیعی پاکستان 
بعد از مدتی: دولتمردان کشوں در مجلس ملی پاکستان برای شععیان؛ 
وضع خطرناک بوجود آوردند کە علامہ نجفی مدظله در این بارہ فرمودند: 
(حادثهۂ دیگری کە ذھن مرا مشغول کرد: حادثەای بود کە در 
روزگار ضیاءالحق روی داد. در روزگار وی مجلس شورابی 
تشکیل شدہ بود کە قرار بر این بودہ هر گروھی آشار فتوابی و 
فقھی خود را در آن مجلس عرضه کنند. اھل سنت: چند اثر مھم 


فتوابی و فقھی خود را عرضے کردہ بودند از حملے: فتاوی 
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عالم گیری و فتاوی قاضی خان: در پانزدہ جلد؛ از طرف شبعه؛ 
یک توضیح المسائل و تحفة العوام'' را بردہ بودند. 

فضای بدی, برای شیعیان فراهم آمدہ بہود. کسانی از اھل 
سنت در آن مجلس گفته بودند: 

دشیعیانء چنان یتیم و فقیرند که اثر در خور عرضه و بزرگی 
ندارند کە بە اینجا بیاورند!)* 

من از این سخن و از آن فضابی که برای شیعیان پدید آمسدہ 
بود دلگیر شدم. وقتی بە من پیشٹھاد شد کە وسائل الشیعه را 
ترجمه کنمء پذیرفتم. بحمدالہ توفیق یافتم این اثر بزرگ, فخیم و 

بی نظیر را بە (زبان؛ اردو ترجحمه 20 

این اثر در بیست جلد ہا حاشیەای که ہر آن نگاشته شدہ بە چاپ رسیدہ است. 

این یکی از بزرگترین خدمتی بود کهە برای از انزوا درآوردن شیعیان و 
سربلندی آنانء در مجامع علمیء اجتماعی: سیاسی و مذھبی پاکستان بە شمار 


می رود. 


۰ این کتاب تک جلدی مجموعەای از احکام اخلاق, عقاید و ادعيه و زیارات می‌باشد 
کە آقای منظور حسین نقوی جمع آوری و مرتب نمودہ است. 

ساس 1340200 

مل رات 134 
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توطئہای دیگر عليه شیعیان 

بعد از رحلت رهھبر شےععیان پاکستانء حضرت علامه مفتی جعفر 
حسین َء سازمانھای دولتی پاکستان و در رأس آنانء رئیس جمھور ژنرال 
ضیاءالحق کوشیدند در میان صفوف بھم پیوسته شیعیانء اختلاف و شگاف 
ایجاد کنند و از طریق عالمان و خطباء طرف دار شیخیت و روضه خوانھمای 
مغرض و نادان (که پیش از ان فرقه گمراہ (شیخیت) را ترویج می کردند) بە 
اھمداف شوم خود برسند. 

لذا بە آنانذ کمکھای مالی ھنگفتی نمودہ تا اینکه برای انتخاب رهبر 
شیعیان پیشقدمی کنند و سروس‌ھای استکباری از این راہ در زمان حیات 
مرحوم علامهہ مفتی جعفر حسین نجفی تل مقدمات اختلاف بین شیعیان را 
فراھم کردہ بودند؛ زیرا ھمه کسانی را کە آنان احتمال میدادند رهبری 
شیعیان را بدست گیرند از جمله علامه نجفی و برخی دیگر از عالمان 
برزگوار را از جھات گوناگون بدنام کردند و شخصیت آنان را خورد نمودند 
تا مردم از انھا فاصله گرفته و نپذیرند!'' 

لذا بلافاصله پس از رحلت رھبر شیعیان پاکستان حضرت علامے مفتی 
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طرفداران شیخیت بودہہ بعنوان رهبر شیعیان مطرح نمودند و دولت نیز از 


صداوسیما و روزنامه ھای کثیرالانتشار آن را در سطح وسیعی پوشش داد. 
هھوشیا ری عالان و انتخاب رھب ری شھیدعلامەعا رف !ا حسین یبٍلِْٰ 


این بار نیز عالمان متعھد و بیدار در براہر توطئەھای دولتمردانء با درایت 
و ھوشیاری وارد صحنه شدند و شخصیتی کم نظیں مغزی متفکر, عالمی 
آگاہ مجاھدی خستگی ناپذیر و بانشاط و انقلابی بیدار حضرت حجت 
الاسلام والمسلمین شھید علامه سید عارف حسین الحسینی لل را برای 
رھبری شیعیان پاکستان برگزیدند. در این انتخاب ھوشیارانه و غافگیرانے؛ 
دولتمردان و حامیان انھا دربارۂ آن اصلاً تصور هم نمی کردند. زیرا ایشان 
زیاد در جامعه پاکستان مطرح نبودند. 

در این وضع دو دستگی و اختلاف شدید بین صفوف شیعان در برابر 
سومین رھبر شیعیان پاکستانء مشکلات و موانع بی شماری در راہ بود کە با 
پشتیبانی و حمایت عالمان و دانشمندان شیعه و زحمات شہانەروز آنان تا 
حدودی برطرف شد و رھبر وابسته سید حامد علی موسوی و طرفدارائنش: 
در حد زیادی منزوی شدند. 

علامه نجفی دام ظلهء ھمانطور کە در انتخاب رهبری نقش بسیار مؤثری 
ایفا کردندہ در تثبیت ان نیز زحمات فراوانی کشیدند. در سراسر پاکستانء بوسیله 


سخرانی‌ھا و دیدارھای عمومی و خصوصی با مردم روی مسالهُ رهھبری شهھید 
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علامہ سید عارف حسین الحسینی تل تاکید فراوان نمودند و از دسیسەھای 
خطرناک و پیچیدہ دشمن:, مردم بویژہ جوانان را بیدار و آگاہ ساختند. 

6- ابتلاء شیعیان به مصیبتی بزرگ و انتخاب رھبری 

در سال 1988م شیعیان پاکستان بعد از شھادت مظلومانۂ شھید علامه 
سیدعارف حسین الحسینی ق8 یک بار دیگر مورد امتحان و آزمایش فقدان 
رهبری از سوی دولتمردان مزدور شدند. این بار نیزں حضرت آیت اللہ آقای 
نجفی دام ظله بە ھمراہ دیگر عالمان و اندیشمندان و زعماء شیعه در شھر 
پیشاو تشکیل جلسه دادہ و با شور و مشورت عمیق؛ حضرت حجت 
الاسلام والمسلمین علامه سید ساجد علی نقوی دامظله را بە رهبری شیعیان 
انتخاب نمودند. 

در این دورۂ رھبری نیز دولتمردان وابسته به استکبار جھانی عکس 
العمل شدیدتر از قبل نشان دادند؛ ھم در درون سازمانھا و احزاب شیعی؛ 
اختلاف ایجاد کردند و ھم از بیرونء سپاہ صحابه و طالبان را عليه شیعیانء از 
هر جھت پشتیبانی کردند کە در اثر آنء کشتار وسیعی صورت گرفت. در این 
حوادث خطرناک: دەھا اعضاء برجستۂ نھضت جعفری و معاونان طراز اول 
رهھبر شیعیان پاکستان بە شھادت رسیدند کە این ضایعة دردناک و جبران 


ناپذیر برای شیعیان پاکستان آزمایش سختی و مصیبت بزرگی بەشمار می رود. 


-کوتش برای وحدت میان امت اسلامی 
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در این عرصۂ حساس و پرخطر نیز رھبر آگاہ و با تدبیر و علماء بیسدار و 
دلسوز با توجه بە توطئەھای اختلاف افکنانه قوای استکباری درمیان امست 
اسلامی؛ راھکارھای ابتکاری در پیش گرفتند از جملہ: اقدامات ایجاد وحدت 
و اتحاد در جامعه اسلامی پاکستان می‌باشد. 

الف) تشکیل شورای ھمبستگی ملی 

در مرحلهۂ نخست: تشکلی بە عنوان (شورای ھمبستگی ملی پاکستان؛ 
تشکیل گردید کە این شوراء متشکّل از عمدەترین احزاب سیاسی و مذھبی 
ھمۂ مذاھب اسلامی بود. بە خاطر تشکیل این شوراء آثار مثبت بسیار تأئثیر 
گذار و فراوانی: در آن وضعیت بسیار اسف بار و دردناک کشور از نظر فرقه 
گرایی مترتب گشت. 

ب) تشکیل مجلس متحدہ عمل 

در مرحلۂ دوم و بسیار مؤئر اتحاد و انجسام امت اسلامی بە عنوان 
(مجلس متحدہ عمل؛ بە وجود آمد بقدری؛ این تدبیر مھم و بزرگ بودہ که 
سپاہ صحابه عملاً از صحنۂ تشکّل احزاب مذھبی و سیاسی پاکستان خارج 
شد. این بزرگترین ضربہ بە توطئەھای دولتمردان وابسته بە قوای استکباری و 
سردمداران آنان بە شمار می رود. 

این نبودہ مگر حاصل زحمات و تلاش بی وقفه و تدبیر عمیق رهھبر 
شیعیان پاکستانء حضرت علامه سید ساجد علی نقوی مدظلے و علماء 
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بزرگوار و آگاہ مانند علامہ نجفی مدظله که ایشان نیز سھم بسزایی در ایجاد 
چنین تشکلات تآأثیر گزار داشتەاند کە باث پیشرفت جوامع اسلامی بە 
سوی دستیاہی بە اھداف و منافع مشترک اسلامی, در برابر توطئەھای دشمنان 
اسلام و مسلمانان گردیدہ است. 

راستی ما بخاطر زحمات و خدمات بسیار ارزشمند علامهہ نجفی مدظل 
در راہ خدمت بە اسلام و تشیعء تشگر و قدردانی خالصانه بە عمل آوریے؛ 
زیرا ایشان با اینکە مجتھدی داناء مدرّسی دلسوز و کم نظیر عالمی آگاہ و 
وظیفەشناس,: محقق و مؤلفی تواناء خطیبی اصلاح گر فقیھی زمانشناس و 
بیدار و مرجع تقلید شیعیان در پاکستان و خارج آن می باشند. و نیز از مسائل 
سیاسی و اجتماعی شیعیان و مسلمانان منطقه و جھان بی تفاوت نبودہ بلکه در 
خط مقدم و کنار نمایندہ ولی فقيه و رهبری شیعیان پاکستان و نیز با رھبہری 
مسلمانان جھان اسلام در صحنەھای گوناگون حضور مستمر دارند. 

جریان‌ھای درونی 


اہ جریان‌ھا درون جامعه شیعی؛ بصورت افکار انحرافی و استعماری 


شیخیت ؛ جمن شاھیت:؛ غلات... بودہ است. 


علامہ نجفی مدظله ھنگامی کە از نجف اشرف به پاکستان بازگشتند این 
جریان‌ھای انحرافی فعالیتھای چشمگیری داشتند. بویڑہ منبر کە ژأثیر زیادی 


داشت و بیشترین مخاطبان را بە خود اختصاص دادہ بود. عرصۂ تاخت و تاز 
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روضهہ خوان‌ھای نادان و مغرض و خطباء و علماء طرف دار شیخیت شدہ 
بود. ایٹھا از روی منبر؛ عقائد انحرافی شیخ احمد احسائی راہ بعنوان فضائل 
اھل بیتءلِقِلف و غلوٴ و تفویض را با آب و تاب خاصی بیان می کردند. 
روایتھای بی سروپاء دروغ پردازی عليه امامان معصوم ال رائج شدہ بود. 
عبادات و احکام اسلامی مانند: نمان روز حج؛ زکاة و خمس:؛ در تا بح 
مجالس عزا بین مردم کم اھمیت جلوہ دادہ میشد و این روش نمود خاصی 
بخود گرفته بود۔ فحش و ناسزا گوئی عليه عالمان بیدار و اصلاحگر حتی مراجع 
گامھای اصلاحی در برابر انحرافات گوناگون 
1 تألیف داصلاح المجالس والمحافل؛ 
حضرت آیت اللہ آقای نجفی مدظله در برابر انحرافات سکوت اختیار 
نکردند بلکە برای اصلاح آن ھمت گماشتند. نخستین گام اصلاحی تألیف 
کتابی بود بھ4 عنوان (اصلاح ا جالس وا حافل). 
علامه نجفی دامظله؛ دربارہ سبب نگارش این کتاب فرمودند: 
این جانب, ھمیشه دغدغه این مسأله را داشتەام و از بابست 
پخش خرافەھاء در مجلس‌ھای روضەخوانی و عسزاداری, نگران 
بودەام. از این روی: وقتی از نجف برگشتم رسالەای نوشتم با 
عنوان (اصلاح المجالس والمحافل) 
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در این رساله بە چھار مقوله پرداختم و آٹھا را در کانون 
توجه خود قرار دادم: 

الف) مجلس سوگواری و عزاداری برای مظلوم کربلا 
حضرت ابا عبداللہ الحسینءظاك از عبادات است و ما عزاداری 
برای ان حضرت را باعث نجات میدائیم. 

اما کاری را که روضه خوانھا انجام میدھند؛ با آنچه راما 
عقیدہ داریم و در حقیقت باید این گونە باشد. ناسازگار است. 
زیرا اینان برای روضےخواندن: مبلغ تعیین می کنند و می 
گویند:روضه برای شما می خوانیم بە فلان مبلغ... 

در این رساله نوشتم: این تجارت است. مجلس اباعبدالل ءلَيِْ 
و سوگواری برای آن حضرت عبادت است: نە تجارت. 

ب) ذاکرین (روضه خوانٹھا؛ در پاکستان تغتی می کنند. با 
موسیقی و آواز, بە روضەخوانی می پردازند ان موسیقی و غنابی 
کە ویڑۂ مجلس‌ھای لھو است. 

من در این اثر نوشتم: با الحان خوش روضے خواندن و 
مرثیەسراپی اشکال ندارد؛ اما باید بە ھیچ روی با مجلسھای لو 
و لعب ھمخوانی نداشته باشد. 

نوشتم: این گوئە که شما ذاکرین برنامه اجرا می ‌کنیسد. ویڑۂ 


مجلس‌ھای لھو و لعب است و حرام! آنھا در جواب ما می گفتند: 
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اگر ما این کارھا را انجام ندھیم و با آوازہ خوانی تفنی و 
موسیقی, برنامەھای خود را اجرانکنیم کسی مارادعوت 
نمی کند و کسی بە ما پول نمی دھدا 

ج) دیگر این که نوشتم: این مجلسھاء محفلھا و منبرھا حسینی 
است. کسانی که مبر میروند و روضے می خوانند وبه 
مرثیەسرابی می پردازند, باید ظاھر آراستہ داشته باشند و در شأن 
مقام و جایگاہ مجلس اباعبدالل الحسین ءال ظاھرشان مانند اھل 
ایمان باشد ئنە مائند ظاھر اھل فسق و فجور... 

د) بیان فضائل و یا مصائب اھل بیت: باید دقیق درست و براہر 
(مطابق؛ با واقع و از روی متون پذیرفتہ شدہ و استوار باشد و یا از 
زبان عالمان خبرہہ تاریخدان و ثقه شنیدہ شدہ باشد و یا در کتاب 
مستند و معتبری... بہ روشنی ثبت و آمدہ باشد؛ نە اینکە روضەخوان 
و ذاکر با سلیقه و ذوق خودہ چیزھابی را سرھم کند و روی منبر 
بخواند و در مجلس اباعبداللہ ارائه دھد که خلاف ثأن قداست و 
جایگاہ والای مجلس آن بزرگوار باشد؛''' 

تہمتھای ناروا و ایستادگی در برابر بدعت گذاران 
بعد از تألیف این کتاب؛ روضه خوانھای نادان و احیاناً مضرض خطبا و 


عالمان دنیا طلب عليه علامه نجفی دامظله دست بے خیلی کارھا زدند از 


مجلە حوزہ ص 161 - 162. 
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روی منبر یک جنجال تبلیغی بە راہ انداختند کە این آقا می خوامد عزاداری 
ابا عبدالشءاكْلَِ را تعطیل کند و از بین ببرد بر آن است کە جلوی رزق و 
روزی ما را بگیرد؛ زیرا اگر مردم بفھمند و از ایشان گوش شوایی داشته 


باشند دیگر بساط ما برچیدہ خواھد شد. 


بە ھمین دلیل ھرچه توانستند تمام مرزھای اخلاقی و انسانی را نادیدہ 
سب و شتمھای تکان دھندہ بە کار گرفتند تا جلوی حرکت اصلاحی ایشان 
را بگیرند. 

علامه نجفی دامظلء در برابر اینان موضعگیری را چنین بیان فرمودند: 


(این جانب در برابر این جریانء ایستادہ و می ‌ایستم و تمام 
بدگوپی ھا را بە جان می خرم... این کار را؛ یعنی ایستادگی در 
برابر بدعت گڈذاران و تحریف گران و روضے خوانھای دروغ 
پرداز راء وظیفة شرعی خود می دائے... ھمے ناسزاھا را تحمل 
می کنم و تاب می آورم؛ اما نمی توائم لعنت خدا و ربسول را 


تحمل کں"' 


الال 


اہی وج "٠‏ 7 ے‌ 
. موضع گیری این عالم اصلاح گر به پیروی از فرمایش رسول گرامی اسلام 905 
می باشد. از ان جا کە می فرمایند: اذا ظھرت البدع فی امتی فلیظھر العالم علمه فمن لم 
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از این روی؛ برای این که گرفتار لعن خدا و رسول نشوم از 
پند و اندرز و نصیحت و افشاگری بدعت گذاران کوتاہ نمی آیم و 
: ۰ ۱ زلوف 
ڈسکا پر حم دارم 
2 تألیف <٘سعادة الدارین فی مقتل الحسین علْلّ؛ 
هنر این نیست که انسان فقط مفاسد را نشاندھی کند و آنھا را مورد 
بررسی قرار دھدہ بلکە ھنر این است کھ با شناخت مفاسد علل و اسباب آنھا 
را نیز بداند تا بتواند انھا را ریشەکن کندہ کە دیگر زمینۂ پیدایش آنھا باقی 
الہ 
علامه نجفی مدظلەه نیز بە ھمین روش عمل نمودہ کە ابتداء ضعفھا 
کمبودھاء خرابی‌ھاء بدعتها و مفاسدی کە در جامعه وعاظ و اھل منبر حاکم 
بھانەای بە دست آنان باقی نماند کە بگویند: سند صحیح و جامعی مشتمل بر 
وقایع کربلان در زبان اردو در دست‌رس ما نبودہ! 
چنانچە علامه نجفی مدظله در این بارہ فرمودند: 
ہرای اتمام حجت,: بر من لازم بود کے کتابی بر اساس 
روایات صحیح و گزارشھای معتبر و مورد تایید باشد بنویسم که 


بحمداللہ موفق شدم این اثر را با استفادہ از امالی شیخ صدوقء 


مجله حوزہء ص 2. 
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آن را (سعادت الدارین في مقتل الحسین) گذاشتم. 


در این اثر؛ از واقعه کربلا ھیچ چیز را فروگذار نکرد همه 
را نوشتەام. از این کتاب, استقبال خوبی شد. بسیاری از کسانی 
کە خواندہ بودندہ ابراز خوشحالی می کردند و می گفتند تاکنون 
بە زبان اردو چئین مقتل و شرح حالی از اسامحسین ۔الػَْ و 
یاران باوفای آن حضرت نشر نیافته و در دسترس مردم قرار 


در روزگاری کە من مبارزہ با تحریفضات عاشورا را شروع 
کردم و این کتاب را نوشتم برای مردم تحمل این حرفھا و این 
اثر خیلی دشوار و سنگین بود. بعدھا وقتی در آنجا کتاب ؛لؤلؤ 
والمرجان؛ محدث نوری و کتاب شھید مطھری بە نام: (فریادھای 
مطھری بر تحریفات عاشورا؛ چاپ شد و بے تازگی (حماسه 
حسینی) بهە این سری کتابھا افزودہ و به زبان اردو ترجمه گردید 
و در دسترس مردم قرار گرفت: مردم با مطالعه ایٹناء بہە زبان 
آوردند آنجه فلانی گفتهہ: حرف متوسط است و شھید مطھسری؛ 
خیلی تند و بی پردہ بە نقد و رد روایتھای دروغ و گزارشهھای 
خلاف واقع از واقعه کربلا پرداخته است . بحمداللہ کم کم فضا 


دگرگون شد و آنچه ما نوشتیم و بررسی کردیم سورد پذیرش 
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بسیاری از مردم علاقهەمند و دوستدار خاندان اھل بیت ءال ة 
وپ 
3 بدست گرفتن عرصہ منبر 
منبرء یکی از پرمخاطبترین و مؤٹرترین وسیلەای است کە از روی آن 
می توان اذھان و افکار یک جامعه را دگرگون ساخت و بە اھداف مورد نظر 
دست یافت. ھمانطور کە افراد مغرض و نادان این عرصه را برای اھل علم و 
دیانت تنگ کردہ و مردم بی خبر و پاکدل را فریب دادەاند؛ نگذاشت آنھا تنھا 
میدان دار این عرصه مقدس باشند. با دنیىا و آخرت و دین و دیانت مردم 
بازی کنند؛ و ایمان و شرف آنان را شکار گاہ خود قرار دھند. 
بخاطر اھمیت فوقالعادۂ عرصۂ منبر برای روشنگریھای مردم نجیب و 
خوش ‌باطن, علامه نجفی دامظله این مھمترین و مفیدترین وسیلە و اہزار 
اصلاح جامعه را بدست گرفتند. بطور فعالء در این عرصه نیز قدم گذاشته 
موفقیتھای بسیار چشمگیری بدست آوردند. حوزۂ فعالیيتشان در این 
عرصهہ فقط در مرزھای کشور محدود نمی شود بلکە برای روشنگری و 
جذب مردم بە سوی اسلام ناب؛ بە خارج از کشور نیز سفر می کنند. 
علامه نجفی دامظله اھمیت و ضرورت این عرصے رااین گونے بیان 


فرمودند: 


مجله حوزہ ص 164-163. 
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منبں نقش مھمی در خرافه زدابی و روشن کردن مردم دارد. 
این سنگر مھم را علمای دین, فضلا و روحانیون عالی مقام: بە ھیچ 
وج نباید رھا کنند در هر مقام و پایەای کهە ھستند و قرار می گیرند 


باید وعظ و خطابيه منبر و روضەخوانی را مھم بشمارند. 


منبر درست و دقیقء و روضه درسست و برابر با تاریخ و 
روایتھای صحیح۔ جلوی سخنان باطل و واھی را می گیرد. چه 
کسی سزاوارتر از عالم دینی انسان درس خواندہ و اھل مطالمعه 
و تحقیق برای وعظ و خطابه و منبر و اندرز و نصیحت بە مردم. 

...من بہ ھمین خاطر منبر می روم. برای روشنگری و فھماندن 
اسلام ناب و مبارزہ با خرافات و بدعتھا و آنچه جزء دین نیست 
بھ دین رر 

7 تألیف کتب کلامی برای تصحیح عقائد مردم 

ھمان طور کە قبلاً اشارہ شد. ھنگامی کە علامه محمدحسین نجفی 
مدظلہہ بە پاکستان مراجعت نمودند؛ طرفداران شیخ احمد احسائی, عقائد و 
نظریات انحرافی او را در میان مردم تبلیغ می نمودند و به عنوان مکتب شیعه 
کتاب‌ھای گمراہ کنندۂ او را بە زبان اردو ترجمه کردہ و به طور گستردہ 


پخش می کردند. برای انحراف و جذب مردم بە افکار شیخیت یک شبکۂ 


ٍ مجله حوزہء ص 3. 
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بسیار گستردہ و فعال تشکیل دادہ و پولھای ھنگفتی برای حمایت خطباء و 
عالمان دنیا طلب و روضه خوان‌ھای مغرض و نادان سرمايه گذاری نمودند 

این بار نیز علامهہ نجفی مدظله برای مبارزہ با خرافات فکری: عقائد باطل 
تصحیح عقائد مردم مسلمانء و درست عرضه کردن عقائد ناب شیعی دست 

در این زمینە کتابھای ارزشمندی نوشتند کە عبارتاند: 

الف) تألیف جاحسن الفوائد خی شرح العقاید> 

در مرحلهُ نخست کتابی بسیار مفیدء بە رشته تحریر درآوردند بے نام: 
(احسن الفوائد فی شرح العقایدہ؛ این اثر گرانبھاء در حقیمقت مفصتل‌ترین و 
محکمترین شرحی است بر رساله اعتقادی شیخ صدوق علیےالرحمے؛ که 
افکار عمومی در پاکستان بە وجود آمدہ بود دربارہ علّت انتخاب این رساله 
برای شرح عقاید شیعی علامه نجفی چنین فرمودند: 

داز ان روی رساله ایشان را برگزیدم کە کسائی نگویند: 


عقاید جدید آوردەام. کسی نمی توانست بە شیخ صدوق: با آن 
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جایگاہ علمی و معنوی ایراد بگیرد و بە من که چرا رساله ایشان 
را شرح نوشتەای؟ 
این رساله با پیشینۂ بیش از ھزار سالء بە خامة عالم بزرگ و 
جلیل القدری چون شیخ صدوق. پشتوانه بسیار استواری بود برای 
طرح مسائل اعتقادی و تصحیح اعتقادات. بحمدال این جانب: 
این رساله را کە مورد توجه عالمان بزرگ در طول تاریخ بودہ با 
توجہ بەہ شرح شیخ مفید و دیگر شرحھابی کم بر او نوشته شدہ 
قرن کردص؛"؟ 
بعد از تألیف و نشر این کتاب ارزشمند؛ دو نوع عکس العمل پیش آمد: 
عکسالعمل ‌ھای مخالفان و موافقان. 
عکسالعمل خالفان <احسن الفوائدک> 
شیخ ی‌ھا و طرفدارانشان عکس العمل بسیار شدید و تندتری از خود نشان 
دادند. عليه کتاب و مؤلف بزرگ وار غوغا وھیاھو برپا کردہ. دوبارہ حرکات 
غیراخلاقی و غیر انسانی را انجام دادند. افزون بر آنء تصمیم گرفتند جلوی 
این گونە آثار مفید و ارزشمند را بگیرند. برای این ھدف چندین کتاب در رد 
داحسنالفوائد فی شرحالعقاید؛ نوشتند؛ ولی این کار خود را کرد و آنان 


نتوانستند مانع آثار مثبت این تالیف مھم شوند. 


1 - مجله حوزہ ص166. 
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بب( تالیف (اصول الشریعه فی عقاید الشیعه> 


در مرحلۂ بعد علامه نجفی دامظلہ با توجه بە کتاب‌ھائی کە در رد کتاب 
(احسن الفوائد) نوشته شد و ھمچنان مسائلی کە مورد اختلاف شععیان و 
شیخی‌ھا بود بر اساس اینء کتاب دیگری بە رشتۂ تحریر در آوردند بە نام 
(اصول الشریعه فی عقایدالشیعه). این اثر در حقیقت: ھم پاسخ بە کتابھای 


آنان بود و ھم مسائل جدید و مختلف فيه بین شیعیان و شیخ ی‌ھا بود. 


انصافل این کتاب ارزش مند در واقع آخرین تیری بود کە در کالبد 
منحرفان از شیعیت بوپڑہ شیخیّت پیوست و باعث مسدود شدن راہ تبلیخغ 


مساق بت" 


عکس العمل ب یجان شیخ یھا 

باز شیخ ی‌ھا تلاش کردند کە در رد (اصول الشریعه فی عقاید الشیعه) 
کا مائی شر مشای ان :گار ا را گند ون امھت مات فرح سد 
بلکە از ھم پاشیدند و متفرق شدند۔ حتی نوبت بے اینجا رسید کە عليه 
ھمدیگر بیانیەھا صادر کردند و یک دیگر را بە وابستگی شیخیھا متھم 


۱ 90 
نمودیند. 


تذکرہ علماء اماميهہ پاکستانء حسین عارف نقویء ص 295 بنیاد پڑوھعش‌ھای 
اسلامیء آستان قدس رضوی مشھد 1370ھ ش. 


برای تفصیل بیشتر ر۔ک: کتاب ١مرد‏ علم میدان مین؛ (به زبان اردو) 
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در رد تالیفات کلامی ارزشمند علامه نجفی دام ظلےء (احسن الفوائد و 
اصول الشریعه)ء شیخی‌ھا کتاب‌ھای زیادی نوشتند. با این حالء خودشان 
اعتراف کردەاند کە ھیچ کدام از پاسخھای ما نتوانسته بین مردم جا باز کنند و 
طرفداران شیخیت را قانع کند. 

چرا کە تألیفات علامه نجفی دام ظلء دارای استحکام و اتقان از لحاظ 
دلائل نقلی و عقلی وھمراہ با اقوال غیر قابل رد علماء متقدمین و متأخرین؛ 
برخوردار بودہ کە شیخیھا تاب و توان رذ این دلائل را نداشتند. از این روی؛ 
در رد کتاب‌ھای ایشان با اینکە کتاب‌ھای زیادی نوشتند ولی ھیچ کدام اینھا 


اتظر فا قابل کرو سر 

دیدگاہ دانشمندان دربارہ (احسن الفواید؛ و (اصول الشریعه) 

عالمان بزرگوار دانشمندان برجسته و مردم آگاہ و متدیّن, با تألیف و نشر 
این کتاب‌ھا بە زبان اردو در پاکستان خیلی خوشحال شدند؛ کە پیش از این 
در زبان اردو چنین کتاب‌ھائی پر محتوی وجود نداشت کە در این بارہ ما 
برخی از اظھار نظرھای بزرگان به عنوان نمونە ذکر می کنیم: 

تجلیل و تایید فقھاء حوزہ نجف 

1 - استاد الفقھاء والمجتھدین حضرت آیت اللہ العظمی آقای سید عبد 


الاعلی سبزواری 8ء چنین تجلیل و تایید نمودند: 


وص ماع ص725 
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(.. آقای حاج شیخ محمد حسین دامت تاییداته سالھا در 
نجف اشرف جدیّت تامہ و اجتھاد کامل در علوم اسلامیہ دائسته 
و بمراتب شامخه و مقامات عالیه رسیدەاند. مؤمنین دامہست 
توفیقاتھم وجود محترم... معظملە را غنیست شمردہ و آداب و 
احکام شرعيه را از ایشان استفادہ فرمایند و از هر جھت تقدیر از 
زحمات کثیرۂ ایشان در نشر شرعیّات و علوم اسلاميّه بفرمایند. 
خصوصاً از تألیفات شریف معظملہ مشل اصول الشریعه فی 
عقاید الشیعه و احسن الفوائد فی شرح العقاید کە لیاقت تقدیر را 
دارد...)'''(در تاریخ اول محرم الحرام 1389ھق.) 

2 - فخرالفقھاء والمجتھدین حضرت آیست اللہ سید ابوالقاسم الرشتی 
الحائری َء تجلیل و تاییدشان به این الفاظ می‌باشد: 

...آقای حاج شیخ محمد حسین دام عزہ مدتی مدید عمر 
شریف خود را صرف در تحصیل علوم دینە کردہ و تلقی احکام 
شرعيه نمودەاند و بمراتب ساميه نائل گردیدەاند و لذا بر تسام 
مؤمنین و فْقَھمالله لازم است کە قدر ایشان را دانسته و احکام 
شرعیه را از جناب ایشان استفادہ بنمایند۔ خصوصاًً از تألیفضات 


شریفشان, مثل (اصول الشریعه فی عقاید الشیعه؛ و (احسن 


1 طاهر عباس اعوانء مرد علم میدان عمل مین ص 217 
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الفوائد فی شرح العقاید؛ که بسیار مھذب و منفٌح میباشد..؛'" 
تائیدات دانشمندان شيه قارہ ھند 


1 - ادیسب الات یمور فعاحت سید شی سج شریٰ 


الامروھی َء خطاب بە آقای نجفی فرمودند: 
(...بندہ بعضی جاھای اصول الشریعه را مطالعه کردم. تتحر 
علمی حضرت عالی مرا مسحور کردہ است. استدلالھای (احسن 
الفوائد؛ بسیار قوی و تسکین‌بخش بود؛ ولی این کتاب مستدلتر 
و مبرهن‌تر است.. حضرت عالی با نگارش این دو کتاب, بھترین 
خدمتی بە مذھب حق انجام دادید؛ و احسان بزرگی بے شےعیان 


نمودید...؛ در تاریخ 1967/9/20 


2 - نخستین رھبر شیعیان پاکستان علامه سیدمحمد دھلوی اعلىی الله 


مقامه دربارۂ کتاب (احسن الفوائد) چنین فرمودند: 


27800 

ا آقای ادیب اعظم(رحمەاش) یکی از نوادر روزگار در سر زمین اسلامی پاکستان از 
نظر کثرت تالیفات بە شمار می روند. ایشان علاوہ بر صدھا مقالات علمی بیش از 200 
کتاب ارزشمند بە رشتۂ تحریر در آوردہ و بە جامعة شیعی پاکستان خدمت بسیار بزرگی 
کردەاند۔ 

اطائر طائن اسر عل سدااصل ابی س1317 
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(...ایشان در این مدت کوتاہ جھادی کە بوسیله قلم انجام 
دادند و بدون ھیچ واھمەای. اشکالات مخالفان را کە پاسخ 
دادەاند؛ منحصر بە شخص ایشان می‌باشد. آن دسته از اھل 
ایمانی که قلبشان سرشار از عشق بە مذھب حقه است و آگاھی 
از معارف مڈھبی را وسیلۂ نجات خود می دانند و می خوامند 
مذھب امامان معصوم ءال رادر سایة قرآن و عقل ببینند؛ واجسب 
است کە این کتاب را مورد مطالعه خود قرار دھند؛ کە در ان هر 
عقیدەای بطور مفصّل بحث شدہ و ھیچ گوشەای از عقاید نیست 
کە آن را با نور تحقیق روشن نکردہ باشند. شکراللہ سعیھ۔؛''' 

3- دومین رھبر شیعیان پاکستانء حضرت علامه مفتی جعفر حسین 
نجفی تل دربارہ کتاب (احسن الفوائد) فرمودند: 

(.. این کتاب, آئینەدار عقاید شیعه و شاھکار صداقت مذھب 
حقه می باشد. برای هر شیعۂ باسواد لازم است که این کتاب را 
مطالعه کند تا اینکە عقائد خویش را با ادلّه بداند. بر سایر طالبان 
حق نیز مطالعه این کتاب لازم است تااین صححفه در تلاش 


منزل آنان مشعل راہ قرار گیرہ 2 


1 طاهر عباس اعوان: مرد علم میدان عمل مینء ص139. 
ھمانء ص139. 


فصل دوم: بازگشت بە پاکستان و خدمات اجتماعی 20 "۰ 


لاھوری چنین فرمودند: 

(... ایشان یکی از قابل قدر و لایق فخر اعاظم میباشند که 
شیعیان پاکستان و پیروان مکتب اھل بیتءإغلۃ بر وجود پرہبرکت 
ایشان هر چە افتخار کنند کم است. زیرا ایشانء با اینکە با تعلیم 
و تربیت و پرورش علماء مشغول خدمت دین و مکتب تشیّع 
می باشند. بوسیلۂ قلم نیز در ترویج تعلیمات دین حق تلاش 
می کنند. تاکنون شاھکارھای زیادی از قلم مبارک ایشان بە دست 
ما رسیدہ است. در حال حاضر نیسز شرح ضخیم و کامل از 
اعتقادیه (شیخ صدوق تَا)... نوشته شدہ است. وقتی من کتاب 
را نگاہ کردم فھمیدم کە چقدر ایشان روی اسن کات وقشت 
صرف کردہ زحمت کشیدہاند. 

کا ا کت کا ئا 
کرشمه دامن دل می کشد کە جا اینجاست 
(اقل خدام دین, مرزا احمد علی, 1965/7/20م)"'' 
5- استادالعلماءحجة الاسلام و المسلمین حضرت علامه سید محمد باقر 


نقوی ھندی تا چنین فرمودند: 


1 طاهر عباس اعوان مرد علم میدان عمل مینء ص140. 
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(تسلیم بصد تعظیم من کتاب مستطاب ۔احسۓ الفوائد) را 
دریافت کردم؛ بسیار تشکر می کنم خداوند کریم شما را برای 
تربیت ایتام آل محمد و افادہ و اعانت سادات و مؤمنین تا دیر 
زندہ و سلامت بدارد بە حرمت حبیبه محمد وآلے الطاھرین 
علیھم افضل صلوۃ المصلین. 

من کتاب مستطاب شما را حرف بە حرف گوش کردم..'" 
کتاب بی انتھا مفید است کە موجب افزایش معلومات ایجانب 
شدہ. (دعاگو محمد باقر؛ بدھ رجبانہ1965/9/1ء) 

6- استاد العلماءحجةالاسلاموالمسلمین علامەسیدمحمد یار نجفی تَا استاد 
گرانقدر آقای نجفی, در تایید از کتاب (اصول الشریعەہ) با الفاظ مختصر مگر 
جامع می فرماید: 

جاین (اصول الشریعه) ھهمجون کتابی است کے آن را 
قوج گر شی راوس ھی فارہ کرتاتنا؟9 

7- مفسرقرآن‌علامەسیدامدادحسین کاظمی اَل اھل گجرات پاکستان 


فرمودند: 


کس ایشان در آخر عمر شریف شان نابینا شدہ بودند. 
خٍ طاھر عباس اعوانء مرد علم میدان عمل مینء ص 700 احسن الفوائدء ص 70 
امن 271 
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(شرحھای زیادی؛ بر کتاب نادر روزگار اعتقادیىه شیخ 
صدوق تا نوشتہ شدہ بود ولی بە زبان اردو تاکٹون ھیچ شرحی 
رسرهفاقت کہ اقوؤعلات سان الالت ان فلا محمد 
حسین مدظلھ... رئیس مدرسے محمدیے سرگودھاء با نوشتن 
(احسن الفوائد فی شرح العقاید؛ احسان عظیم بے شیعیان 


1 . : 
١ نمودندم'‎ 


8- استاد العلماء علامهہ سید گلاب علی نقوی لٹ (عموی بزرگوار رھبر 
شیعیان پاکستان.) 

در نگاہ ایشان کتاب ارزشمند (اصول الشریعه) بقدری مھم بودہ که 
خودشان بعد از نماز صبحء در شھرمولتان درمیان جمع کثیری از طلاب و 
کے ۰-١-7۰‏ 7 ے .90 
نھایت تجلیل و ارج گذاری بە کتاب و مؤلف بزرگوار می‌باشد. 

علماء بزرگوار زیادی ھستند کە فرمایشات ارزشمندی دربارۂ این دو 
تال فا ای قرزفات راقل 


نمی کنیم؛ فقط با ذکر برنحی اسامی آنھا اکتفا می کنیم: 


کتاب, از خود به یادگار گذاشتەاند.۔ 


ھمانہ ص 161. 

: 2 

. طاھر عباس اعوانء مرد علم میدان عمل مینء ص 140. 
3 7 
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9- محسنملتعلامہ سید صفدر حسین نجفی تلل٭آٗ رئیس حوزہ علميه 
جامعة المننظر لاھور. و مترجم تفسیر نمونهە بە زبان اردو و مؤلف دەھا کتب 
ارزشمند دیگر۔ 

0- آیت ال شیخ الجامعه علامه اختر عباس نجفی اَل رئیس حوزہ 

1- محقق والامقام علامہ شیخ حافظ سیف اللہ جعفریق. 

2 قدوۃ السالکین فخر سادات جناب سید فضل حسین شا ہن 

فرمایشات این بزرگان و دیگر علماء اہبرار و اکابرین شیعهة؛ دربارۂ تالیفات 
علامه نجفی دام ظله در آخر کتاب (احسن الفوائد فی شرح العقایدہ؛ بە عنوان 
خاتمه ذکر شدہ است. 

5- تألیف کتابی بە نام ااصلاح الرسوم) 

موضوع بحث این کتاب؛ بسیار گستردہ است. یعنی نە فقط خرافات و 
بدعتھایی که به نام دین و یا مذھب؛ در شیعیان رواج پیدا کرد مورد بحث 
وبررسی قرار گرفتہ بلک تمام خرافات وبدعتھایی کەه در سایر مذاھب 
اسلامی و مسلمانان نیز وارد شدہ است. ھرچند محل ابتلاء این خرافات در 
اصول یا فروع است. نیز زندگی فردی یا زندگی اجتماعی مسلمانان است. 
مھم ترین آنھا را مورد تحلیل قرار دادہ و دیدگاہ اسلام ناب را دربارۂ آنھا 


بیان فرمودہاند 
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اکنونء فرمایشات علامه نجفی را دربارہ انگیزۂ نگارش این کتاب ذکر می کنیم: 

داثر دیگری دارم کە در ھمین‌جا... انگیزۂ خودرا از نوششتن آن 
بیان کنم داصلاح الرسوم الظاھرہ بکلام العترۃة الطاھرہ) این اسم عربی 
است و در اردو اسم ان چنین است: (اصلی اسلام اور رسمی 
اسلام) در این کتاب؛ به این موضوع پرداختم: اسلامی کهہ خداوند 
فرمود و پیامبر بە دستور خدا آن را بە سردم ابلاغ کرد و امام 
حسینءلظْاة با ایثار جان خودہ آن را احیا و جاوید کرد چه بہود و 
اسلامی که اکنون پیش ماست, چھ سنی و چه شیعه چیست؟ 

بە گونەای بین دو اسلام تقابل کردم و بے مقایسۂ اسلام 
نخستین و اسلامی که اکنون ما با آن روبە‌روییم پرداختمم از 
توحید تا معاد از نماز تا دیات: در این کتاب ءبە روشنی بیان 
کردم حقیقت اسلام چه بودہ و اکنون چگونە است؛ حقیشت ان 
جور بودہ و اکنون این جور است. 

دربارۂ این کتاب ھم خیلی سروصدا کردند و دست و پا 
زدند؛ ... خیلی حرفھا زدند خیلی سخنان اشایست گفتند ولی 
چون من بە صداقت خود یقین داشتم و آنچے را نوشته بودم 
برگرفته از قرآن: ارشادھا و سخنان معصومان۔لِلۃ بود و افزون بر 
این از کلام علمای اعلام و بزرگان دین ھم؛ خیلی برای سخنان 


خود تأیید آوردہ بودمِ تأییدھابی کە بە میچ روی نمی شد از 
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کنار آٹھا گذڈشٹت: آنٹھا را نادیدہ گرفت و یا بے انکار نما 


برخاست. 

تمام تلاش این جانب آشکار ساختن اسلام ناب و شناساندن 
عالمانه و دقیق تشیع بود. چون تا ما پایگاہ علمی خود را قوی 
نسازیم و حرف قوی نداشثستہ ہاشیم و در یک پایگاہ استوار 
نایستیم نمی توائیم دم از وحدت بزنیم. وقتی می توانیم از 
وحدت سخن بگوپیم کە برتری علمی و ریشۂ تشیٔع را کە همان 


اسلام پیامبر است: بە خوبی نشان بدھیں'"' 


: مجله حوزہ ص‫ 7 - 168. 


مصاحبه علامه نجفی با (مجله حوزہ) 


فصل سوم 


مصاحبه علامه نجفی با (مجله حوزہ) 


مصاحبه علامه نجفی با (مجله حوزہ) کوک وو وچ ھی 


تحقیقات و تآألیفات 
علامهہ نجفی مدظله دربارۂ انگیزۂ نگارش آثار خود چنین فرمودند: 
دیکی از حرف‌ھاپی که در منطقۂ ما بە ما می گویند این است 

که شما شیعه کتاب ندارید کە ما مطالعه کنیم! من و کسانی 
مائند من, باید بە میدان می ‌آمدیم و بە اردو می نوشتیم و جایگاہ 
علمی شیعه را آشکار می ساختیی؛''' 

کتب کلام و مناظرہ 

1) احسن الفوائد فی شرح العقاید. 

مبسوط ترین شرحی است بر رساله اعتقادیه شیخ صدوق 5ڈ2. 

2 اصول الشریعہ فی عقاید الشیعه 


3 اعتقادات اماميه۔ 


ترجمه و شرح مختصری بر رساله اعتقادیے علامه مجلسی تل بے 
نام(اعتقاديه لیليه). 


گ4 اثبات الامامة الائمة الاطھار فی ضوء العقل و الاّیات و الاخبار 


: مجله حوزہء ص 8. 


این کتاب را در دوران تحصیل در نجف اشرف تاأٗلیف کردند و علماءبزرگوار و 


آیات عظام نجفء بر آن تقاریظ نوشتەاند کە اسامی آنان عبارتند: 


٭ آیتالل العظمی سید محمد جواد تبریزی طباطبائی ً؛ 
٭ آیتالل العظمی سیدعبدالاعلی سبزواریًِ؛ 

٭ آیتال العظمی شیخ آقا بزرگ تھرانی لً؛ 

٭ آیتال العظمی شیخ عبدالکریم زنجانی لَلً؛ 

٭ آیتالل العظمی سیدعبدالل الشیرازی للهً؛ 

٭ آیتالل العظمی شیخ محمدرضا اصفھانی ڈ. 


5) تحقیقات الفریقین فی حدیث الثقلین 
6 ختم نبوت بر ختمی مرتبت 

7) اقسام توحید 

8) مختصر عقاید الشیعه 

9 تجلیات صداقت بجواب آفتاب هھدایت 
0) تنزیه الاماميه 

کتب فقه و اصول 


20 غایت المامول فی علم الاصول. 


تبریزی لا. (نسخه خطی به زبان عربی) 


2 تحفة العلماء الاماجد في تحقیق مسئلة اللقبوض بالعقد الفاسد 

این رساله بھ زبان عربی است(نسخه خطی) 

3 قوانین الشریعه فی فقه الجعفریه 

این مبسوطترین کتابی است بر تمام ابواب فقهء در دو جلد ضخیم نوشته 
شدہ و بە نوعی نیمة استدلالی است کە در بعضی جاھا حکمٹھای احکام را 
نیز بیان نمود است. 

4) خلاصۃ الاحکام 

رسالۂ عمليه است که جامع ترین خلاصه قوانین الشریعه است. 

5 حرمت غنا در اسلام 


6) حرمت ریش ‌تراشی 
7 نماز جمعە در اسلام. 


کتب احادیث 

8 مسائل الشریعه ترجمه و حواشی وسائل الشیعه (شیخ حر عاملی تل 

انگیزۂ نگارش این کتاب قبلاً ذکر شد. اما دربارہ شیوۂ نگارش آقای نجفی 
دام ظله فرمودند: 


(بھ4 پارەای از روایات: سنی‌ھاء خردہ می گیرند و اعتراض 


دارند و پارەای از روایات را شیعیان قبول ندارند. در این کتاب: 


حاشیە‌ھای طولانی نوشتەام و مدارک آنھا را از مرأأة العقول: 
الوافی و بحار آوردہ و یادآور شدەام کە علماى بزرگ دربارۂ این 
روایتھا چه و چه گفتەاند۔؟ 

بحمداللہ بہ گونەای تشریح کردەام که نە مخالف می توانند 
سخن بگوید و نە موافق می توائد بە انکار برخیزدم'' 

ترجمە و شرح الجواھر السنيه فی الاحادیث القدسيهء (محدث بزرگوار 
شیخ حر عاملی 5ل. 

کی تە پر 

0 فیضان الرحمن فی تفسیر القرآن 


این کتاب ارزشمندہ در زبان اردو بھترین و جدیدترین تفسیر قرآن کریم 


است که در دہ جلد نوشته شدہ است. 
1 ترجمە قرآن کریم 


به زبان اردو ھمراہ با حواشی مختصر و خلاصەای جامع تفسیر فیضان 


٦‏ مجله حوزہء ص169. 


کتب ادعيه و زیارات 

02 عقد الجمان فی ترجمة مفاتیح الجنان به زبان اردو۔ 

3 زاد العباد لیوم المعاد 

این کتاب مشتمل بر مستندترین ادعيه و زیارات است. 

کتب اصلاحی 

4 اصلاح المجالس و المحافل 

5 فیض الرحمن, ترجمه لؤلؤ و المرجان.(مرحوم محدث نوری) 

6 اصلاح الرسوم الظاھرہ بکلام العترۃ الطاھرہ. 

7 داب المفید والمستفید ترجمەه منیة المرید. 

کتب تاریخ و مقاتل 

8) سععادة الدارین فی مقتل الحسین 

9 شرح حال زندگانی شھداءخمسه 

شھیدانی از تبار علم و فضلیت: تقوا و استواری کە با مجاھدتھای علمی 
خویش از حریم اسلام و قرآن و مکتب اھل بیتلك دفاع نمودند کە در این 


راہ حتی با خون پاک خود نیز راہ حق را آبیاری کردند. این شھداء والا مقام 


عبارت آند: 


1 -شھید اول: محمد جمال الدین مکی العاملی ل2 

2 - -شھید ثانی زین الدین عاملی 5 

3 -شھید ثالث, قاضی نوراللہ شوشتری ِا صاحب احقاق الحق سنە 1019ھ 

4 - شھید رابعء میرزا محمد کامل دھلویتَِةء متوفی 1235 ھ ق. ایشان 
نخست کسی ھست کہ پاسخ (تحفه اثنا عشریه؛ را در حیات مؤلف آن 
نوشت و این باعث شھادت وی شد. 


مصاحبه علامهہ نجفی با (مجله حوز 9ی 099ھ 


فصل چھارم .-_ 


ویژگی‌ھای فردی 
0 
اجتماعی 


مصاحبه علامه نجفی با (مجله حوزہ) 


مصاحبه علامه نجفی با (مجله حوزہ) ہی ری ا 6 0 ا ا 


ویژگی‌ھای فردی و اجتماعی 

برخی از ویژگی‌ھای فردی و اجتماعی این عالم وارسته و عالم فرزانه را 
بە طور مختصر در ذیل بیان می داریم: 

1) انس بە قرآن و ارادت بە خاندان عصمت و طھارت 

حضرت آیت الل آقای نجفی مدظله یکی از شخصیتھای تحوّل آفضرینء 
تاریخ ساز و بلند آوازۂ شبه قارہ هھند بە شمار می روند. ایشان در اثر زحمات 
طاقت فرسا و شبانه روز توانستەاند در بیشتر موضوعات علوم اسلامی 
سرآمد روزگار شدہ بە موفقیّت‌ھای چشمگیری دست یابند. با تعلیم و تربیت 
عالمانء با خطابەھای اصلاح گر و بیدار کنندہ و با تألیف کتعابھای مفید و 
ارزشمند در بیشتر موضوعات علوم اسلامی؛ بہ مکتب تشیّع و شیعیان تشنە بهە 
معارف اھل بیتءالۃ خدمات ارزندہ انجام دادەاند. 

ھمة این موفقیتھای بی نظیر یا کم نظیر را در سایه الطاف بی پایان ذات 
پروردگاں تمسک بە کتاب لاریب و بی عیب او و عشق و ارادت بے خاندان 
عصمت و طھارت٭إِٛل کسب نمودہاند. این نیست, مگر تصویر عملی پیروی 
از حدیث ثقلین کهھ موجب سعادت کونین می‌باشد. سفر باشد یا حضرء شب 
باشد یا روز در ھمه حال با قرآن سروکار دارند. هیچ امر مھمی ایشان را از 
تلاوت و تدبر در قرآن باز نمی دارد. گویی تمام لحظات زندگی ایشان با قرآن 


فصل چھارم: ویژگی‌ھا فردی و اجتماعی ڈوو ڈوو یسر 


عجین شدہ است. از این روی: قرآنء مھم ترین و بزرگترین پشتوانڈ این عالم 
با عمل در استدلال‌ھای گوناگون می‌باشد. 


بسیار ستودنی 


ھمچنان عقیدت و ارادت بە خاندان عصمت و طھارت 
است. ما آنچە کە دربارۂ این خاندان مقدس در کتاب‌ھا خواندہایم و شناختی 
کە از علامه نجفی مدظله داریےء ایشان را از نظر فکر و عمل؛ تھذیب و 
اخلاق نزدیک ترین فرد بە این خاندان با عظمت و با کمال می دانیم. 

بارھا دیدہ شدہ کە ھرگاہ در حضور ایشان اسمی از این ذوات قدسيه بردہ 
شود یا خودشان اسم مبارک یکی از معصومین۔لق را ذکر کنندہ اگر بە مناسبت 
بیان فضائل و کمالات باشد طراوت و شادابی فوق العادہ بر سیمای ایشان متجلّی 
می شود و اگر بیان مصیبت و رنجھای معصومین‌عالْل باشدہ آثار حزن و غم ظاھر 
شدہ اشکھا مثل قطرەھای باران بر صورتشان جاری می‌شود. این نھایت ادب و 
عقیدت در براہر خاندان عصمت و طھارت م ی‌باشد. 

۶ نبہوغ خدا دادی 

علامه نجفی, از این موهبت الھی و فیض ربانی بھرۂ فراوانی بردەاند. 
بحدی از وش ذکاوت, وحافظۂ برخوردارند کە باعث اعجاب و تحسین 
فوق العادۂ استادان می گردید. دوستان علامه در تمام دورەھای زندگی ایشانء 


این موھبت الھی را ستودہ و می گویند: 


فصل چھارم: ویژگی‌ھا فردی و اجتماعی یی 0 ا 7 ا وا 


جایشان هر عبارتی را کە یکبار مطالعه کردند در ذھمن 
محفوظ می ماند هر شعری را کە خواندند و پسندیدند ھرگز از 
یادشان ئمی رود" 
این موهبت الھی در فعالیتھای علمی؛ تحقیقی و تبلیغی ایشان سرعت 
عمل زیادی بخشیدہ انت حتی کار سال ھا را در ماەھا انجام می دھند و کار 
ماەھا را در روزھا و... 
3 نظم در زندگی و تلاش و کوشش 
این از مھمترین ویژگیھای آقای نجفی است که از آغاز تحصیل تاکنون: 
لحظەای از زندگی‌شان را بیکار پشت سر نگذاشتند. از وقت, زندگی و 
صحت و سلامتی, بھرەھای فراوانی بردہ. ھیچ وقت دیدہ نشدہ؛ مگر اینکه یا 
مشغول تحقیق و تألیفاند؛ یا درحال تدریس, تبلیغ و مطالعەاند۔ تمام اوقات 
شبانه روزی را طبق برنام سپری می نمایند. 
4 خلق و خوی در رفتار 
اخلاق اسلامی اند کە حتی دشمنان سرسخت ایشان نیز اعتراف دارند کە در 
پاکستانء ھیچ عالمی در خلق و خوی پسندیدہ و رفتار اجتماعی بے پایۂ ایشان 


نمی رسد. رفتار اجتماعی ایشانء بقدری اعجاب آور است کە حتی اگر دشمن 


3 طاهر عباس اعوان: مرد علم میدان عمل مین ص 239 


فصل چھارم: ویژگی‌ھا فردی و اجتماعی ین ا ا ا 9 


سرسخت ایشان, صدمەای ہہبیند مریض شود و یا از دنیا برود؛ علامه نجفی به 
منزل آن سر می زنند تا احوال پرسی, عیادت, یا تسلیت و فاتحەخوانی کردہ باشند. 

این ویژگی اخلاقی تأثیر فراوانی نمودہ کە حتی دشمنان سرسخت را بہه 
دوستان صمیمی تبدیل نمودہ اآاست. 


یکی از مھم ترین و بارزترین شاخصھای اخلاق اسلامی علامهہ نجفی مردم 
دوستی و خیر خواھی نسبت بە آنان است. خدمت بە خلق و رسیدگی بے امور 
گوناگون نیاز مندان را ھدف حیات انسانی و مھم ترین عبادت می دانند. 
این بودہ کە از ھیچ مراجعە کنندەای هر نوع کمک انسان دوستانه و خدا 
رسیدگی بە امور مستمندان را فوق العادہ اھمیت میدھند حتی در این 
بارہ بە طور نظام یافته بە تعدادی از خانوادەھا در شھرھای مختلف پاکستان 


کفالت کرد مخارج زندگی آنان را تأمین می ‌کنند. 


مرجع خلائق می‌باشد. حتی در این بارہ یکی از مروؤجان و سردمداران 


فصل چھارم: ویژگی‌ھا فردی و اجتماعی یی 0 7 ا ا اک وا 


شیخ ی‌ھا و مخالف سر سخت ایشان مولانا محمد اسماعیل مرحوم به 
بات اق کہ ارت 

6) صبر و استقامت 

علامه نجفی مدظله در تمام دوران زندگی, با موانع و مشکلات: فشار و 
سختی‌ھای گوناگون دست و پنجه نرم کردہ و ھمةه این ھا را با وقار و متانت 
خاصی تحمل کردہ پشتسر گذاشتەاند. البته بخاطر امداف مقدسی کے در 
پا ناویا گر و دانع اطم رون نا سے فارت 
و پایداری با انھا برخورد کردہ و می کنند. 

7 احترام بە استادان 

علامہ نجفی دامظلد احترام بسیار عجیبی در برابر استادان قائل اند؛ حتی 
دربارۂ داوری بین استادان را یک نوع بی ‌احترامی در حق آنھا به حساب 
می ‌آورند. چنانچە وقتی از ایشان پرسیدند کە کدام یک از این شخصیتما 
(استادان) در رسیدن بە روش اجتھاد و استنباط ء بیش‌تر یاری رساندند در 
پاسخ فرموند: 

(پاسخ بە این پرسش: برای من دشوار است... برر من کے از 


محضر ھمۂ آنان بھرہ بردەام سزاوار نیست کە شماری بر شمار 


1 
. طاهر عباس اعوانء مرد علم میدان عمل مینء ص 41 


فصل چھارم: ویژگی‌ھا فردی و اجتماعی یی ا ا ا کا ےا 


برتری بدھم: گرچه بە تعیین در پیشگاہ خداوند برخیشان بر 
برخی ہرتری است... 
بی گمان بین استادان من از ھرنظر فرقھابی بود و چنان نبود 
کە بی کم و کاست: یکی باشندہ ولی در نگاہ من یکی بودند و 
جسارت نمی کنم کە ہین آن عزیزان ضرق بگڈارم۔. آنان ھمه؛ 
قرۃالعین من بودندام'" 
ارتباط با انقلاب اسلامی و رهھبری عظیمالشأن 
حسن ختام این مجموعه راء با ذکر فرازھابی از پیوند عقیدتی و معنوی 
علامه نجفی را با انقلاب اسلامی و رهبری معظم و عظیمالشان آن بے پایان 
می برم. 
چنانچه در این ‌بارہ حضرت آیتاش آقای نجفی مدظله فرمودند: 
داز ان روز اولء از روزی کە امام خمینی در نجف بودہ پس 
از ان کە بە فرانسه ھجرت کرد و آنگاہ کے بے ایران آمد و 
انقلاب اسلامی بە پیروزی رسیدہ تاکنون ما دعاگوی انصلاب 
هستیم. تلاش‌ھا وکوشش‌ھای فراوان داریم کە انقلاب اسلامی و 
رھبری آن را بە مردم بشناسائیم و در محفل ھاء مجلس‌ها می گفتم: 


_ مجله حوزہ ص140. 


فصل چھارم: ویژگی‌ھا فردی و اجتماعی یی ا ےا 


من از امام خمینی اجازہ دارم و آن را خیلی پرارزش و پرقیمت 
رو 


می دائم و بە آن فخر می ‌کنم. ایشان بە بندہ لطف داشت؛ 


در پاسخ بە پرسش دیگری دربارۂ انقلاب اسلامی که آیا انقصلاب ایران 
چنین فرمودند: 
می گوید؟ بحمداللہ انقلاب ایران, بە تمام معنی اسلامی است. ما 
دعا می کثیم کە خداوند این انقلاب را مستحکم کند آن را 
مستدام بداردم تا قیام حضرت مھدی(عج) تا زمانی که زمام به 


و ون 2 
دست امام زمان بیفتد.)' ١‏ 


مصاحبه با خبر گزاری جمھوری اسلامی ایران 


حضرت آیت ال آقای نجفی مدظله در سفری که سال 1387ھ ش به 


: مجله حوزہء ص174. 


ا 


فصل چھارم: ویژگی‌ھا فردی و اجتماعی پیم رسس س98 


اسلامی داشتند با خبر گزاری جمھوری اسلامی ایران مصاحبه نمودند کەه ما 


آن را کاملاً ذکر می کنیم: خبرنگار ایرنانوشته است: 


یکی از مراجع تقلید سردم پاکستان گضت: سردم پاکستان و 


مخصوصا جوانان پاکستانی امام خمینی ِا را نجات دھندہ بزرگ 


نە تٹھا برای مسلمانانء بلکە برای تمام بشریت می دانند و می شناسند. 


تمس سو سی کلت زار اخرظار 
ایرنا افزود:+پاکستانی‌ها ایران را مرکز ایمان و وطن خود میدائند؛ 

وی با اشارہ بە مدیریت مقتدرانہ اسام خمینیَلل در طول 
حیات گھربارشان بر جھان اسلام گفت: پیداری اسلامی, اتحاد 
اسلامی: دشمن شناسی, مقاومت و ایستادگی در مقابل استکبار 
جھانی و دشمنان اسلام ھمه از برکات وجود پرخیر و برکت و 
افکار و اندیشە‌ھای پاک و الھی امام خمینی ؿَ است. 

وی افزود: دایران مرکز اسلام و ایمان ما است و از خداوند 
بزرگ می خواھیم کە تا ظسور حضرت مھدی پا سر زمین 
اسلامی ایران و نظام اسلامی آن را برای هھمے مسلمانان بویڑہ 
مسلمانان پاکستان محافظت و نگھداری کند. 


فصل چھارم: ویژگی‌ھا فردی و اجتماعی چی0 اڑا 


آیت اللہ نجفی اظھار داشت: بیش از 50 کشسور اسلامی در 
دنیا وجود دارد اما ھیچ کشوری هنور نتواسته علما و دانشسمندان 
مسلمان را دورھم جمع کند اما ایران اسلامی 21 سال است که 
هر سال دانشمندان جھان اسلام را گردھم می آورد و نیروبی تازہ 
به آنان می ‌بخشد. 

وی گفت: به برکت انقلاب اسلامی و جمھوری اسلامی: 
رھبری آیت اللہ خامنەای و مدیریت اسلامی حاکم بر ایسران و 
کنفرانس‌ھابی مانند کنفرانس وحدت اسلامی؛ تمامی مسلمانان 
اقصی نقاط دنیا از خواب غفلت بیدار شدہاند و دیگر دوست و 
دشمن خود را بخوبی می‌شناسند. 

وی افزود: مسلمانان دئیا کە تا قبل از پیسروزی انقلاب 
اسلامی؛ زیر سلطۂ استعمارگران و استثمارگران قرار داشتند با 
الگو گرفتن از ایران اسلامی و آموزەھای امام خمینی ےل و آیست 
الله خامنەای: دیگر زیر بار ظلم و ستم قدرتھای زورگو و 
استثمارگر نمی روند. 

این مرجع تقلید شیعه بە خبرنگار ایرنا شھر ری خاطرنشان 
کرد: مقاومت اسلامی در لبنان و پیروزی حزب الہ در جنگ 33 
روزہ با رژیم اشغالگر قدس و مقاومت اسلامی در سرزمین‌ھای 


اشغالی فلسطین در مقابل جنایات نظامیان رژیسم صھیونیستی از 


فصل چھارم: ویژگی‌ھا فردی و اجتماعی چچوچ ھویوےیٹڑھٹھوووسن ا 


نمونەھای بارز تاثیرات آموزەھمای اسام خمینی تل و آیست اللہ 
خامنەای بر مسلمانان جھان است. 

آیت اللہ نجفی اظھار داشت: اختلافی میان روحانیون ال 
سنت و شیعه پاکستان وجود ندارد اما دستھای پٹھان آمریکا 
انگلیس و اسرائیل کە ھمیشه عليه اسلام و مسلمانان کار می کنند 
برای اینکە آرامش: امنیت و وحدت مردم پاکستان را برھم بزنند. 
توسط مزدوران خود هر از گاھی دست بے ارتکاب جنات 
تازەای عليه مردم مسلمان پاکستان می زنند. 

وی گفت: نقشەھای تفرقه افکنانە آمریکاء انگلیس و اسرائیل 
در قالب بمب گذاری‌ها و... تا کون باعث بے خاک وخوذن 
کشیدہ شدن شمار زیادی از مردم بی گناہ و مظلوم پاکستان اعم 
از شیعیان و اھل سنّت این کشور شدہ است وی افزود: این سه 
کشورں کە ھموارہ مخالف اتحاد و آراسش درمیان مسلمانان 
هستند ہا اقدامات جنایتکارانڈ خود می خواھند بہ دروغ بہ مسردم 
دنیا القاء کنند که بین سردم پاکستان اختلاف وجود دارد. در 
حالی که ھیچ اختلافی بین مردم مسلمان پاکستان وجود ندارد. 

آیت الله نجفی تا کٹون 60 کتاب و اثر اسلامی با موضوعات 
مختلف دینی از جمله تفسیر قرآن کریم در 10 جلد. بیست جلد 


در مسائل الشریعه و سە کتاب در زمینۂ عقاید تألیف کردہ است. 


فصل چھارم: ویژگی‌ھا فردی و اجتماعی چوبئیفگگھویوسھھسشسوسا را 


احسن الفوائد فی شرح العقاید اصول الشریعه فی عقاید 
الشیعه از جمله مھمترین آثار این روحانی بزرگ شیعه اھل 
پاکستان است. 

آیت اللہ نجفی که ھم اکنون 76 ساله است, تحصیلات 
حوزوی خود را در حوزہ علميه نجف اشرف بے پایى4ان رساندہ 
است. وی در حال حاضر مسؤولیت حسوزہ علمیيه سلطان 
المدارس شھر سرگودھا از شھرھای مھم ایالت پنجاب پاکستان 
را بە عھدہ دارد و کار تدریس و تعلیم مسایل اسلام در پاکستان 


مشغول است. 


آیت اللہ نجفی اخیرا و بە دعوت جمھوری اسلامی ایسران در 


بیست و یکمین کنفرانس وحدت اسلامی حضور یافت:؛ٴ'" 


٠‏ خبر گزاری جمھوری اسلامی, تھرانء 2.1۲03.1۲.01/03/87 ۷۷۷۷ 100:۱۱۷۷ 5ط 


فصل چھارم: ویژگی‌ھا فردی و اجتماعی 


مصاحبه علامه نجفی با (مجله حوز 581 “سستئ/, 


با 


(مجله حوزہ ) 


فصل چھارم: ویژگی‌ھا فردی و اجتماعی 


مصاحبهہ علامهہ نجفی ہا (مجله حوزہ؛ و مسا مم ساھ وہہ سس 105 


از 


انسان مسلمان و سرچشمە‌ھای روشنابی 
پیوند عقل و وحی راز ماندگاری شریعت محمّدی 
مصاحبه ہا آیت الله شیخ محمدحسین نجفی پاکستانی 


رویکردی نو در آموزش اخلاق 


مصاحبه علامهہ نجفی با (مجله حوزہ) و صصىهضمسجوچمسٰٗھیھی۹ل10.ٛ-سسص ی106 


انسان مسلمان و سرچشمەھای روشنابی 
قلم؛ اخگری از عقل محمد 
حماسه آفرینی مسلمانان در فراگیری قرآن 
عقل ونہی دو حجت درون و برون 


پیوند عقل و وحی راز ماندگاری شریعت محمدی مجتبی احمدی 


مصاح ہا حضرت آیت الله حاج شیخ محمدحسین نجفی پاکسنانی 


رویکردی نو در آموزش اخلاق 


مصاحبه علامهہ نجفی با (مجله حوزہ) وھ امس ھ شس سسہس ہ107 


تر از آب. امید می آفریندء به کاروانھا کە در دل شب رہ می سپارند سہیدہ 


تی نا نان 


راہ شیری است: در هر ھنگام از شب؛ جھت قبلە را نشان می دھد برای 
او کە سینە دشت را می شکافد و به پیش می رود و برای او کە صخرہ ھا را 
درمی نوردد و برای او کە بر روی امواج در حرکت است. در طوفانی ترین 
شب زندگی آن گاہ کە ھیچ روشناپی در آسمان نیست کە جھت خورشید را 
نشان دھد و بە رویشگاہ حیات رہ نماید آن بە آن مشعل می افروزد تا راہ 
در دل تاریک شب گم نشود. 

در گا پورش سپاہ جھل بە سپاہ عقل, میان دار و میدان دار است و در 
آوردگاہ ھای سخت ھهراسناک استوار و رایت بر دوش و انگیزانندہ سپاہ. 
عقل را بە حرکت درمی آوردہ بە میدان می کشد و سپاہ جھل را واپس می 
زند و عرصه را بر آن تنگ می سازد. 

نماد و جلوہ راستین وحی است: زبان گویاء صادق و بی غل وضغش 
قرآنء ھمدوش و ھمراہ و رفیق و مونس عقل. ھیچ گاہ از عقل جدا نیست: 
هھرجا عقل خیمه افروزد خیمه می افرازد و هرجا عقلء خیمه برچیند خیمه 
پروی میا 

در هر جانی کە شعلە افروزدہ عرصہ را بر تاریکی, برای هھمیشهہ تنگ می 


کند و بە توسن سرکش تاریکی, مھار می زند و جان چنین روشن, بە سوی 
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روشنان پر می کشد بە آن جا کە ھیچ ملالی نیست: بھشت زمین, مدینه 
فاضله مثرادق نورں دنیای بی شب و بە دور از غبارھای انسانیت سوز و تباہ 
کنندہ روح سرزمینی که آفتھا و آسیبھا را بە مَرغزار ان راہ نیست. 

برکه جان: بی بارش ھمه ھنگام این ابر باران زاء می خوشد و در دل 
کویرں زیر گرد و غبار روزگاران گم می شود و نە از تاک نشان می ماند و نہ 
از تاک نشان. 

گم شدن انسانیت انسان در دل برھوت و ماسه ھای روان و سرگردان و 
گردبادھای وھم انگیز و سخت دل آزا ھول انگیزترین درد انسان است؛ 
درد بی درمانء دردی که انسان را بە خاک سیاہ می نشاند و از او خرابه ای 
بە جای می گذارد بی ھویت: بی نشان که نە می شود انسان اش خواند و نە 
می شود جانورش نامید. 

قرآن, بە زمین فرود آمدء تا انسان بتواند از آن ان به ان پرتو بگیردہ راہ 
خود را بە سوی روشنابی بیابد و از انسانھاپی کە در دامن آنء روییدہہ بالیدہ 
و بە شکوفە نشستہ اند الگو بگیرد و خود را در آیینه وجود آنان بنگرد و 
زشتیھا و کڑیھا را از خود دور کند. اھل بیت برکشیدہ شدگان قرآنء کتاب 
لبالب و سرشار از نور و روشنایی اند آیبنە ھای تمام قد شفاف و روشن و 
نمایان گر و نشان دھندہ کوچک ترین و ریزترین کڑی و کژراهه روی معیار 


و تراز زندگی و شاقول حرکت. 
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قرآنء با برکشیدن این انسانھاء نمایاند کە زمینی است و برای برکشیدن 
انسانھا فرود آمدہہ نە آسمانی و دور از دسٹترس و دست نایافتنی و غیر 
درخور پیروی و چنان مقدس, پاک؛ زلال و افلاکی که بە کار افلاکیان بیایسد 
و بس و زمینیان را پر پرواز در آن آسمان نباشد. 

قرآن با بارش دمادَم و رویاندن انسانھای کامل و برکندن آنان از خاک و 
رساندن آن گوھرھای پاک بە افلاک: نگذاشت این پندار جان بگیرد کہ: 
انسان زمینی کجا و قرآن افلاکی کجا؟ فاصله از فرش تا عرش را چگونه 
توان پیمود. برای انسان ھمان بە کە در خاک بلولد و در خاک فرو رود و این 
پندار را از سر بیرون کند کە بە سپھرھا رخت بکشد و آن جا سکنی گزیند و 


جاودانه شود. 


مجلە حوزہ ھرچندگاہ دریچه ای بە این اُفق می گشاید آخرین خط در 
چشم انداز میان زمین و آسمان. و از زبان روایت گران شیدا و جان شیفته 
برکشیدہ شدگان مکتب اھل بیت را می نمایاند زندگی و راہ و رسم آنان راء 
فراروی علاقه مندان قرار می دھد و چشمہه ھایی از معنویت: سیرہ علمی و 
عملی آنان رامی جوشاند بە امید این کە جوششی بیافریند و تشنگیاھا را 
فرو نشاند. 

در این شمارہ ہا یکی از برکشیدہ شدگان مکتب اھل بیت: کە بە گونه 
خستگی ناپذیر و با تکیە بر ایمان و باوری قوی و زلالء در آوردگاھی 
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محمدی(ص) است, جانانه دفاع می کندء شبھه ھا را در رصدگاہ خود قرار 
می دھد و به ھنگام پاسخ می دھد و ذھنھا را از تاریکی بە در می آورد بےە 
گفت وگو نشستە ایم تا هھم شعله ھابی را کە اھل بیت در جان یک شیفته و 
شیدای خود افروخته اند بە تماشا بنشینیم و پرتو بگیریم و هم از رود 
جاری پر موج و خروش حوزہ نجف؛ برکشیدہ شدگان مکتب اھل بت در 
آن حوزہ ساغرھای برگیریم و بە کام تشنه خودہ اگر لایق ہاشیم؛ و شیدایان 
و علاقه مندان بە اھل بیت فرو ریزیم و از زبان این روایت گر ناب اندیش و 
نیوشندہ کلام راہ گشا و محفل افروز بزرگان دین. راہ عالمانه منطقی و دقیق 
دفاع از مکتب اھل بیت را فرابگیریم و بە کار ہندیمء تا زیبایبھای این مکتب؛ 
روز بە روز بیش از پیش جلوہ گر شود کھ نیاز انسان امروز و فرداست. 
حوزہ: از حضرت عالی و ھمراھان محترم و گرامی تانذ کە دعوت ما را 
پذیرفتید کمال تشکر را داریم, ھمان گونه کە می دانید و آگاھی دارید 
مجلأے حوزہ تغستین نشریه ای است که پس از انقلاب اسلامیء با 
پرتوگیری از اندیشه والای امام خحمینی در حوزہ علميه قمء نشر یافت و از 
جمله حوزہ کاری و راھبردی خود رااصلاح حوزەھاوتلاش برای 
شناساندن و نمایاندن ویژگیھای حوزہ کارامد:بازو و توان نظام اسلامی و 
پاسخ گوی بە شبھه ھای نوپیداء قرار داد. برای رسیدن به این ھدفء در طول 
حرکت: گوناگون راہ ھا را پیمود و از جمله طرح دیدگاہ ھمای عالمان: 


آگاھانء صاحب نظران و یادگاران حوزہ ھای پررونق پیشین بود. 
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گفت وگو با عالمان دینء افزون بر شنیدن و طرح دیدگاہ های آنان برای 
حوزہ کارآمد و بھرہ گیری از تجربه ھای ارزندہ ای که دارند طرح الگوھای 
رخشان و شکوھمند برای طالب علمان نیز ھست. الگوھابی کە ھمیشه می 
توائند چراغ راہ باشند و راہ را برای طالب علمان بگشایند و حرکت رابه 
سوی آیندہ آسان تر سازند. 

گفت وگوی با حضرت عالی, کە شکری خدای اکنون توفیق آن را یافت 
ایم امیدواریم از آن سری گفت وگوھای ماندگار باشد ھم در سریان دادن 
تجربه ھاى پیشینیان بە آیندگان هم در شناساندن حوزہ ھای نقش آفرین و پر 
تکاپوی پیشین و ھم در شناساندن الگوھای راستین. حوزہ نجف. از حوزہ ھابی 
است کە ھرچه بیش تر باید کالبدشکافی شود و زوایای تلاشھای شترگ نھاد 
مرجعیت,: عالمان و آگاھان فاضل آن حوزہ نمایاندہ شود. 

در ابتداء از حضرت عالی خواھش می کنیم شمہ ای از تلاشهای 
تحصیلی و علمی خود را در زادگاہ خود و حوزہ نجف بیان کنید. 

استاد: بسم اللہ الرحمن الرحیم۔. در حدیث وارد شدہ است: 


ج<اعجاب ا لمرء بنفسه دلیل علی ضعف عقله۔> 


بندہ از شما آقایان تشکر می کنم که بە من مجال دادید دیدگاہء ھای خود 


را در مجله شماء طرح کنم. وگرنە من آنم کە خود دانم. 
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بحمدالل در پاکستان از محضر عالمان بسیار فاضلی بھرہ بردم. درسھای 
مقدماتی و عالی را در پاکستانء نزد استادان فاضل فراگرفتم. پس از کامل 
کردن نصاب درسی بە نجف اشرف مشرف شدم. این برمی گردد بے پنجاہ 
سال پیش بەہ سال 1954 میلادی. اکنون سال 2004 میلادی است. دورہ 
زعامت حضرت آیت الله بروجردی در قم و آیت الله محسن حکیم در 
نجف. حوزہ نجف, حوزہ بسیار پر رونقی بود. عالمان بسیاری در آن, بە 
درس و بحث مشغول بودند. آقا سید ابوالقاسم خوئی: آقا سید محمود 
شاھرودی و بسیاری دیگر از علما و آیات: درسھای پر شکوھی داشتند. 

نجف: مرکز علم بود و پر از طلاب و فضلا بندہ موفق شدم در حوزہ 
لوبق جطو راج ر سناس انی تافعتار ساد 
مکاسب را در این حوزہ نزد علما و اساتید بزرگ فرابگیرم و در درسھای 
خارج فقه و اصول آقایان نامبردہ شرکت کنم. 

تا این کە پس از مدتی فراگیری دانش و حضور در محضر استادان ہبزرگ 
و کسب فیض از محضر آنانء احساس کردم به اندازہ کفایت دانش اندوخته ام 
و می توائم در کشور خودم و در بین مردم خودم منشأً اثر باشم و مفید واقع 
شوم. آقایان, حضرات آیات و اساتید بزرگواں لطف و کرم کردند بە بندہ 
اجازہ ھایی دادند و من ھم بە پاکستان برگشتم تا بە این آیه شریفه عمل کنم: 


اتا ینان گا اق لو تن 
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و بەہ مردم خویش بیم دھند, آن گاہ کە بە سوی شان 
باز آیند باشد کە پروا کنند. 

در ایالت پنجاب, در شھر سرگودھا مدرسے علمیيه ای بود بے نام: 
(دارالعلوم محمدیه) کە ریاست آن مدرسه بە من واگذار شد و این جانب؛ 
ضمن ادارہ مدرسہه به تربیت طلاب و تدریس پرداختم. دوازدہ سال این 
مدرسه زیر نظر من بود و بر کارھای آن اشراف داشتم, تا این کە بە علتھایی 
از آن مدرسهە کنارہ گیری کردم و بە گونە مستقلء مدرسهە ای بە نام: (سلطان 
المدارس الاسلامیه) تأسیس کردم. و بعدھا برای دختر خانمھا نیز مدرسه ای 
تشکیل دادمء بە نام: (جامعۂ علمیے عقیلۂ بنی ھاشم). افزون بر ادارہ و 
مسؤولیت این مدرسه ھاء کە بر عھدہ این جانب استء تدریس ھم دارم. 

مسأله منبر در کشور ماء بسیار حیاتی است. منبر رفتن لازم 00 
آگاھان و عالمان منبر نروند این عرصہ عرصه تاخت و تاز نادانانء جاھلان 
و بی خبران از مبانی دین می شود. 

این جانب؛ ھم در داخل پاکستانء در جاھای گوناگون, بهہ وعظ و خطابه 
می پردازم و نکته هھای مورد نیاز دینی و سیاسی را برای مردم و نسل جوان 
بازگو می کنم و ھم در خارج از پاکستان, مانند: دبی, ابوظبی شارج 
بریتانیا و... بە لندن بارھا برای تبلیغ و خطابه رفته ام و ان شاءالش در آیندہ 
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امر بہ معروف و نھی از منکر راء هر کجا کە باشد و هر کجا کە زمینە تبلیغ 
وجود داشته باشد: 
ولئکن مَْکُم اك يذعُون إِلّی الْخبر وَیَآَمرُون بالْمٹْرُوف 
وبَلهَونَ عَن اکر وَأولِكَ ھُمالمفلحُو ن24 

باید کە از شما گروھی باشند کە مردم را به سوی نیکی و نیکوکاری 
بخوانند و امر بە معروف و نھی از منکر کنند و اینانند مردمان رستگار. 

تلاش می کنم کهە وظیفه دینی خود را انجام دھم. در این راہ دشواریھاپی 
هھست کە شما بە خوبی می دانید. راھی کە ما پیش گرفته ایم راہ پر خطر و 
خاری است. پر از سنگلاخ است. شماری از نادانانء بدو بی راہ می گویند. 
ولی شکر خدا تحمل می کنم و از ھیچ خطری ھراس ندارم. بے راہ خودم 
ادامه می دھم. افزون بر تدریس و منبر کار فرھنگی و علمی مھم دیگری که 
شکر خدا موفق بودہ امء تأٗلیف و تصنیف است. از ھمان هنگامی کە بە 
پاکستان برگشتم احساس کردم جای نوشته ھای علمی و فنی خالی است. 
نیاز مردم بە نوشته ھای خوب, زیاد است. از این روی: بە این مھم از ھمان 
اولء توجه خاصی پیدا کردم. تاکنون: پنجاہ اثر نگاشته و بے پیشگاہ علاقه 
مندان عرضه کردہ ام. 

اثری در تفسیر قرآن در دہ جلد نگاشته ام؛ بە نام: فیضان الرحمن فی 


تفسیر القرآن. 
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مقوله ای کە از ھمان اول روی آن حساس بودم و علاقه داشتم کە بە 
گونە صحیح بە مردم گزارش شود واقعه کربلا بود. آن چه منبریھا و روضے 
خوانھاء از این واقعه مھم برای مردم می گفتند و می خواندند سخت مرا 
رنج می داد زیرا سخنان شان آمیخته با دروغ بود۔ واقعه کربلا را تحریف 
می کردندء روایتھای دروغ می خواندند و... 

ھرگاہ بە آنان می گفتم: این چه وضعی است و این چهە راھی است که 
پیش گرفته اید چرا دروغ می گوپیدہ چرا روایتھای ناصحیح و خدشہه دار را 
برای مردم می خوانید؟ 

می گفتند: شما دست بە کار شوید و کتابی بنویسید و واقعه کربلا را 
درست گزارش دھید تا ما برابر آنء واقعه را بہە گونە صحیح برای مردم 
گزارش دھیم و روایت کنیم. 

می گفتم: شما اھل عمل نیستید. بر فرض کە من کتابی در این بارہ 
بنویسم و روایات صحیح را در آن بیاورم باز شما راہ خودتان را ادامه 
خواھید داد. با این حالء برای اتمام حجت: بحمداش کتابی نگاشتم بهە نام: 

(سعادة الدارین فی مقتل ا حسین) برابر روایات صحیح و معتبر۔ 

در پاکستان و در بین اھل سنت مسٌأله ای کە بے ان خیلی دامن زدہ 
می شود مسأله خلافت حضرت امیرالمؤمنین(ع) است. اینان حضرت را 


خلیفه چھارم می شمارند. از نظر رتبه و مقام پاییرز می آورند. آن حضرت را 
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مقام و جایگاہہ پایین تر از معاویه بە حساب می آورند. 

در این راستاء عالمان آنان کتابی نوشته اند بە نام: (آفتاب مدایت در رد 
رفض و بدعت) بە این اثرء سخت فخر می فروختند و می گفتند: شیعیان, تا 
قیامت ھم نمی توانند بە این کتاب پاسخ بدھند. 

این جانب: وقتی چنین دیدمء برای از انزوا درآوردن شیعه و پاسخ 
مستدل و منطقی بە اثری کە بە شدت آن را رواج می دادند و از آن سخن 
می گفتند و فخرفروشانه بە رخ شیعیان می کشےیائل :5د ست بے کار شدم 
بحمداللہ توفیق یافتم اثری پدید بیاورم کە راہ بر هرگونە فخرفروشی اینان 
ببندد بهە نام: (تجلیات صداقت بجواب آفتاب ھدایت.؛ 

از تاریخ نشر این اثرہ سی وپنج سال می گذرد. چند مرتبه چاپ شدہ 
است. اعلام کردم: همه عالمان اھل سنت گرد آیند و مجلسی تشکیل بدھند 
بە بررسی کتاب من بپردازند و پاسخ آن را بدھند. 

نویسندگان کتاب: (آفتاب هدایت) مردند و نتوانستند پاسخ کتاب مرا بدھند. 

من بە این اثر فخر می کنم و فخر می کنم کە نتوانستند در برابر دلیل‌ھمای 
دقیق و منطقی که من در این اثر ارائە دادہ بودمء حرفی بزنند و سخنی بیاورند۔ 

حادثه دیگری کە ذھن مرا مشغول کرد حادثه ای بود کە در روزگار 
ضیاءالحق روی داد. در روزگار وی؛ مجلس شورایی تشکیل شدہ بود که 
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قرار بر این بود هر گروھی آثار فتوابی و فقھی خود را در آن مجلس عرضه 
کنند. اھل سنت, چند اثر مھم فتوابی و فقھی خود را عرضه کردہ بودندء از 
جملہ: فتاوی عالم گیری و فتاوی قاضی خانء در پانزدہ جلد. از طرف شیع 
یک توضیح المسائل و تحفۂ العوام را بردہ بودند. 

فضای بدی برای شیعیان فراهم آمدہ بود. کسانی از ال سنت در آن 
مجلس گفته بودند: شیعیانء چنان یتیم و فقیرند کە اثر درخور عرضے و 
بزرگی ندارند کە بە این جا بیاورند! 

من از این سخن و از ان فضابی کە برای شیعیان پدید آمدہ بود دلگیر 
شدم. وقتی بە من پیشنھاد شد کە وسائل الشیعه را ترجمه کنم؛ پذیرفتم. 
بحمداللہ توفیق یافتم این اثر بزرگ: فخیم و بی نظیر را به اردو ترجمه کنم. 
این اثرہ در بیست جلدہ با حاشیه ای که بر آن نگاشتہ امء ان شاءاللہ بە زودی 
نشر می یاہد. 

در فقه نیز اثری نگاشته ام با عنوان: (قوانین الشریعة فی فقے الجعفریے) 
در دو جلد. افزون بر این اثر دو جلدی: در باب فقه اثری بے نام (خلاصۂ 
الاحکام) نگاشته ام کە چاپ و نشر شدہ است. 

شکر خدای راست و حمد و سپاس او راست. تمام کارمای علمی و 
فرھنگی و آن چە را با قلم و زبان انجام دادہ و می دھم؛ از فضل اوست: 


طلِْكَ مل اللّہ تیم من بَشاء)4 
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کار بندہ ھیچ ھم نیستء سوای لطف خداوند. 
بە گفته سعدی: 
ترا نیست منت ز روی قیاس 
خداوند را من و فضل و سپاس 
که در کار خیرت بە خدمت بہداشت 
نە چون دیگرانت معطل گذاشت 
هھمه کس بە میدان کوشش درند 
ولی گوی بخشش نە ھرکس برند 
تو حاصل نکردی بە کوشش بھشت 
خدادر تو خوی بھشتی بھشت!“ 
حوزہ: حضرت عالی چە مدت در نجف رحل اقامت افکندید و بےە 
فراگیری دانش و استفادہ علمی و معنوی از محضر علمای بزرگ آن حوزہ 
پرداختید. 
استاد: مدت تحصیل من در نجف کم است ولی شکر خدا آن چه را بە 
دست آوردم بسیار. دوران تحصیلی من در نجف من حیث مدت, خیلی کم 
و من حیث عدہ خیلی زیاد است. 
دوران تحصیل من در نجف شش سال است. از این جانب بسیار می 


پرسند کە چگونە با این مدت کم؛ این مراتب علمی را پیمودہ و این همه 
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کتابھای درسی,؛ علمی؛ فقھی و اصولی را در محضر عالمان بزرگ و برجسته 


و صاحب نام فراگرفته و این اجازہ ھا را از آقایان دریافته اید؟ 


در پاسخ می گویم: کل مرء یقیس علی نفسه. ھرکس کار دیگران را با 
نفس خود می سنجد و قیاس می کند. مسأله مدت تحصیل نیست, مسأله 
تلاش است. هر چە مدت تحصیل بیش تر باشدء انسان ملاتر نمی شود 
بلکە ھرچە تلاش: پشتکار و دقت بیش تر باشد. بازدہ و ثمر درخشانی 
خواهد داشت. بسیارند کسانی کە مدت تحصیل شان بسیار است,؛ ولی در 
فھم و درک مسائل و آن چه را خواندہ و توشه ای کە برگرفته اند بسیار 
پایین اند و غیر درخور ذکر. 

کسانی بیست سال یا بیش تر و کم تر در حوزہ نجف و یا قم ماندہ بە 
گمان خود تحصیل کردہ و در درس استادان صاحب نام شرکت جسته اند 
ولی سرمایه علمی اندکی دارند و غیر مفید بە حال حوزہ ھا دین مردم و 
جامعه اند۔ و شگفت این کە دیگران را ہا خود قیاس می کنند و می پندارند 
دیگران ھم؛ این گونە اند و چون مدت تحصیل شان در حوزہ ای کم بودہ 
پس مانند خودشان سرمایه علمی کمی از ان حوزہ گرفته اند۔ 

من ھمیشه دغدغه گذر عمر را داشته و دارم. عمر کم است و کار بسیار. 
می دانستم کە مجال کم است و وقتھا زود می گذرد و هنگامھا بە پایىان می 
رسد و باید در این مدت کم؛ بیش ترین بھرہ ھا را ببرم. وقت گرانبھاست و 


نمی شود برای وقت؛ فِ قمت گذاشت 
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(الوقت سیف قاطع ان ٍ تقطع فانہ یقطعك.) 


وقت را بسیار غنیمت شمردم. از زمان بھترین بھرہ ھا را گرفتم. حمل بر 
خودستایی نشود. حقیقت را می گویم. از نعمت پروردگارم سخن می گویم: 


لاوما بنغمق ربّكَ فحَدّت 44 


استاد بزرگواری داشتم بە نام حضرت آَیڈالل آقا سید جواد تبریزی: بے 
من می فرمود: 

آقا شما چرا این ھمه بە خودت ظلم می کنی. روزی دہ تا درس می 
روی؟ ایرانیھا می گویند: ھوای نجصف خشک است, یک درس کم و دو 


این جانب بە درسھای عمومی اکتفا نمی کردم چند درس خصوصی 
خاق ان سکساان عمق سا فی عالفااتغرامیت سی گرم 
درس خصوصی بدھند و آنان ھم فروتنانه می پذیرفتند. سطح را در یک 
سال کامل کردم. مایه تعجب و شگفتی بسیاری از طلاب و علما شدہ بود۔ و 
اکنون نیز کسانی کە می شنوند تعجب می کنند کە چطور این کار ممکن 
است. بله من با تلاش و پشتکار این کار ناممکن را ممکن کردم و ثابت 
گرنم اکر انساواتاان لن عیلی اؤتاسکھا سک سی شرھ 

حوزہ: در حوزہ نجف؛ خارج فقه و اصول را از محضر چه کسانی 


فراگرفتید و بفرمایید با این مدت کمء چە روشی را پیش گرفتید کە بە فن 
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استنباط آشنا شدید. با این کە خواندن و فراگرفتن فقه از اول کتاب طہمارت؛ 
تا آخر کتاب دیات بە مدت زمان درازی نیاز دارد آیا طلبه می تواند و برای 
او ممکن استہ با فرانگرفتن و غور و بررسی نکردن در ھمه این کتابھاء بە 
فن استنباط و درآوردن فروع از اصولء چیرہ شود و بە آسانی در هر مسأله 


اظھارنظر کند و دیدگاہ فقھی خود را ارائه دھد. 


استاد: خارج فقه و اصول را از محضر استاد بزرگوار آقا سید جواد 
تبریزی بھرہ می بردم که برای من حوزہ درسی بسیار مفیدی بود و اثر حوبی 


در من گذاشنت: 


از دیگر استادان بزرگوار من در خارج فقه؛ حضرت آیت اللہ میرزا 
محمدباقر زنجانی بود. عمدہ درس خارج فقه را در محضر آیت اللہ محسن 
حکیم گذراندم کە درس بی نظیری بود. از درس خارج فقه حضرت آیت اللہ 
سید محمود شاهرودی ھم؛ بھرہ بسیار بردہ ام. این چھار بزرگوار استادان 
درسھای خارج فقه و اصول من بودہ اند۔ خداوند آنان را رحمت کناد و بهە ما 


توفیق دھاد کە راہ آن بزرگواران را ادامه دھیم۔ 


این کە انسان بخواھد از اول طھارت تا آخر دیات را بخواند و در محضر 
استادان حاضر شود عمر نوح می خواهد. ھدف من از اولء این بود کە با 
طریق استنباط آشنا شوم و دریاہم و بفھمم آقایان علماء مدرسان و استادان 
صاحب نظر و دارای سبک و روش استنباطء چگونه استنباط می کنند و 
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فقه. در آن زمان کە این جانب در درس آقا سید محسن حکیم شرکت می 
کردمء ایشانء مستمسک عروہ را می نوشت و درسش براساس ھمان جزوہ 


ھایی بود کە روزانه می نوشت. 


من آن جزوہ ھا را می گرفتم و بە دقت و با حوصله تمام, مطالعه می 
کردم و روی روش استنباط ایشانء خیلی وقت صرف می کردم. کم کم 
روش استنباط و درآوردن فروع از اصول را کشف کردم. وقتی روش 
استنباط را بە دست آوردمء کار بر من آسان شد و دریافتم نخست برای 
استنباط در هر مسأله ای باید روی قرآن دقت و درنگ کرد و دریافت قرآن 
چە می فرمایدء آن گاہ بە روایات نبوی و اھل بیت رجوع کرد. وقتی کتب 
اربعه پیش کسی نباشد اگر وافی را داشته باشد کافی است: امّا با داشتن 
وافی از وسائل الشیعه بی نیاز نمی شود. شماری از اھل نظر و استنباط می 
گویند با مطالعه و غور و بررسی وسائل الشیعہ حجت تمام نمی شود تا 
مجتھد مستدرک محدث نوری را پیش نظر نداشته باشد. 

در ناسازگاری و تعارض دیدگاہ ھا و اقوالء آرای فقیھان بزرگ دیدہ 
شود تا انسان متفرد و منفرد در مسأله نباشد. باید دید متقدمین و مشأخرین 
بر چهە رأی و نظرند و چه گفته اند و سخن و دیدگاہ دو طرف را با قرآن, 


روایات نبوی و اھل بیت و عقل سنجید و آن قولی که با قرآنء روایات ال 
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بیت و عقل ھماھنگ درآمد و مخالفتی با اجماع نداشت: پذیرفت و دیگری 
را کنار نھاد, 

تفتازانی در مطول می نویسد: ملکە از هر علمی کە حاصل می شود از 
فن آشنا باشد ولکن لایقدر علی انشاء شعر۔. یا بە فن معانی و بیان آشنا باشد 
و عالم بە آن دو فن؛ ولکن در مقام عمل, لایقدر علی تألیف جملۂ فضیحه 

من فکر می کنم خداوند ملکه استنباط را بە من دادہ است. به لطف حق 
هر علمی را کە خواندمء به ملک آن علم ھم دست یافتم و این را نمی دانم 
مگر موهھبتی از جانب پروردگار. 

آن چە را می خواندم با دقت بود و با ان قلت قلت. تا مطلبی را نمی 
فھمیدم رھا نمی کردم. هھمین تلاش و پی گیری و پرسٹھای زیاد بود که 
اساتید بزرگوارم دریافتند, قابل ھستم و با این که مدت کوتاھی در 
محضرشان بودمء اجازہ دادند. شیخ آقا بزرگ تھرانی: شیخ الاجازہ بندہ در 
حدیث است. 

حوزہ: در مدتی کە در حوزہ نجف بودید و در محضر عالمان و اساتید 
بزرگ: اصول و فقه فرامی گرفتیدء آیا گفت وگوھای علمی هم باعلماو 


فضلا داشتید و یا در گفت وگوھای علمی غیر درسی ھم شرکت می جستید 
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و یا توفیق یافتید کە در باب مقوله ھای علمی,؛ تاریخی و... کتاب و جزوہ 
ای بنگارید؟ 


استاد: بل بە کتابھای علمی غیر درسی اھمیت می دادم و آنھا را مطالعه 
می کردم. گفت وگوھای علمی با شخصیتھای بزرگ داشتم و در محضر آنان 
شرکت می جستم, تا سخنان و نکكته مای علمی آنان را بشنوم. از جمله 
خدمت آقای زنجانی می رسیدم و گفت وگوھای علمی طولانی, در مسائل 
گوناگون: دانشھای قدیم و جدید در محضرشان انجام می شد کە بسیار 
روشنگر بود. از ایشان اجازہ دارم اجازہ بسیار خوب و طولانی. 

در دوران تحصیل در نجف, افزون بر درس و بحئۓ, مطالعه کتابھای 
درسی و غیر درسی دو اثر نیز نگاشتم. کار روی این دو اثر؛ بە طور معمول؛ 
آخر شبء پس از این کە از کارمای روزانه فارغ می شدم و مردم می 
خوابیدند انجام می گرفت. 

این دو اثر کە یادگار دوران بسیار خوب و خاطرہ انگیز نجف است: 
عبارتند از: 

]. تحقیقات الفریقین فی حدیث الثقلین؛ 

2 خلافت امیرالمؤمنین. 

بر اثر دوم علمای نجف تقریظ دارند و شیخ آقا بزرگ تھرانی هر دو اٹر را در 


کتاب مھم و با ارزش خود: الذریعه فی تصانیف الشیعه معرفی کردہ است. 
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تبریزی آقا میرزا محمدباقر زنجانیء آقا سید محسن حکیمء آقا سید محمود 
شاھرودی. اکنون بفرمایید کدام یک از این شخصیتھا در شما اثرگذارتر بودہ 
بیش تر یاری رساندند. 

استاد: البته پیش از پاسخ بە پرسش شما این مطلب را یادآور شوم که 
پیش آقای عبدالکریم زنجانی درس نخواندہ امء ولی خدمت ایشان بسیار می 
رسیدم و در فنون و دانشھای گوناگون از محضرشان استفادہ می کردم. 

اما این کە پرسیدید کدام یک از اساتید در روش استنباط و در رسیدن بھ 
ھدف اثرگذارتر بودہ اند؟ 
پرسیدند بھترین شاعران کیست؟ 

حضرت فرمود: 

<اِنَ القوم لم بحروا فی حلیة ثعرف الغایة عند قصَبَؾھا...>5 
شاعران در میدانی نتاخته اند کە ان را نھایتی بود و خط پایانش شناخته شود. 
حضرت داوری را از آن جھت دشوار دانست کە شاعران در یک میدان 


شناخته و در یک زمینه سخن نگفته بلکە در هر وادی سر نھادہ اند: 


ظم تر آثھم فی کل وادِ یھیمون. پ64 
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آیا ندیدہ ای کە در ھر وادی سرنھند. 

استادان این جانب در یک وادی سخن نراندہ و در یک موضوع سخن 
نگفته اند کە بشود بە داوری پرداخت و توان هر یک را با دیگری سنجید و 
نظر داد. این بزرگان: انسانھای فوق العادہ ای بودند و مر یک درفن و 
موضوعی کە پیش گرفته بودء توان و استعدادِ خود را بە خوبی نشان داد و بر 
من کە از محضر ھمه آنان بھرہ بردہ امہ سزاوار نیست که شماری بر شمار 
برتری بدھمء گرچه بە تعیین در پیشگاہ خداوند برخی شان را بر برخی 
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بر این عقیدہ ام کە آفریدگار علیم و حکیم, از آغاز آفرینش تا بە امروز 
دو چیز را براہر نیافریدہ است نە دو نبی؛ نە دو وصی؛ نے دو مؤمنء نے دو 
بی ایمان: نے دو مسلم و نے دو کافر نے دو خردمندء نے دو ابلے. 
بی گمان بین استادان من از ھر نظر فرقھایی بود و چنان نبود کە بی کم و 
کاستء یکی باشندء ولی در نگاہ من یکی بودند و جسارت نمی کنم کە بین 
آن عزیزان فرق بگذارم. آنانء همه قرۂالعین من بودند. 

حوزہ: از ویژگیھای اخلاقی استادان بزرگوار خود بفرمایید. ویژگیھابی 
کە می تواند برای ھمه روزگاران و برای ھمه نسلھاء بویژہ نسل امروز که 


سخت نیازمند استء درس آموز باشد و چراغ راه 
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استاد: در این عصر و در این روزگارہ بمانند نان را نمی شود یافت. 
چنان اخلاق بلندی داشتند کە مشکل می توان در آن پایە از اخلاق کسی را 
نشان داد. چنان مھربان بودند کە ھیچ پدری بە آن پایە از مھربانی نسبت بےە 
فرزندش: نمی رسد. بسیار بسیار مھربان تر از پدر نسبت به فرزند. 

مھربانی اینان از نوع دیگر بود که بە وصف درنمی آید. شاگرد در سایه 
چنان مھربانیھابی رشد می کرد و استعداد و توان خود را بروز می داد. 

اکنون رشته استاد و شاگرد گسستەه و کم رنگ شدہ است. تنھا طلاب به 
درس می روند: نە آنان استاد را می شناسند و از ویژڑگیھای اخلاقی وی 
باخبرند و نە استاد شاگرد را می شناسد کە کیست: از کجا آمدہ بھر چە کار 
آمدہ و چه می کند؟ 

آن بزرگواران کە ما در خدمت شان بودیم و از محضرشان بھرہ می 
بردیمء از شاگردان تک تک آنان می پرسیدند: اھصل کجا هھستید چگونےه 
زندگی را می گذرانید وقت شما چگونە سپری می شود گلایە و شکایتی 
ندارید؟ 

چنان مھربانی می کردند و شفقت می ورزید کە خجالت می کشیدیم. 

در وقتھای مختلف کە خدمت شان می رسیدم چنان احترام می گذاردند 
کە شرمندہ می شدم. من کجا و آن شخصیتھای بزرگ کجا. وقتی بە 
محضرشان وارد می شدمء بە تمام قامت بلند می شدند و مرحبا می گفتند و 


استقبال گرم می کردند و با سخنان دلگرم کنندہ خود مرا بە گرمی پذیرا می 
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شدند کە شگفت زدہ می شدم. احوال پرسی می کردند. مھربانانه از وضع 
سلامتی و چگونگی گذران زندگی و درس و بحثھا می پرسیدند پدرانے. 
اینھا چیزھاپی است که من ھیچ گاہ فراموش نمی کنم. 

در درس اشکال می کردیم ھیچ گاہ ناراحت نمی شدند. نه تنھا از 
اشکالھای ما ناراحت نمی شدند کە بسیار خوشحال و خرسند می شلند. 
خدا را شاکر بودند کە سخن شان را ما می فھمیدیم۔ 

بە گفته میرداماد: سخن ما را فھمیدن, بر شما ھنر است: نە بر ما ایراد گرفتن. 

ولی حالا چنین نیست, نە ان استادان ماندند و نە آن شاگردان. احترامی ہین 
استاد و شاگرد نماندہ است. ربط و بستگی وجود ندارد. آن روحانیست و آن 
خلوص نیت روز به روز کم می شود. خداوند بر همه ما رحم بکند. آمین. 

حوزہ: بە نظر ماء درسھای جنبی اگر در حوزہ ھا فراوان باشد و طلاب 
روزھای تعطیلی خود را با این درمھا پر کنندء هھم حوزہ از یک نواختی به 
درمی آید و شادابی و نشاط علمی حوزہ را فرامی گیرد و ھم کمک بسیار 
شایانی خواھد بود بە بھتر درک کردن و فھمیدن درسھا و متون اصلی. آیا 
حضرت عالی در حوزہ نجف. از چنین شور و نشاطی برخوردار بودید که 
افزون بر درسھای اصلی به درسھای جنبی مفید و کارگشا و دانستن آنھا 
ضروری برای طلاب؛ بپردازید. 

استاد: بلہ من در حوزہ نجف آرام و قرار نداشتم. در پی کسانی می 


گشتم که دانشی داشته باشند و از محضرشان بھرہ بگیرم. محله بە محله می 
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رفتم. وقتی می شنیدم در فلان محله مرد فاضلی ھست: بە خدمت اش می 
رسیدم و از محضر او کسب فیض می کردم. بے در منزل مردان با علم و 
فضیلت می رفتم کە وقت بگیرم و بە خدمت شان برسم. اگر نمی پذیرفتند 
وقت نمی دادند التماس می کردم. از راہ ھای گوناگون وارد می شدم تا 
وقت می گرفتم. آنان وقتی می دیدند طلبه ای صادقانه در پی علم و فضیلت 
است و می خواھد بداند و بر آن است: تا توشه برگیرد استقبال می کردند 
وقت می دادند و احترام می گذاردند. 

در حوزہ نجف, در محضر شماری از بزرگانء علم ھیشت آموختم. 
استادی داشتیم که بسیار در این فن قوی بود بهە نام آقا سید محمد مرعشی. 

منظومه سبزواری را در محضر آقای محققء کە شخص منزوی بود و در 
منزل بە سر می بردہ خواندم. این بزرگوار از وضعی که پیش آمدہ بودہ شکوہ می 
کرد. از این کە قدر اھل علم دانسته نمی شود و مردم قدرشناس نیستند و... 

اسفار اربعه را پیش شخصی بہ نام ملاصدرا خواندم. 

در پاکستان و در مملکت خودمانء فلسفه و منطق خواندہ بودم. کتابھایی 
کر رقف سعلق ر ات حرم ما مھ سکت ا غراھذی شنٹ 
عبارت بود از: میزان المنطقء حاشيه ملا عبدالل قطبیء سٌّلم العلومء میسزان 
الحکمه شمس البازغه. 

افزون بر مطالعه بسیار و آشنایی با کتابھای گوناگون بە هر کتابفروشی؛ 


کتابخانه و یا منزل و کتابخانه بزرگان کە می رفتم روی کتابھای موجود در 
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آن جاھاء از خطی و غیر خطی. دقت می کردم و بر وسعت اطلاعات خود 
می افزودم. در این کار چنان پی گیر بودم و دقیق کە از وجود پارہ ای از 
کتابھای موجود در کتابفروشیھا و یا کتابخانه ھای شخصی و عمومی من 
خبر داشتم ولی صاحب کتاہفروشی, یا مسؤول کتابخانە و یا مالک آن, از 
آنھا بی خبر بود و در یادش نماندہ بود کە چنین کتابی در کتاہفروشی و یا 
کابغاتة او مرکرد ايک 

گاہ خدمت شیخ آقا بزرگ تھرانی می رسیدم و ایشان در حین کا گە 
گاہ برای یابیدن کتابی بە جست وجو می پرداخت. من کە در محضرشان 
نشسته بودم می گفتم: کتابی کە شما در پی آن ھستید در فلان قفسه است. 

بە کتابھای خطی, آشناپی خوبی پیدا کردہ بودم. یک وقت در کتابخانە 
ایشان بودمء کتابی در آن جا بود کە بە خاطر افتادگی صفحه ھای نخست و آخر 
آن و از ھم در رفتگی: روشن نبود کە چه کتابی است. آن را ورق زدمء این ور و 
آن ور کردم؛ بە خدمت ایشان عرض کردم: این کتابء تفسیر فخر رازی است. 
ایشان پس از تحقیقء گفت: درست است,: تفسیر فخر رازی است. 

در نجف. آقابی بود بە نام شیخ محمد آخوندی, که کتاہفروشی داشت. 
بعدھا بە تھران کوچ کرد. من بە کتابفروشی ایشان زیاد می رفتم و با کتابھای 
موجود در آن جا به طور دقیق آشنایی داشتم. یک وقتی در کتابفروشی 
ایشان بودم کە شخصی آمد و کتابی را خواست. 


آقای آخوندی گفت: ندارم. 
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گفتم دارید. بە وی جای کتاب را نشان دادم. 

شگفت زدہ شد و گفت: آشنابی شما بە کتابھای مکتبه من از خود من 
بیش تر است. 

گفتم: بلیء وقتی پیش شما می آیمء روی کتابھا دقت می کنم. 

ھمین طور خدمت علامه امینیء صاحب الغدیرہ زیاد می رفتم. از محضر 
ایشان چیزھای بسیار یاد گرفتم کە بعدھا برای من راہ گشا شد و به کارم 
آمد. از جمله فن مناظرہ و مناظرہ نویسی و چگونگی نقض و ابرام و این کھ 
چگونه باید بە مخالفان پاسخ داد. 

بحمداش بە اندازہ توان و گنجایش و ظرفیتی کە داشتمء تلاش کردم و 
بھرہ گرفتم. پیش از آن کە بە نجف مشرف شوم و پس از آنء ھمیشے در 
کو لو سر شوری فسم سس وہ ماس اتعی انمت خر 
نجف و استفادہ از دانش سرشار عالمان برجستہء از فکر رفتن بە مصر بیرون 
رفتم چون دیدم ان چە می خواستم بە دست آوردم و مصر بە من چیز بیش 
تری نمی دھد. 

حوزہ: در حوزہ نجف. آیا افزون بر فراگیری فقه واصول و درسهھای 
جنبی که بە آنھا اشارہ کردید تدریس ھهم داشتید یعنی آن چے را فرامی 


گرفتید زمینە ای بود که به دیگران بیاموزانید۔ 
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استاد: بل من درسھایی را کە از محضر استادان بزرگوار خود فرامی 
گرفتم تلاش می کردم بە دیگران برسانم. طلاب بسیاری از پاکستان بە 
نجف می آمدند و این جانب برای بسیاری از آنان مجلس درس تشکیل می 
دادم و آن چە را فراگرفته بودم و کتابھاپی را کە خواندہ بودمء برای آنان باز 
می گفتم. معالم الاصول شرح لمعه شرایع الاسلامء صرف و نحو؛ سیوطی 
و... را تدریس می کردم. بیش تر پاکستانیھا پیش بندہ درس خواندہ ند و 
شماری از آنان از من از نظر سن بزرگ تر بودند و اکنون شماری از کسانی 
کە پیش من درس خواندہ اند در بریتائیىا در خدمت دین و مروج اسلام 
ھستند و بە عنوان خطیب؛ به وعظ و ارشاد مردم می پردازند. 

حوزہ: در مدتی کە در حوزہ نجف بودید آن حوزہ را چگونە یافتید. از 
نظر شادابی و تلاش علمی سخنان شما روشنگر بود و به خوبی تلاش و 
شادابی علمی ان حوزہ را نمایاند۔ اکنون بفرمایید از نظر معنوی چگونه بود. 
آیا از نظر معنوی ھم روح شادابی داشت. 

استاد: از حال معنوی حوزہ نجف؛ خاطرہ خوشی دارم. خاطرہ ای کە در 
من ماندہ روحانیت و معنویت عالمان و بزرگان حوزہ نجف است. آن جا 
روحانیت و معنویت و شادابی معنوی دیدم. حرم حضرت امیرالمؤمنین(ع) 
نیمه ھای شب و سحرھاء پر بود از علماء فضلا و طلاب. 

علمای بزرگ را زیاد می دیدم, بە حرم مشرف می شدندہ نیمه ھای شب 
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در سحرھای ماہ رمضان: بارھا علامه امینی را دیدم کە در حرم حضرت 
گریە می کند. 
در نیمە ھای شب و سحرھا فضای عجیبی ہود خیلی با معنویت و روحانیت. 
آن روحانیت و صفاء ھیچ گاہ از یادم نمی رود ھمیشه در یادم ھمست. آن 
عبادت و زھد, ان ریاضت و مبارزہ با نفس, کە در بین علما بہود و بزرگان 


دین به آنھا سخت پای بندی نشان می دادند فراموش نشدنی است. 


وگنہ ماف ورس سیک تھا ز2 
خوراک: چە جور باید باشد. خوراکھا و لباسھا بسیار سادہ بود. 

روحانیت؛ معنویت و اخلاقی کە من در حوزہ نجف دیلم و در بین 
علمای بزرگ و فضلا و طلابء در ھیچ جا ندیدم. ما با آن صفا و معنویت: 
خیلی فاصله گرفته ایم. مردم بە ما (روحانیون) می گویند لکن ما (مادیون) 


شدہ ایم و از روحانیت و معنویت در ما خبری نیست. 


حوزہ: چرا چنین شدہ است و چراحوزہ ھای دینی از اوج فرود آمدہ 
اد و آن معنویست و روحانیست در حوزە ھا موج نمی زند واز آن 
سحرخیزیھاء دعاھا و گریە ھا خبری نیست و تلاش جدی برای خودسازی 


و مبارزہ با نفس انجام نمی گیرد و یا دست کم نیایشھا و سحرخیزیھا و 
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دعاھا نمود ندارد کە فضای حوزہ ھا را عطرآگین کند و بە روشنی انسان 
فرق بین روحانی و غیر روحانی را ببیند. 
استاد: آقا! هر چیزی برای چیز دیگر زینت است, ٢زینة‏ العلم الفقر۔؛ علم را 
باید بە فقر آراست. علم, با فقر زیبا جلوہ می کند. وقتی که ثروت آمدك همه 
تباھیھا و فسادھا را با خود بە ھمراہ می آورد. ٹروٹ: علم را تباہ می کند و 
راہ را بر امور معنوی می بندد. ما روحانیون: برابری و ھمچشمی باامرامی 
کنیم و سعی داریم خود را ھمرنگ آنان سازیم و این خطرناک است. 
حدیثی از امام صادق(ع) نقل شدہ کە فرمود: 
ج<اذا رأیتم العلماء علی باب الأمراء, فیٹس العلماء. واذا رأیتم 
الامراء علی باب العلماء فنعم الامراء۔>8 
اکنون می بینیم علمای دین با فقرا ھمنشینی و نشست و برخاست نمی 
کنند و تلاش نمی ورزند ھمرنگ و ھمسنگ آنان باشند. در کشور ما 
شماری از اھل علم می گویند: منزل فلان امیر چنین و چنان است: چرا منزل 
ما آن گونە نباشد. فلان امیر ماشین آن چنان دارد چرا ما نداشته ہاشیم و۔.. 
این بیرون رفتن از زیٗ طلبگی است و برابری و ھمنشینی با امرا و ھم سنگ 
آنان درآمدن. از این روی؛ احترام بە روحانیون کم شدہ است. مردم وقتی 
بفھمند علما ھم مانند خود آنان شدہ اند و در پی مادیات و دنیا ھمستند 
لزومی نمی بینند که احترام بگذارند. احترام برای روحانیت و معنویت و درد 
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جایی برای احترام نمی ماند۔ مردم از عالم مادی پرھیز دارند و می گویند 
اینانڈ روحانیون نیستند. 
برای مردم باشد. لباس سادہ خورا ک و مرکب سادہ و مناسب با شأن: 
روحانی را در چشمھا عزیز می کند و روحانی در میان مردم تھی دست 
جاباز می کند. 
آنان ہاشیم, ما را مانند خودشان می دائندہ با این کە در ثروت و مکنت مانند آنان 
نُشدہ ایم اما از مقام وضع و جایگاہ خود ھم پایین آمدہ ایم. از هر دو جا ماندہ 
ایم نە دنیا داریمء نە روحانیت و معنویت نه دنیا داریم و نە آخرت: 

(خسر الدنیا والآنحرہ ذلک ھو الخسران المبین91 

سرای دنیا و آخرت را باخته است. اینء ھمان زیان آشکار است. 

حوزہ: چە تاریخی نجف را بە مقصد پاکستان ترک گفتید و آیا از آن 
زمان تاکنون در پاکستان بە سر بردہ اید. 

استاد: بە سال 1960 یعنی بیش از 45سال است کە حوزہ نجف را ترک 
گفته و در پاکستان: ایالت پنجاب, شھر سرگودھاء غرب لاھوں رحل اقامت 


افکندہ ام و در این مدت, بە کارھای علمی تبلیغی, فرھنگی و اجتماعی 


مصاحبه علامهہ نجفی با (مجله حوزہ) تو ساس ساس ھ ہ1362 


مشغول بودہ و ھستم. گاھی ھم؛ برای تبلیغ از پاکستان خارج می شوم و 
ھمان گونە کە گفتم, بە کشورھای عربی و لندن, برای تبلیغ؛ سفر می کنم. 
فراافلقارناق یا عماتھ سیف وت امو سے 
نشر می دھیم بە نام (دقائق الاسلام) با عنوانھای چون: باب العقاید باب 
ااضصالیبات اس نات الاک اب السناتل جات ارات 


حوزہ: علمای شیعه پاکستان در بنیان گذاری مدرسه ھهای علمی و رونق 
دادن بە آنھاء بە نظر حضرت عالی چقدر توفیق داشته اند و آیا توانسته اند 
طلاب را بی نیاز از ھجرت به نجف و قم بکنند و یا خیر ھنوز تا آن مرحله 
فاصله بسیار است. 

استاد: وقتی که پاکستان, به عنوان یک کشور نوبنیاد بنیاد گذاردہ شد و 
از هند جدا گردید و استقلال خود را بە دست آورد ما در همه پاکستان, با 
آن گستردگی, بیش از دو یا سە مدرسه نداشتیم. ما برای تحصیل بے ھند 
شھر لکھنو می رفتیم. شھر لکھنو در آن زمانء مرکز علم و علما بود. کسانی 
کە از آن جا فارغ التحصیل می شدند خیلی کم ء به نجف اشرف می رفتند. 
حالا لکھنو؛ آن مرکزیت را ندارد۔ مرکزیت علمی خود را از دست دادہ است. 

خوب از ان جا کە ھرکس نمی توانست بە نجف برود چون وضع مالی 
بسیاری از کسانی کە دوست داشتند بە نجف بروند و تحصیل کنند خوب 
نبود علما و بزرگان دست بە کار شدند و در جای جای پاکستانء مدرسه 


ھای علمی و حوزہ ھای دینی تشکیل دادند۔ 


مصاحبه علامهہ نجفی با (مجله حوزہ) تو امھ دنا ھت ه-هھسسسسات/13 


از این روی گفته اند: ضرورت باعث ایجاد شیء می شود. علمای ما 
احساس ضرورت کردنل و دست بە کار شدند وبا ھمت بلند بابود 
وسائل و امکانات: مدرسه ھای دینی آبرومند و با شکوھی بنیان گذاردند۔ 

شماری از این علماء مردان ہا مت از اساتید این جانب ھستند مانند: سید 
محمدباقر ھندی, کە مرجع بزرگ بود استاد العلماء آقا سید محمد پادشاہ -آقای 
نیاز حسین نقوی که در ایران حاکم شرع بود پسر برادر ایشان است ۔بیش تر 
علمای پاکستان شاگرد ایشان بودندہ باواسطہء یا بدون واسطھ. 

ھمین طور علمای دیگر؛ در ساخت و بنیان گذاری مدرسے ھای دینی 
پیش قدم شدند مانند: آقای حسین بخش جاطا آقای اختر عباس نجفی؛ 
آقای سید صفدر حسین و... 

اکنون در لاھور سه مدرسے و در سرگودھاء چھار مدرسے در ملتان: 
کراچی و دیگر شھرھای پاکستان مدرسه ھای فراوانی داریم کە در کل شمار 
مدرسه ھای ما در پاکستان بیش از صد مدرسے است. و این آمار غیر از 
مدرسه ھای دخترانه ای است کە تشکیل شدہ است. در مدرسه ھمای علمی 
پاکستان: کتابھای مقدماتی, عالی فقه و اصول خواندہ می شود با این حال 
بسیاری از طلاب علاقه داشتند بهە نجف بروند و تحصیل کنند و اکنون علاقه 
دارند بە قم بیایند و از محضر علمای بنام این حوزہ بھرہ ببرند. 

بە نظر من اگر کسی جوھر داشته باشد زمینه مای عالم شدن فراھم 


استء بویژہ برای کسانی که بە قم می آیند. در این مصاحبه گفتمء دیروز ھم 


مصاحبه علامهہ نجفی با (مجله حوزہ) نواس ساشسشسىہھ سس --13870 


در سخنرانی کە در جمع طلاب داشتمءیادآور شدم: وقت کم است و کار 
بسیار. طلاب باید زحمت بکشند ھرچه زودتر بنیه خود را از نظر علمی 
قوی کنند. عالم شدن, بە مدت زمان ماندن در حوزہ نیست. مھم نیست 
انسان چند سال در حوزہ می ماندہ مھم این است که در چە پایە از علم قرار 
گرفته است. ھیجدہ سال و بیست سال زمان زیادی است,: باید سعی کرد و 
تلاش فراوانء زمان ماندن در قم و در حوزہ را کم کرد و توشه لازم علمی را 
در زمان کوتاہ گرفت و برای تبلیغ و ارشاد مردم بە وطن بازگشت و جا را 
برای علاقه مندان دیگر خالی کرد. ھرچە شما این جا بیش تر بمانید جا را 
بر دیگران کم می کنید. 

حوزہ: در برابر دروغ پردازانء خرافه پراکنانء سردم فریبانء کسانی که 
عقیدہ مردم را خراب می کنند و آنان را سطحی و خرافی بار می آورند با 
روضه ھای دروغ و خرافی سیمای دین را بد جلوہ می دھند و سبب 
رمیدگی مردم از دین می گردند چه برنامه ای اندیشیدہ اید و چە تلاشھابی 


انجام دادہ و می دھید. 

استاد: ما با این گروہ کە برشمردید خیلی مشکل داریم. روضه خوانھای 
ہی سواد و بی مايه مردم کم اطلاع و بی خبر از معارف اسلامی و تاریخ 
اسلام را گمراہ می کنند جھل را می پراکنندہ با علم و علما بە مخالفت برمی 


خیزند و از تقلید و مراجعء دوری می گزینند. 


مصاحبه علامهہ نجفی با (مجله حوزہ) امھ اتسس امھ-س-٭---سس 13900 


می گویند: باید از امام زمان تقلید کرد پشت سر امام زمان نماز گزارد 
در تشھد باید تشھد ثالثه را خواند وگرنە نماز باطل است و... 

بحمدالل علما و حوزہ ھای علميه عليه این گونە جاھلان و گمراھان: 
متحد ھستند خدمت می کنند و زحمت می کشلد. لکن روضے خرانھای 
دروغ پرداز و گمراہ کندہہ زیاد منبر می روند. در کشور ما اینانء ذاکرین نام 
دارند کە نە علم دارند و نە عقل. البته آواز خوش دارند. با آواز خوش 
خویش مردم را مسرور می کنند و به دنبال خود می کشانند. 

علمای دین باید در براہر این جریان بایستندۂِ زیرا دستور است: 


جاذا ظھرت البدعة فی امق فعلی العال ان یظھر علمه. فمن لم یفعل 
فعليه لعنة اللہ.>10 


این جانب در برابر این جریان: ایستادہ و می ایستم و تمام بدگویبھا را بە 
جان می خرم؛ اما دست از مخالفت با اینان برنمی دارم. این کار را؛ یعنی 
ایستادگی در برابر بدعتگذاران و تحریف گران و روضه خوانھای دروغ پرداز 
را وظیفه شرعی خود می دانم۔ شماری از آشنایان می گویند: شما کوتاہ بیاییسد 
تا اینان بە شما بد نگویندہ ابراز ناراحتی نکنندا می گویم همه ناسزاھا را تحمل 
می کنم و تاب می آورم:ِ اما نمی توانم لعنت خدا و رسول را تحمل کنم. از 
این روی: برای این کە گرفتار لمن خدا و رسول نشوم از پند و اندرز و 


نصیحت و افشاگری بدعتگذاران کوتاہ نمی آیم و دست برنمی دارم. 


مصاحبه علامهہ نجفی با (مجله حوزہ) نواس ممصاصسم٭-٭-سہ .140 


حوزہ: این گرفتاری در جاھای دیگر؛ از جملە در ایران ھم گریبان گیر 
اف اع 2 فرالت انت کازی ازعاغاق ترل سا ذاقرین ہی ماببىو 
بی سواد خرافه پرداز دروغ گو؛ عرصہ را بر اھل علم راستینء تنگ کردہ و 
جو صاماات ات گکسونتا باج اق گر ارہ جرتھ ربا تل 
جلسە ھا و محفلھای دینی و علمی و از هہمه مھم تر بە دست گرفتن عرصه 
مقدس منبر؛ مردم خوب و خوش باطن مسلمان را در اختیار عوام فریبان 
دروغزن و خرافه پرداز قرار ندھند. ھمان روشی کە حضرت عالی دارید و 
منبر را از برنامه ھای خود حذف نکردہ و پی گیرانه از ان برای روشنگری 
و جذب مردم بە سوی دین استفادہ می کنید و سنگری برای مبارزہ با روضه 
خوانھای دروغگو قرار دادہ اید. 

استاد: من فکر می کنم, منبر نقش مھمی در خرافه زدابی و روشن کردن 
مردم دارد. این سنگر مھم را علمای دین فضلا و روحانیون عالی مقسامء بە 
ھیچ وجہ نباید رھا کنند در هر مقام و پایه ای کە ھستند و قرار می گیرند 
باید وعظ و خطابه منبر و روضه خوانی را مم بشمارند. منبر درست و 
دقیقء و روضه درست و برابر با تاریخ و روایتھای صحیح؛ جلوی سخنان 
باطل و واھی را می گیرد. چە کسی سزاوارتر از عالم دینی: انسان درس 
خواندہ و اھل مطالعه و تحقیق برای وعظ و خطابے ومبرواندرزو 


مصاحبه علامهہ نجفی با (مجله حوزہ) جامس اسھاسسس ہین آ14 


یک وقتی آقای طاھری خرم آبادی بهە لاھور آمدہ بودہ جامعۂ المنتظر. 
جناب آقای سید صفدر حسین و آقای سید حافظ ریاض حسین نقوی بە من 
گفتند: ما پیش آقای طاھری از شما شکایت می کنیم! 

وقتی کە من برای دیدار با آقای طاھری بے لاھور رفتمم رو کردم بە 
آقایانء گفتم: خوب بفرمایید چە شکایتی از بندہ دارید؟ 

آن دو رو کردند بە آقای طاھری و گفتند: شکایت ما از اقای نجفی این 
است کھ منبر می رود و روضه می خواند. 

من بە آقای طاھری گفتم: نظر آقایان این است کە من منبر نروم و تنھا بہ 
تدریس:؛ تألیف و تحقیق بپردازم. 

آقای طاھری گفت: واجب است مثل ایشان منبر برود تا جلوی خرافاتی 
که غالیانء شیخیھاء نصیریھا رواج می دھند و پخش می کنند گرفتهہ شود و 
سد باب آنان شود. 

من بە هھمین خاطر منبر می روم. برای روشنگری و فھماندن اسلام ناب 
و مبارزہ با خرافات و بدعتھا و آن چهە جزء دین نسیت بھ دین بستن۔. 

خدا می داند کە احتیاج بە پول ندارم. بحمداش بے طفیل محمد و آل 
محمد(ع) خدا این قدر بە من دادہ کە محتاج کسی نیستم. منبر رفتن من از 


روی هدف و برنامه و برای مبارزہ با خرافه و روشنگری و آگاھی دادن بے 


مصاحبه علامهہ نجفی با (مجله حوزہ) و اسم ھ-ٔسٛسس--س142+0 


<من فَستّر القرآن برأیه فلیتبوء مقعدہ فی النار>11 

هر کە قرآن بە میل خود تفسیر کند جایگاھش در آتش مھیا شدہ است. 
این کارھاپی کە شما روی منبر انجام می دھید. اینانء با این کە زیاد هستند و 
ما بسیار کمء اما امیدوارم شامل این فراز از آیه شریفه بشویم: 

لإکم من فئة قلیله غلبت فثة کثیرۃ باذن اللہ واللہ مع الصابرین 124 

بسا گروھی اندک که ہر گروھی بسیار بە فرمان خداء چیرہ می شود. 
خداوند با شکیبایان است. 
بدعتگذاران کم تر می شوند. مردم کم کم بە طرف علمای بیدار و آگاہ می 
آیند و حقیقت را می فھمند و پی می برند کە حق با علماست و به روشنی 
می بینند کە حرف ایشان با منطق و دلیل است و در پرتو قرآن. 

کار آنان بر پایە منطق و دلیل نیست. تقلید کورکورانه است. نه عقل 


دارند کە از عقل خود پیروی کنند و نە بە نقل و قرآن تکیە دارند. 


مصاحبه علامهہ نجفی با (مجله حوزہ) نوراھ امس تھھ-سسس-143-02 


کسی از من پرسید: آیا شما در کارھایی کە انجام می دھید و راھی را کە 


می روید و در مقصدہ کامیاب ھستیدء یا ناکام؟ 


گفتم اگر منظور شما این است کە بیش تر مردم با ما باشند و بسیاری 


بھ این معنیء نصیب پیامبران خدا ھم نشد. زیرا قرآن می فرماید: 


ڈاکٹر الناس لایشکرونم134. 

فاکثرھم لایؤمنون144. 

ڈاکٹرہم لایعقلون154. 

ڈاکئرھم یجھلون؟164. 

ظ(ما یٹبع اکٹرھم الا ظنا174. 

ڈاکٹرھم لایعلمونم184. 

انبیای بزرگ ھم نتوانستند ھمه مردم را از گمراھی برھانند و ایمان را در 

دل آنان جایگزین کنند ولی بە نظر ما انبیاء و ائمه کامیاب بودند و ما ھم که 
پیرو نان ھستیم کامیاہیم. ما با تلاش: فکر خود را گستراندیم و در برابر 
باطلء دیدگاہ ھای اسلامی خود راء در هہمه جا مطرح کردیم, بە گونە ای که 
ھرجا کە دو نفر می نشیند سخن در این است کە کدام گروہ حق می گوید 
آیا گروہ علما و یا گروہ ذاکرین روضه خوانھاء نصیریھاء شیخیھا و... ھمین 
کە مردم روی این موضوع بے بحث بپردازند و در برابر باطلء سخن و 


حرکتی باشد کهە مردم را بە فکر و اندیشه وادارد کامیابی است. 


مصاحبه علامهہ نجفی با (مجله حوزہ) وھداس چھناد کک سمہ مس كا1 


ما کامیابی بزرگی بە دست آوردہ ایم زیرا بحمدا توانستیم جمود را 
بشکنیم و مردم را بە فکر و اندیشه واداریم. مردمءاکنونء خیلی فکر می کنند 
تدیر و تامل می قد و این کم کافبابیٰ ثیست 

حوزہ: حضرت عالی موفق ھستید سفرھای تبلیغی بە خارج از پاکستان 
دارید در این بارہ بوپڑژہ از تجربهہ ھاپی که دارید و استقبالی کە از سخنرانیھا 


برگزاری مراسم محرم رفته ام. به بریتانیاء بیست وچھار سال پیش دو مرتبه 
رفتم و دیگر نتوانستم بروم تا این کە در این چھار سال اخیر پیاپی بە آن جا 
سفر کردہ و هر بار بە مدت یک تا یک ماہ ونیم آن جا ماندہ و بے تبلیغ و 
ارشاد و برگزاری مراسم سوگواری پرداخته ام. 

برنامه ھای من در شھر لندنء نیویورک؛ برمنگان و... بودہ و بحمداللہ 

بە آن جاھابی کە من تاکنون سفر کردہ ام مردم را خیلی تشنه معارف 
اسلامی می کنند. چنان علاقه مندند کە هھمیشه بە من می گویند شما کم می 
آیید کم می مانید. در پاکستان یازدہ ماہ سال را بە وعظ و خطابه و تبلیغ می 


پردازید در این جا تنھا یک ماہ! 
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رفقای خیلی خوبی در لندن و دیگر شھرھای انگلستان دارم. با من در 
تماس ھستند. وقتی کە پیش شان می روم بسیار خوشحال می شوند و من 
ھم از این هھمه شور و علاقه آنان حوشحال می شوم. 
تمام کسانی که بە پای منبرھای من حاضر می شوند و با علاقه مطالب را 
پی می گیرندہ اردو زبان هھستند. زبان اردو زبان بسیار گستردہ ای است؛ ھند 
و پاکستان را شامل می شود. از این روی پای منبر من ھم پاکستانیھا می 
آیند و هم ھندیھا و گاہ عربھا و ایرانیھا هم می آیند. این دو گروہ اردو نمی 
فھمند و از منبر من ھم نمی توانند استفادہ کنند فقط وقتی کە آیات و 
روایات را می خوائم می فھمند کە مقصودم چیست: لذا در منبرھا آیە و 
روایت زیاد می خوانم تا برای این دو گروہ قابل استفادہ باشد. 
حوزہ: متفکر؛ فیلسوف بزرگ شرق و مصلح جھان اسلام محمد اقبال 
لاھوری را همه فرھیختگان: نخبگان و اھل فکر می شناسند و با اندیشه ھا و 
آرای او آشنا هستند و در بین ایرانیان بە حاطر اشعار بلندی کە بےە فارسی 
سرودہ و در سینە تاریخ ثبت کردہ جایگاہِ بس والاپی دارد و بویڑہ این که 
مردم ایرانء نخستین مخاطب جھانی او بودند و علاقه به ایسران و ایرانی: در 
سرودہ ھای او موج می زندء از جملە ان جا کە می سراید: 
چون چراغ لالہ سوزم در خیابان شما 
ای جوانان عجم؛ جان من و جان شما 
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تاب دست آوردہ ام افکار پٹھان شما 
مھر و مہ دیدم نگاھم برتر از پروین گذڈشت 
ریختم طرح حرم در کافرستان شما 
تا سنائش تیزتر گردد فرو پیچیدمش 
شعلهہ آشفتہ ہود اندر بیابان شما 
فکر رنگینم کند نذر تھی دستان شرق 
پارہ لعلی که دارم از بدخشان شما 
می رسد مردی که زنجیر غلامان بشکند 
دیدہ ام از روزن دیوار زندان شما 
حلقه گرد من زنید ای پیکران آب و گل 
اتی در سینە دارم از نیاکان شما 
اکنون علاقه داریم از آشناپی خود با افکار و آرای علاقه اقبال لاموری 
برای ما بگوپید و این کە بە نظر حضرت عالی علاقه او بە اھل بیت علی بن 
ابی طالب؛ فاطمه زھراء امام حسین, از کجا سرچشمه می گیرد و آیا علمای 
شیعه با ایشان در پیوند بودہ و حشر و نشر و دوستی داشته اند. 
استاد: من بچه بودم کە اقبال لاھوری فوت کرد اما با اندیشڈے ھای او 
آشناپی دارم. آثار و کتابھای اقبال و آن چه دربارہ او نوشته شدہ خواندہ ام. 


بە تازگی کتابی در پاکستان چاپ شدہ با عنوان: (اقبال اور علامے شیخ 
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زنجانی) دو ھفته پیش در اسلام آباد بودم که این کتاب را برای من آوردند. 
من این کتاب را خواندم. 

سە نفر از علمای بزرگ شیعہ با ایشان دوست بودہ و جلسە هھای علمی 
داشته اند کە بە گمان من اقبال از نان اثر پذیرفتہء گرچە خود بسیار ال 


مطالعه و انسان دقیقی بودہ است, ان سە عبارتند از: 


1. علامه آقا سید علی حائری: کە در لاھور زندگی می کرد کشمیری 
الاصل بود. والد ایشانء علامه سید ابوالقاسم رضوی کشمیری است؛ صاحب 
تفسیر (لوامع التنریل) در سی جلد. دوازدہ جلد از آن را خود مؤلف نوشته 
بود و باقی فرزندش آقا سید علی حائری و اجل بە ایشان ھم مھلت نداد کە 
تفسیر را بە آخر برساند از این روی تفسیر ناقص است و تا سورہ (النجم) 
بیش تر پیش نرفته است. اوائل جزء بیست و هفتم. 


چند جلد از این تفسیر در کتابخانه آقای مرعشی نجفی در قم موجود 
است. این چند جلد را علامه اختر عباس: به این جا آوردہ بود تا چہاپ 
بشود متأسفانه تاکنون نە در پاکستان چاپ شدہ و نە در این جا. 

2 علامه عبدالعلی ھروی تھرانی: وی در عراق بودہہ در زمان ناصرالدین 
شاہ بە ایران می آید. وقتی که شاہ کشته می شود و آن حالتھا در ایران پدید 
می آید از ایران فرار می کند و بە همندوستان می رود و در لاھور ساکن می 
شود و در آن جاست کہ با اقبال لاھوری آشنابی پیدا می کند. این آشنایی 
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3 علامهہ زنجانی: وی در لاھور میھمان قبیله اش بود. قبیله ایشان در آن جاء 
مشھور به قزلباش بودند و از سرداران بە شمار می رفتند. 

گفت وگوھای بسیاری بین علامه زنجانی و اقبال در لاھور انجام می گیرد و 
ہین انان صحبتھای بسیاری رد و بدل می شود: دربارہ مذھب, مسأله امامت 
و... علامه زنجانی رساله ای نگاشته با نام (برھان امامت) کە این گفت وگوھا 
در آن جا آمدہ است. ایشان در ان رساله نوشتہ: اقبال چنین و چنان گفت. 
این کتاب (علامه اقبال اور علامه زنجانی) آمدہ است. 

بە هر حالء بە نظر من اقبال لاھوری از اینان اثر پذیرفته است. گرچه 
خود ایشان اھل مطالعه دقت و تدبر بودہزِ اما این علاقه بە اھل بیست شاید 


در برخورد ہا علمای شیعه برای ایشان پیدا شدہ باشد. 


ایشان بە سبب برخوردھا و نشست و برخاستھای دوستانه و عالمانےه با 
علمای آگاہ شیعه نسبت بە حضرت امیرالمؤمنین(ع)ء تفضیلی شد و بە این 
نشد. از این روی حتی مخالفان ایشانء ھمان گونە کە در بانگ درای آمدہہ او 
را یک کمی شیعه دانسته و گفته اند: ما خودمان شنیدہ ایم کە او حضرت 
علی(ع) را بر دیگران افضل می دانست. 

حوزہ: اکنون؛ اگر صلاح بدانید و مایل باشید برویم سراغ نگارشهھای 


حضرت عالی کە چرا و بە چه انگیزہ هھایی هر یک از آنھا را نگاشتە و نشر 
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دادہ ایدذِ در مثلء انگیزہ شما از نگارش تفسیر القرآن چه بودہ و چه نکته ما 
را در این تفسیر بیان کردہ اید کە بە نظر شما در دیگر تفسیرھا نیست. یعنی 
احساس کردہ اید جای ان خالی است و در حوزہ فکر و عرصے برداشت و 
تفسیر قرآن, باید این چنین تفسیری و نگاھی بە قرآن باشد. 

استاد: من در مقدمه تفسیر نوشته ام کە هر تفسیری؛ یک برتری دارد. 
تفسیر شیخ طوسی و امین الاسلام طبرسی, برتری شان به ادبیات است و در 
آنھا بە تفسیر اھل بیتء بسیار کم پرداختہ شدہ. تفسیر برھانء احادیث را گرد 


آوردہ: اما از ادبیات: بھرہ ای ندارد۔ 

تفسیر این جانب دو ویژگی و دو برتری دارد: 

1. تصحیح العقاید۔ قرآنء بە عقاید اھمیت ویڑژہ دادہ است. پاک بودن 
عقاید از خرافه و شرک و کشاندن ذھنھا و فکرھا به سوی توحید ناب 
سرلوحه برنامه ھای قرآن است. این بخش از قرآنء در هر زمانی, بە مقتضای 
زمان و مکان, باید آشکار شود. این جانب چون دیدم عقاید مردم آفت 
گرفته و شماری از آنان فرق بین اھل بیت و الوھیت نمی گذارند و عقاید 
فاسد در بین مردم راہ یافته در ذیل هر آیه ای کە دربارہ عقاید بود کوشیدم 
تا عقاید و افکار فاسد را رد کنم و افکار و عقاید درست را شرح دھےم. به 
عبارت دیگر؛ تصحیح العقاید را سرلوحه کار تفسیری خود قرار دادم. 

2 اھمیت بە اعمال: فروع دین, نماز و روزہ و... و این کە حقوق اللہ و 


حقوق الناس چیست. به ان دو مشاات در سرتاسر تفسیر اھمیت ویڑژہ دادم. 
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البته سعی کردم سخن و بیان تفسیری نە ممل باشد و نه مخل. نه چنان 
طولانی و ہا شرح و شاخ و برگ فراوان باشد کە خوانندہ برماند و خسته کند 
ساس رجا مر کسر راولت اس ا اد 

در این تفسیر بر آن بودم هر آن چهە کە در فھم آیە ھای شریفه لازم بہود 
آن را بیاورم. این تفسیر بهە زبان ارد در دہ جلد است,: در ھر جلدی سه 
جزء قرآن. 

حوزہ: دربارہ روشھا و برنامه ھای ناروابی کە بە نام عزاداری در بین 
شیعیان رواج یافته و در پاکستان این قضيه نمود بیش تری دارد, چه 
برخوردی داشته و چگونە با این مسأله حساس از یک سو و وبران گر از 
دیگر سوی برخورد کردہ و رویارو شدہ اید. 

استاد: این جانب: ھمیشه دغدغه این مسأله را داشته ام و از بابت پخضش 
خرافه ھا در مجلسھای روضه خوانی و عزاداری نگران بودہ ام. از این روی؛ 
وقتی کە از نجف برگشتم, رساله ای نوشتم با عنوان: (اصلاح المجالس 
والمحافل) در این رساله بە چھار مقوله پرداختم و آنھا را در کانون توجه 
خود قرار دادم: 

1 مجلس سوگواری و عزاداری برای مظلوم کربلاء حضرت اباعبداللہ 
الحسین(ع)ء از عبادات است و ما عزاداری برای آن بزرگوار را باعث نجات 
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اما کاری را کهە روضه خوانھا انجام می دھند با آن چه را ما عقیدہ داریسم و 
مبلغ تعیین می کنند و می گویند: روضه برای شما می خوانیم بە فلان مبلغ. 

2 ذاکرین در پاکستان تغنی می کنندہ با موسیقی و آواز بە روضه خوانی می 
پردازند آن موسیقی و غنابی کە ویژہ مجلسھای لھو است. آن گونە کە در فیلمھا 
ھست, نوحه خوانی و قصیدہ سرابی می کنند و مردم رامی رقصائند. 

من در این اثر نوشتم: با الحان خوش روضه خواندن و مرثیىه سراپی اشکال 
ندارد؛ اما باید بە ھیچ روی با مجلسھای لھو و لعب ھمخوانی نداشته باشد. 

نوشتم این گونە کە شما ذاکرین برنامه اجرامی کنید ویژہ مجلسھای لھو و 
لعب است و حرام. (ولو کان فی القرآن, او فی الاذانء او فی المرانی, او فی 
القصائد.) 
کارھا را انجام ندھیم و با آوازہ خوانیء تغنی و موسیقی برنامه ھای خود را 
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کسانی کە منبر می روند و روضه می خوانند و بے مرثیه سرابی می 
پردازند باید ظاھر آراسته داشته باشند و در شأن مقام و جایگاہ مجلىس 
00۳ 0ه ۰'۷" 
فسق و فجور و یا مانند کسانی کە در سینماھا کار و نقشش بازی می کنند. 
ریش تراشیدہہ سبیل بزرگ: لباسھای نامناسب مجلس سوگواری و شگفت 
این که با نماز بیگانەہ! 

4 بیان فضائل و یا مصائب اھل بیت: باید دقیقء درست و برابر با واقع و 
از روی متون پذیرفته شدہ و استوار باشد و یا از زبان عالمان خبرہ؛ تاریخ 
دان و ثقه شنیدہ شدہ باشد و یا در کتاب مستند و معتبری قصے فضیلت و 
مرثیه ای کە بناست خواندہ شود و در مجلسی ارائە گردد بہ روشنی, ثبت و 
آمدہ باشدء نە این کە روضه خوان و ذاکر با سلیقه و ذوق خود و برای 
خوشامد این و آنء چیزھایی را سر ھم کند و روی منبر بخواند و در مجلس 
اباعبداللہ ارائه دھد که خلاف شؤن, قداست و جایگاہ والای مجلس آن 
بزرگوار باشد. 

آن چە را اینان می خوانند و می گویند چون ھمیچ مدرکیت و سندیتی 
نداردہ کذب است و کذب ھم حرام. و لعنالل علی الکاذبین. اگر کذب بر 
خدا و رسول باشد که از اکبر کبائر است و موجب می شود روزہ فرد روزہ 


دار باطل شود و بر او کفارہ واجب گردد. 
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ذاکرین و روضه خوانھای دروغ پرداز و خرافه پراکن: عليه من دست بە 
خیلی کارھا زدند شلوغ کردند و گفتند: این آقا می خوامد عزاداری 
اباعبداللہ را تعطیل کند و از بین ببرد بر ان است کە جلوی رزق و روزی ما 


را بگیرد و... 


من گفتم: برعکس: من خواھم عزاداری اباعبدالل را احیا کنم و روزی 
شما را حلال. آن چە را شما از این راہ بە دست می آورید و می خورید 
حرام است. 

کسانی ھم در مجله ھا نوشتند: اگر ما اشتباہ می خوانیم و روضه٭ھاو 
مرثیه ھای دروغ ارائه می دھیم؛ شما کتابی بە ما نشان بدھید و یا بنویسید 
مشتمل بر روایات صحیحه و به زبان اردوء تا ماء از روی آن برای مردم مرثیە 
بخوانیم و فضائل و مصائب اھل بیت را باز گوہیم. من دانستم دروغ می 
گویند و اھل عمل بە آن چە ما می نویسیم نخواھند بود و این را در مقدمه 
مقتل الحسین نوشته ام لکن برای اتمام حجت, بر من لازم بود کە کتابی که 
براساس روایات صححح و گزارشھای معتبر و مورد تأیید بنویسم که 
بحمداللہ موفق شدم. این اثر را با استفادہ از امالی شیخ صدوقء ارشاد شیخ 
مفید بحارالانوار علامه مجلسی و... تنظیم کردم و نام آن را (سعادت 
الدارین فی مقتل الحسین) گذاشتم. در این اٹ نخست, حالتھای سید 
الشھداء را بە گونە صحیح جمع آوری کردمء پس از آن نساء اہمل بت 


نبوت؛ خانوادہ نبوت و انصار امام حسین. در این بخش:؛ احوال تمام یاران 
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امام حسین را تا مختار ثقفی, به شرح بیان کردہ ام. از واقعه کربلا ھیچ چیز 
را فروگذار نکردہ ھمے را نوشته ام. از این کتاب, استقبال خوبی شد. 
بسیاری از کسانی کە خواندہ بودند ابراز خوشحالی می کردند و می گفتند 
تا بە کنون بە زبان اردوء چنین مقتل و شرح حالی از امام حسین(ع) و یاران 

البته کسانی ھم بە مخالفت با این کتاب برخحاستند و گفتند: فلانی هر چه 
روایت بودہ رد کردہ و گفته این روایت غلط است,: آن روایت غلط است. 
خیلی تلاش کردند: اما چون چیزی نیافتند ناگزیر شدند قبول کنند و 
بگویند: بلی حرف ایشان درست است. حالا می گویند: اگر ما روایات 
صحیح را بخوانیمء کسی گریە نمی کنل بایید چیزھابی بە روضے خود 


بیامیزیم کە مردم گریە کنندا 


در روزگاری کە من مبارزہ با تحریفات عاشورا را شروع کردم و این 
کتاب را نوشتم برای مردم تحمل این حرفھا و این ار خیلی دشوار و 
سنگین بود. بعدھا وقتی در آن جا کتاب (لؤلؤ والمرجان) محدث نوری و 
کتاب شھید مطھری بە نام: (فریادھای مطھری بر تحریفات عاشورا) چہاپ 
شد و بە تازگی (حماسه حسینی) بە این سری کتابھا افزودہ و بە زبان اردو 
ترجمه گردید و در دسترس مردم قرار گرفت: مردم با مطالعه اینھاء به زبان 
آوردند آن چە فلانی گفتہ: حرف متوسط است و شھید مطھری۔ خیلی تند و 


بی پردہ بە نقد و رد روایتھای دروعغ و گزارشھای خلاف واقع از واقعهہ کربلا 
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پرداخته است. بحمداف کم کم فضا دگرگون شد و آن چے ما نوشتیم و 
بررسی کردیمء مورد پذیرش بسیاری از مردم علاقه مند و دوستار خاندان 
اھل بیت قرار گرفت. 

حوزہ: مسأله خلافت در اسلام مسأله مھم و مقوله درخور بحث و 
ھمیشه مورد نیاز جامعه ھای اسلامی است. یعنی با طرح درسست, منطقی؛ 
بیدارکنندہ و اصولی آنء ھم می توان آن چهە را اسلام و قرآن در این بارہ 
فرمودہ و در نظر داشته و پیامبر اسلام(ص) در پی آن بودہ کە به دستور 
خداء آن را بە حقیقت پپیونداند نمایاند آشکار ساخت و ھهم به یک 
ھمامنگی, ھم فکری و ھمدلی با برادران اھمل سنت رسید. بە دیگر سخن؛ 
اگر بحث با دید با دقیق و از چشم انداز بالاء خارج از بحٹھای تنگ 
نظرانه مجال طرح بیابد اھل خرد و منطق بے ھماھنگی و همدلی و مم 
فکری می رسند. 

آیا حضرت عالی در بحٹھایی کهە دربارہ خلافت بلافصل حضرت 
امیرالمؤمنین مطرح کردہ اید این چنین هھدفی داشتە اید و بنای کار بر این 
بودہ که از راہ استدلال و طرح بحٹھا به گونە منطقی: بە یک منطق برسید 
منطقی کە بهہ همدلی انسانھای خردمند و دردمند از ہمه فرقه ھا دسته ھاو 
مذھبھا بینجامد؟ 


طرح کنم. دربارہ خلافت حضرت امیرالمؤمنین و ائمه اطھار(ع) کتاب 
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مفصلی نوشته ام بە نام: (اثبات الامامت الائمۂ الاطھار فی ضوء العقل 
والاآیات والاخبار). در این اثر دربارہ مقوله ھمای زیر به شرح به بحث 
پرداخته ام: 

]. شیعه و سنی چه اختلافی با ھم دارند و اختلاف آنھا در چیست؟ 

2 مسأله خلافت در اسلام از چە جایگاہ و اھمیتی برخوردار است. در 
اصل آیا اھمیتی دارد یا خیر؟ 

3 مردم مسلمان برای ادارہ جامعه خود آیا نیاز بە خلیفه و امام دارند یا خیر؟ 

ییادآوری: خوارج می گویند: ھیچ نیازی بە خلیفه و امام نیست. لکن 
دیگر مسلمانانء چە شیعه و چه سنی۔ می گویند: بە امام و خلیفه نیساز است 
وگرنە اسلام باقی نمی ماند. من در این اثر این مقوله را باز کردہ ام. 

4 آیا سال مامت ان اصول ات مائند: ٹرحیت غدالت رمالت ریا 
از فروعء مانند: نماز روزہ و... 

پس از بحٹھای گوناگون: ثابت کردہ ام: مسأله امامت از اصول است,: نە 
فروع 

5 آیا امام از سوی خداوند تعیین می شود و بر جای نبی می نشیند و 


نبی اعلان می کند یا خیں مردم خود می توانند کسی را برای رهھبری و 


ھدایت جامعه بە جای نبی بنشائند و جانشین آن بزرگوار قرار دھند؟ 


مصاحبه علامهہ نجفی با (مجله حوزہ) امھ تاس ھت متس ا 


در این بارہہ بحث بە این سرانجام رسیدہ کە امام را خدا نصب می کند و 
در نتیجه اگر تمام مردم جمع شوند نمی توانند و از نظر شرعی حق ندارند 
کسی را بە جای نبی بنشانند مگر این کە از طرف خدا تعیین شدہ باشد. 

6 معیار و میزان خلافت چیست. آیا ھمان گونه است کە برادران ال 
سنت می گویند: ھرکس, ھرچند به زوں بە قدرت رسید و بر اریکه 
فرمانروابی نشست:؛ امام است! یا معیارھای دیگری دارد: 

الف. دارای علم لدنٌی. 

ب. معصوم از خطا و گناہ. 

د. نصب از سوی خداوند. و خود او باید بتواند ھرگاہ لازم باشدء این 
مسأله را ثابت کند. یعنی بە مردم بفھماند با دلیل و برھان کە خدا او را بە 
این مقام گماردہ است. 

00وج 

این مقوله مھم را با آیات و روایات ثابت کردم سپس نتیجە گرفتم: حال 
بیاپیم دقت کنیم و ہبینیم چه کسی این ویژگیھا را دارد. آیا می توان کسی را 


شناساند؟ 
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این اثرہ چندین بار چاپ شدہ است و تاکنونء کسی نتوانسته جوابی بر 
این کتاب بنویسد. 

حوزہ: اگر مسلمانان در مسائل اعتقادی از روشنی برخوردار باشند و از 
اعتقادھا و باورھای صحیح: بی غش و بی آلایشء زمینه برای خرافه ھاو 
عقاید باطل فراھم نمی شود. تمام گرفتاریھا از آن جا ناشی می شود کە مردم 
مسلمان در مسائل اعتقادی بنيه قوی ندارند و ضعف آنان در این عرصه 
سبب جولان و میدان داری خرافه ھا و خرافه پردازان شدہ است. حضرت 
عالی در این میدانء یعنی تصحیح اعتقاد رشد و بالندگی آن در بین مسلمانان 
و ژرفا بخشیدن به اعتقادھا و باورھای مردم مسلمان سرزمین خود چە کردہ 
اید و چە اثر و آیا آثاری را پدید آوردہ و نشر دادہ اید. 

استاد: در باب اعتقاداتء کتابی دارم با عنوان (احسن الفوائد فی شرح 
العقاید) این اثر کە در حقیقت شرحی است بر رسالە اعتقادی شیخ صدوقء 
در ھفتصد صفحه سامان یافته است. 

از ان روی رساله ایشان را برگزیدم کە کسانی نگویند عقاید جدید 
آوردہ ام. کسی نمی توانست بە شیخ صدوق, با آن جایگاہ علمی و معنوی 
ایراد بگیرد و بە من کە چرا بە رساله ایشان را شرح نوشته ای. 

این رساله با پیشینه بیش از ھزار سالء بە خامه عالم بزرگ و جلیل 
القدری چون شیخ صدوق: پشتوانه بسیار استواری بود برای طرح مسائل 


اعتقادی و تصحیح اعتقادات۔ بحمداللہ اہ جانب؛ این رساله را کكکەه مورد 
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توجه عالمان بزرگ در طول تاریخ بودہ با توجە بە شرح شیخ مفید و دیگر 
شرحھابی که بر او نوشتە شدہ بە زبان عربی و فارسی: شرح کردم و آن هم 
در مفتصد صفحہء ہا این کە رساله شیخ صدوق بسیار مختصر است. 

البته از ان جا کە کسانی؛ گویا راہ درست و مستقیم را نمی پسندندء به پا 
خاستند و عليه این نوشته نیز جوآفرینی کردند و بە مردم خیلی چیزھا دربارہ 
این کتاب گفتند و جوابھابی ھم نوشتند و من در پاسخ بە اینان و ایرادھا و 
اشکاٹھابی کە طرح شد بە:سال 1966ء کتاہی نوشٹم بە نام (اصول الشریعہ 
فی عقائد الشیعه) گرچه عليه این کتاب ھم؛ء کارھابی انجام دادند و به گمان 
و پندار خود جوابھاپبی نوشتند: اما انھا مانند حباب روی آب از بین رفتند و 
شا کَوسساا او یی شتھاسل منظاہ اکا اکھت سی ار 
بە چاپ رسیدہ است و علما و اھل نظر هم؛ گفتند: تاکنون بە زبان ارد 


کتابی چنیرز مسثد‌ل و منقٌح نوشته شال ''است: 


اثر دیگری دارم کە در ھمین جا مناسب می دانم از ان نام ببرم و انگیزہ 
خود را از نوشتن ان بیان کنم (اصلاح الرسوم الظاھرہ بکلام العترۂ الطاھرہ) 
این اسم عربی است و در اردوء اسم آن چنین است: (اصلی اسلام اور رسمی 
اسلام) در این کتاب: بە این موضوع پرداختم: اسلامی کهە خداوند فرمود و 
پیامبر بە دستور خدا آن را بە مردم ابلاغ کرد و امام حسین: با ایشار جان 
خودہ آن را احیا و جاوید کرد چه بود و اسلامی که اکنون پیش ماست: چه 
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بە گونە ای بین دو اسلامء تقابل کردم و بے مقایسے اسلام نخستین و 
اسلامی که اکنون ما با آن روبه روییم پرداختمم از توحید تا معادہ از نماز 
تا دیات. در این کتابء بە روشنی بیان کردمء حقیقت اسلام چه بودہ و اکنون 
چگونە است: حقیقت آن جور بودہ و اکنون این جور است. 

دربارہ این کتاب ھم خیلی سر و صدا کردند و دست و پا زدند اما شکر 
خداء خاموش شدند مائند مرغی کە پس از ذبح دست و پا خیلی می زند و این 
بر و آن بر می پرد سپس برای ھمیشه خاموش می شود و از نفس می افتد. 

خیلی حرفھا زدند خیلی سخنان ناشایست گفتند ولی چون من به صداقت 
خود یقین داشتم و آن چە را نوشته بودم برگرفته از قضرآنء ارششادھا و سخنان 
معصومان(ع)ء بود و افزون بر این از کلام علمای اعلام و بزرگان دین همء خیلی 
برای سخنان خود تأبید آوردہ بودم تأییدھابی کە بە ھیچ روی نمی شد از کنار 
آنھا گذشت, آنھا را نادیدہ گرفت و یا بە انکار انھا برخاست. 

تمام تلاش این جانب آشکار ساختن اسلام ناب و شناساندن عالمانه و 
دقیق تشیع بود. چون تا ما پایگاہ علمی خود را قوی نسازیم و حرف قوی 
نداشته ہاشیم و در یک پایگاہ استوار نایستیم نمی توانیم دم از وحمدت 
بزنیم۔ وقتی می توانیم از وحدت سخن بگوبیم كە برتری علمی و ریشه 
تشیع را کە ھمان اسلام پیامبر استء بە خوبی نشان بدھیم. 

یکی از حرفھایی کە در منطقه ما بە ما می گویند این است که شما شیعه 


کتاب ندارید کە ما مطالعه کنیم! من و کسانی مائند من, بایید بە میدان می 
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آمدیم و بە اردو می نوشتیم و جایگاہ علمی شیعه را آشکار می ساختیم. 
عرض کردم کە تفسیر را من بە هھمین خاطر نوشتم. این تفسیر را بە اردو 
نوشتم. اکنون جلد پنجم آن چاپ شدہ است و دیگر جلدھای آن بە زودی 
چاپ خواهد شد. 

یا وسائل الشیعه را کە ترجمه کردم بە ھمین انگیزہ بود. بە پارہ ای از 
روایات: سنّیھا خردہ می گیرند و اعتراض دارند و پارہ ای از روایىات را 
شیعیان قبول ندارند. در این کتاب؛ حاشيیه ھای طولانی نوسته ام و مدارک 
آنھا را از مرأه العقولء الوافی و بحار آوردہ و یادآور شدہ ام کە علمای بزرگ 
دربارہ این روایتھا چه و چه گفته اند۔ 

بحمدالل به گونە ای تشریح کردہ ام کە نه مخالف می تواند سخنی 
بگوید و نە موافق می تواند بە انکار برخیزد. 

و کتاب فقھی دارم کە در آن علل احکام را بیان کردہ ام. بە خارج که 
سفر می کنمء مائند بریتانیا جوانان از من خیلی می پرسند کە چرا فلان چیز 
حرامء در مٌَل شراب گوشت خوک و... من این کتاب را نوشتم تا برای 
جوانان بە طور دقیق روشن شود کە چرا فلان نوشیدنی و فلان خوردنی 
حرام است. 

حوزہ: از روشنگریھای شما و نوشته ھای منطقی, علمی و فقھی مستدل 
حضرت عالیء بسیاری مردم شیعه و برادران دینی اھل سنت, فرھیختگان و 
اھل انصاف؛ بی گمان استقبال می کنند و نوشتە دقیق و منطقی وبا 
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پرتوگیری از قرآنء کم کم جای خود را باز می کند و بە ذھنھا و دلھا راہ می 
یابدہِ اما گروہ ھای کم خرد و فرقه گراء فضا را آشفته می سازند و راہ رابر 
فکر و منطق می بندند و مشکل کار حضرت عالی و کسانی کە مثل شما می 
اندیشند تعصبھای کور است با این گروہ ھا و افراد باید چە کرد و چه 
راھی را پیمود و ھم از شر اینان خلاص شد و هم اندیشه ھمای ناب رابےە 
میان مردم نفوذ داد, 

استاد: عرض کردم وقتی کە این جانب در کتاب: (تجلیات صداقت) در 
دو مجلد: بە تمامی مسائل اختلافی بین شیعه و سنی اشارہ کردم و راہ 
درست را نشان دادم و در حقیقت پاسخ بسیار قوی؛: دقیق و حساب شدہ ای 
بود بر کتاب: (آفتاب هدایت در رہ رفض و بدعت) سپاہ صحابه قد علم 
کرد و با تعصب کور عليه من و این کتاب بە ھوچی گری پرداخت و غوغا 
بھ پا کرد و فتوا به قتل بندہ داد. 

خطاب بە اھل سنت گفت: شما ہی غیرت ھستید. شما اگر غیرت داشتید 
کتابخانه ای کە این شخص بە مدد آن, این کتاب را سامان دادہ و مرتب 
کرد نباید ھمچنان باقی باشد. از این روی دستور داد و اوباش خود را 
بسیج کرد و کتابخانه بندہ را بە آتش کشید. 

و اعلام کرد: چطور شدہ نویسندہ این کتاب تاکنون زندہ است. باید او را 


از بین ببرید و اعدام کنید. 
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لکن بە لطف خداوند تاکنون زندہ ام و بە کارم ادامه می دھم. من در 
پاسخ همه این حرفھاء خشونت طلبیھاء گفتم: باید با دلیل و منطق بە سخنان 
من پاسخ بدھید نە با تیر و تفنگ: آتش زدن و فتنه انگیزی شما ھمت کنید 
با دلیل حرف بزنید تا مردم بفھمند کە من اشتباہ کردہ و می کنم و شما 
درست می گویید. 

با این حالء مدتھاست چاپ آن تمام شدہ و من اقدام بە چاپ آن نکردہ 
امہ زیرا ما اکنون وحدت و یگانگی و یکدلی بین مسلمانان را فروغ می 
دھیمء از این روی: نمی خواستم, بھانە ای بشود برای اختلاف و فرقه گرایان 
به این بھانه بر طبل اختلاف و دوگانگی بکوبند. چون گروہ ھابی مانند گروہ 
سپاہ صحابه بە ھیچ وجه نمی خواھند شیعه و سنی بهە ھم نزدیک شوند و 
در کنار ھم برادرانه زندگی کنند و اختلافھا را با دلیل و منطق برطرف سازند 
و حرف ھم را بشنوند. 

از این روی در براہر این جریانھای نابخردانه و ویران گر؛ ما یک مجلس 
متحدہ عمل تشکیل دادہ ایم کە در آنء علمای سنی۔ شیعه دیوبندی؛ 
برپلوی اھل حدیث عضو ھستند با یکدیگر محترمانه برخورد می کنند و با 
تلاش اینانء فضا کمی بھتر شدہ است. 

بدین خاطرہ آشنایانء اھل فکر و مطالعه دوستداران بحٹھای منطقی و 
استدلالی هر چە اصرار می کنند کە کتاب: (تجلیات صداقت) را چاپ کن 


در پاسخ می گویم: اکنونء هر بھانه ای را باید از طرف مخالف گرفت. نباید 
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بگذاریم آتش خاموش شدہ دوبارہ روشن شود با این کە بر این عقیدہ ام 


حوزہ: شنیدہ ایم دربارہ سال خمس؛ دیدگاہ فقھی ویڑژہ ای دارید و 
ھمین سبب پارہ ای از بگومگوھا و برانگیخته شدن کسانی عليه شماو 


دیدگاہ فقھی کہ ارائه کردہ اید شدہ است. 


استاد: بہ شما گزارش غلط دادہ اند کە من دیدگاہ ویڑژڑہ ای دربارہ خخمس 


دارم. دربارہ خمس دید گاہ ویژہ اط ندارم. دیدگاہ من ھمان دید گاہ فقھای 


بزرگوار 
ماھیانه د 
باب 
باب 
باب 
باب 


باب 


ست که از آیات و روایات گرفته اند۔ عصرض کردم کە ما مجله 


ریم کە در آن مجلهہ چند باب وجود دارد: 


در باب المسائلء نامه ھا و پرسشھای رسیدہ بە دفتر مجلە را پاسخ می 


دھیم۔ در یکی از نامه ھا آمدہ بود: 


دربارہ خمس بین شیعه و سنی اختلاف است. اھل سنت می گویند: 


گوییہم: 
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کە ما شیعه دربارہ خمس می گوییم, این کە: خحمس بر دو بخش می شود: 

1. سھم امام 

2 سھم سادات. نگوید و آن چە ما دربارہ خمس عقیدہ داریےم, عقیدہ 
نداشته باشد آیا از اسلام خارج می شود یا خیر؟) 

این جانب در پاسخ این پرسش کنندہ گفتم: 

(اگر بگوییم: خمس از ضروریات اسلام است و منکر آن از اسلام خارج می 
شود باید ما همه سنیھا را کافر بدانیم و بگوییم ھفتاد و دو فرقه کافر است! در 
حالی کە شیعه اھل سنت را بە ھیچ وجهہ خارج از اسلام نمی داند و ما به ایسن 
عقیدہ فخر می کنیم. ما اھل کلمە توحید و اھل قبله را مسلمان می دانیم. 

و افزودم: اگر انکارکنندہ خمس شیعه ھم باشد من او را از مذھب شیعه 
مسأله خمس, دیدگاہ ھای گوناگونی مطرح شدہ است: شیخ یوسف بحرانی 
در حدائق پانزدہ قول نقل کردہ و استاد ماء سید محسن حکیم؛ دیدگاہ ھای 
گوناگون را دربارہ خمس نقل کردہ است. 


1]. باید دفن کرد: شماری از فقھا بر این نظرند که خمس را باید دضن 
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2 نباید دفن کرد: شماری از فقھا بر این نظرند کە باید دست به دست کرد. 
بھ دست ھرکس که رسیلد باید بە فرد مورد اطمینان و ثقہ وصیت بکند: این 
امانت را در اختیار داشته باش تا لحظه آخرہ اگر امام زمان را ندیدی کە تحویل 
آن حضرت بدھی, بە فرد مورد اطمینان خود بسپار تا وی بە دست آن حضرت 
برساند و اگر او نیز ندیدء باید بە دست فرد مورد اطمینان بسپارد و... ھمین 
گونە باید دست به دست بگردد تا امام ظھور کند. 

3 خمس در زمان غیبت ساقط است: ھم سھم امام ھم سھم سادات. 
کسانی که این دیدگاہ را دارند عبارتند از: علامه شیخ محمدباقر سبزواری: 
صاحب ذخیرۂالفقھاء علامه شیخ عبدالل بحرینی صاحب عوالم العلوم. 
گر خمس ضروری دین باشد و انکارکنندہ آن, خارج از دین و مذھب: باید 
این بزرگان و علمای اعلام را خارج از دین و مذھب بدانیم.) 

این بود سخن و مطلبی کە این جانب در ماهنامه و در باب مسائلء در 
پاسخ آقابی کە از حمس پرسیدہ بود نوشتم. اما کسانی کە دنبال ماجراجوبی 
و اختلاف افکنی اند غوغا راہ انداختند و گفتند: فلانی می گوید: 

(محمس لازم نیست و انکار آن ھم عیبی ندارد.) 

از مراجع فتوا گرفتند. گفتم: من منکر خمس را خارج از اسلام و مذھب 
نمی دائمء شما هر چە می خواھید بدانید. او را یپھودی: نصرانی و کافر 


مصاحبه علامهہ نجفی با (مجله حوزہ) نوراھ امس ھمسمسسشسہھ 167 


حقیقت این است کہ: من خمس و زکات می دھم: اما خمس و زکات 
نمی گیرم. بحمداللہ بر من واجب است کە زکات و خمس بدھم. این جانب؛ 
شکر خداء آن قدر مال و دارایی و استطاعت دارم کە هھم خمس و ھم زکات 
بر من واجب می شود و من ھم ادامی کنم., 

حوزہ: انقلاب اسلامی بە رھبری امام خمینیء حیات دوبارہ بە اسلام و 
مسلمانان بخشید و سربلندی و سرفرازی را برای مسلمانان بە ارمضان آورد 
چه شیعه و چه سنی, چە ایرانی و چه غیر ایرانی. هھمه مسلمانانء بلکهە همه 
مستضعفان جھان؛ احساس می کردند امام درد و نیاز آنان را فریاد می کند 
سروری و رھاپی ھمه آنان را می خواهد و حضرت عالی؛ دیگر علما و مردم 
شریف پاکستان و بویژہ شیعیان چە احساسی داشتید و اکنون پیوندتان با 
انقلاب اسلامی چگونه است۔. 

استاد: از آن روز اولء از روزی که امام خمینی در نجف بود پس از آن 
کە بە فرانسه ھجرت کرد و آن گاہ که به ایران آمد و انقلاب اسلامی به 
پیروزی رسید تاکنون ما دعاگوی انقلاب ھسیم. تلاشھا و کوششھای 
فراوان داریم کھ انقلاب اسلامی و رهہبری آن راب مردم بشناسائیم و در 
محفلھاء مجلسھا می گفتم: ما در دنیا یک کشور دارم کە حکومت اھل 
بیت(ع) است. ایران از مفاخر شیعه است, از مفاخر اسلام است. 

بحمداللہ در ایرانء مردم از علمای دین حرف شنوی دارند: از عالمان دین 
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من از امام خمینی اجازہ دارم و آن را خیلی پر ارزش و پر قیمت می 
دائم و بە آن فخر می کنم. ایشان به بندہ لطف داشت. 

حوزہ: اثر انقلاب اسلامی را در پاکستان چگونە می بینید.۔ 

استاد: بە نظر من بحمداش این انقلاب؛ نے تٹھا در پاکستان یا در 
کشورھای اسلامی کە در کل دنیاء ار شگفت خود را گذاردہ است. در 
کشورھای استکباری و برای مستکبران یک زلزله بودہ از این رویء با تمام 
نیرو و ثروت,: در صدد متلاشی کردن آن هھستند و می خواھند نگذارند 
انقلاب اسلامی به دیگر سرزمیٹھا و کشورھا راہ یابہد و بسیار در این راہ 
تاکن سی گنت 

استکبار جھانی از انقلاب اسلامی می ترسد و بسیار بسیار واهمے دارد. 
انقلاب اسلامی (اشداء علی الکفار ورحماء بینھم.) است. با ھمین چھرہ و 
ویژگی: ھمه آن را می شناسند. 

از اثر انقلاب اسلامی است کہ مسلمانان با ھم روز بە روز نزدیک تر می 
شوند. در پاکستانء بین گروہ ھای شیعی و سنی درگیربھابی پدید می آید 
ولی وقتی به ایران می آیند از اختلافھا خبری نیست, ھمه علماء از وحدت 
سخن می گویند وحدت بین مسلمانان این از اٹرھا و برکتھای انقلاب 
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شیعیانء بسیار بسیار بە ایران افتخار می کنند و از عمق جان می گویند: ما 
یک مرکز داریم ما علمای بسیار بزرگ در ایران دارم و ما یک مملکت 
مثالی داریم. 


چند وقت پیش, در اسلام آباد سخنرانی می کردمء جلسە پرسش و پاسخ 
داشتیم. آقاپی از من پرسید: آیا انقلاب ایران اسلامی است؟ 

گفتم شما بگوبید اگر انقلاب ایران اسلامی نیست: پس اسلام چە می 
گوید؟ بحمدالل انقلاب ایران, بە تمام معنی اسلامی است. ما دعا می کنیم کە 
خداوند این انقلاب را مستحکم کندہ آن را مستدام بداردہ تا قیام حضرت 
مھدی(عج) تا زمانی کە زمام بە دست امام زمان بیفتد. 

حوزہ: تاکنون بیش تر از کارها و نقش آفرینبھای علمی و فرھنگی 
حضرت عالی پرسیدیم و از پاسخھا و سخنان شما استفادہ کردیم. اکنون از 
تلاشھای سیاسی خود بگویید. 

استاد: بحمداللہ ما شیعیان از دو حیث در حکومت دخالت و شرکت داریم: 

1. از راہ گروہ ھای سیاسی شیعی کە با جماعت پیلیز پارتی و یا گروہ 
مسلم لیگ در پیوند هستند و برای اقتدار سیاسی تلاش می کنند. هر گروھی 
کە بر سر کار بیاید شیعیان با انھا اشتراک دارند. 

2 از راہ مجلس متحدہ علما. این مجلس, که این جانب عضو آن ھستمہ فی 
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و ارکان ان دارد۔ رھبری این مجلس را علامه سید ساجد نقوی بر عھدہ دارد و 
رکن آن است. ایشان با رایزنی و مشورت با علما کارھا را انجام می دھد. 
ھیچ گروہ سیاسی و دولت: بە مصلحت خود و پاکستان نمی داند که 
شیعیان را از نظر دور بدارند و بە انان بی توجه باشندۂِ از این روی: شیعه را 
در کارھا سھیم می کنند. 
حوزہ: در پایان از حضرت عالی خواھش می کنیم کە ما و دیگر طلاب 
انتادۃ سن خردم زا امل تی فائم کە ال علَمو افل:فضل و طلاب را 
آمدہ بە شیعیان خود فرمود: 
اخی لاتنال العلم الا بستڈ 
فائبیک ان تفصیلھا بہیان 
دُکاءِ وحرص و اجتھاد و بُلغه 
و ارشاد استاذ وطول زمان 
کسی کە در پی دانش اآست؛ء در گام اول باید از ذکاوت برخوردار باشد؛ 


انسان گند ذھنء نمی تواند مراحل دانش را بپیماید. 
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آن کە ذکاوت و ھوش دارد اگر به جد و جھد برنخیزد خحرص در 
فراگیری نداشتہ باشد و تنھا بەه ھوش و ذکاوت تکیە کند و بگوید ھوش من 
چنین و چنان است, بە پایە ھای والای از دانش نمی رسد. 

بُلغہ: بە قدر کفاف داشته باشد. از نظر پوشاک و غذاء چنان باشد که بتواند بە 
درس و بحث برسد. اکنون طلاب, بحمداللہ چنان در تنگنا نیستند که بہە درس 
و بحث شان آسیب وارد شود. بە برکت دولت اسلامی در حد کفاف دارند. ما 
وقتی کە درس می خواندیمء تنھا نانذ خشک ممکن می شد. بسیار وقتھا خورش 
نداشتیم بی خورش با نان خشک خود را سیر می کردیم. 

ارشاد استاذ: بی ارشاد استاد انسان به بی راهه می افتد و نمی داند چه 
دانشھایی لازم است که فرا بگیرد و چه دانشھاپی کم فایدہ است و لزومی 
ندارد فرا بگیرد. این مھمء تنھا با راھنماییھای استاد ممکن می شود و این که 
بابد:کدام فن زا فرا گرفت: کدام فن را پیش :ات و کدامفین را شاغیر 
انداخت و کدام کتاب را باید خواند و کدام کتاب را نباید خواند. 

طول زمان: فراگیری دانش عالم شدن, با شتاب نمی شود. این گونه 
نیست که امروز شروع کنیم و فردا عالم بزرگ شویم و مردم ھم از ما حرف 
شنوی داشته باشند و از نفوذ کلمه برخوردار ہاشیم و مردم ما را روی چشم 
خود بگذارند. نخیں با تلاش و کسب دانش و زحمت بسیار در مدتِ 
طولانی؛ انسان بە جاپی می رسد عالم می شود و می تواند برای مردم مفید 


باشد و راہ خیر و شر را بە آنان نشان دھد. 


مصاحبه علامهہ نجفی با (مجله حوزہ) تکاس سناس تھھ--سسسس 1720 


ٹالیس للانسان الا ما سعی.4 
حضرت امرالَتوتتن(ع)می فرمابد: 
تد الَكَه تلع العالی 
و من طلب العلی سھر اللیالی 
یروم العز کیفِ ینام لیلاً 
یغوص البحر من طلب اللالی 
و من رام العلی من غیر کل 
اضاع العمر فی طلب المحال19 
اگر انسان می خواھد بلند شود و تعالی بیاہد و مقام پیدا کند باید جا و 
جھد فراوان داشته باشد. از این روی بر طلاب علوم دین چند چیز لازم است 
کە ملامحسن فیض در رساله انصاف یادآور شدہ و شیخ یوسف بحرینی در لؤلؤ 
فی البحرین و صاحب روضات در روضات: آن را نقل کردہ اند۔ 
ایشان می گوید: خیلی پریشان بودم کە معرفت خدا چگونە بە دست می 
آید. ایمان و یقین چگونە حاصل می شود. متحيّر بودم و روز بە روز بر 
تحیّرم افزودہ می شلدہ تا این کە بە حدیثی برخوردم. گفتم: انسان اگر می 
خواهد معرفت خدا در او کامل بشود و اطمینان و یقین پیدا کندء چھار چیز 
را باید انجام دھد: 
1. انجام واجبات. 


2 پرھیز از محرمات. 


مصاحبه علامهہ نجفی با (مجله حوزہ) نوراھ سناس چھ یس173 


3 بە جای آوردن سنن و آداب شریعت 


4 پاکیزہ کردن اخلاق و پرھیز از اخلاق سیئە و کسب اخلاق عاليه 


می گوید: وقتی بە این چھار چیز عمل کردم بحمداللہ آن چیزی را که 
سالھا بە دنبالش بودم و پیدا نمی شدء پیدا شد. با عمل بهە این چھار چین 

صاحب روضات از رساله (الانصاف) ملامحسن فیض نقل می کند: 

(چنین گوید مھتدی بە شاھراہ مصطفی,؛ محسن بن مرتضی که عنفوان 
شباب, چون از تفقّه در دین و تحصیل بصیرت در اعتقادات و بە کیفیست 
تقلید غیر معصوم نبودمء بە خاطر رسید کە در تحصیل معرفت اسرار دین و 
راھی بە آن نبود نفس را در در آن پایە ایمان کە بود دری نمی گشود و 
چندی در مطالعه مجادلات متکلمین خوض نمودم و بە آلت جھل. در ازالت 
جھل ساعی بودم. طریق متفلسفین نیز پیمودم و یک چند بلندپروازیھای 
متصوفه را در اقاویل ایشان دیدم و یک چند در رعونتھای من عندیین 
گردیدم. تا آن کە گاھی در تلخیص سخنان طوائف اربعء کتب و رسائل می 
توعد ملف عو گیا ز ماع حلايل اطع سای 


خہزاو بت فی ذلک علی التبرین زبرا فلم اعد فی شئء مین افازاتھم 


مصاحبه علامهہ نجفی با (مجله حوزہ) وھ ساس تھ .17406 


شفاء غلّتی ولا فی ادواء عباراتھم دواء علتی حتّی خفت علی نفسی اذ رأیتھا 
فیھا کأنھا من ذویھم, فتمثّلت بقول من قال: خدعونی بھتونی, اخذونی 
غلبونی و عدونی کذبونی فالی من اتظلم. فررت الی الله من ذلک وعذت 
بالله ان یوفٔقنی ھنالک و استعذت بقول امیرالمؤمنین(ع) فی بعض ادعیة: 
اعذنی اللھم من ان استعمل الرأی فیما لایدرك قصہہ البصر 
ولایتغلغل فی الکفر. تم انبت ا ی الله و فوّضت اسری ا ی اللہ فھدانی 
ببرکة متابعة الشرع ا لمتین الی التعمق فی اسرار القرآن و احادیث سید 
اللرسلین, صلوات اللہ علیھم اجمعین, و فھمنی الله منھا بقدار حوصلق و 
درجتی من الایان. فحصل لی بعض الاطمینان وسلب اللہ منی الشیطان و 
لە الحمد علی ما هدانی ولە الشکر علی ما اولانی.>20 
بل طلاب علوم دینی؛ اھل علم؛ بےە مستحبات اھمیت بدھند و آداب 
شریعت را به درستی و دقت انجام دھنلد رم واجبات را انجام می دھند و 
بە دنبال واجبات نخواھند رفت. 
مردم بە دنبال حرامھا نروند. 
رسول گرامی اسلام] فرمود: 


دو گروہ اگر فاسد شوند ھمه مردم فاسد می شوند پرسید یا 


رسول الله ان دو گروہ کدام است؟ فرمود: علما و امراءٰ 
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زیرا مردمء یا پیروی از علما می کنند و یا از امراء. اگر علما به راہ درست 
و خیر حرکت بکنند بە طور دقیق پای بند بە احکام باشند مردم ھمے به 
دنبال خیر می روند و پای بند به احکام می شوند و اگر بە دنبال شر بروند و 
پای بند بە احکام نباشند مردم ھم بە دنبال شر خواھند رفت. ھمچنین است 
ا ا2 

خداوند توفیق دھاد علما بتوانند بە وظیفه های شرعی خود عمل کنند و 
به امراء نیز توفیق دھاد کە فرائض خود را بفھمند و بشناسند و سپس بە ادای 
آنھا بپردازند. 

اگر این دو گروہ صحیح عمل کنند و دقیق به وظیفه ھا و فریضه ھا پای 
بند باشند امت محمدی(ص) اصلاح و درست می شود و در برابر استکبار 
میا جامنات الا مٗاکيمی تر لاگکیةااتتر رجات 
ان شاءاللہ در هدفھا و برنامه ھای شوم خود ناکام می مانند۔ بحق محمد و آل 
محمد. وآخر دعوانا ان الحمد لل رب العالمین. 

حوزہ: از این کە وقت شریف شما را گرفتیم و مصلاع شدیمء پوزش می 
طلبیم و امیدواریم بە توصيه ھا و نصیحتھای حضرت عالی بتوانیم عمل کنیم 
و از تجربه ھای ارزندہ شما بە بھترین وجه بھرہ ببریم. 

استاد: از شما تشکر می کنم کە چنین موقعیتی را فراھم کردید که بندہ از 
طریق این مجلە با طلاب عزیز اھل فضل و فرھیختگان سخن بگویم. 
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بہازمجبًار(لبامی رفا طإِ :اتا ماما ارگ انی می ینغ 


جہا! الله النقی الّچی 


الیں لله الذی فصل مصد١د‏ العاا ؛ علیدماء هد 
والصلیءٗ والسلام علق سید الايساء جدں واله 
ساس الج یستا؛ والاعنۃ الداعُۃ علی اعد اك 
ال بی م اللقا؛ اسا بح مان انعا مالعا وإلعا 
الناضل ا تین العظام عدۃ العلاء الاٴعلم: 
سکن :لاسو الخ جد حم" اإخابِ ال کاذ 
دامت فی یمام و تایےے ات قدو ختہالله تعاللٰ 
للہا حق اس ناك | لہلاد ول لہ وسائل جاوث. 
السذا۷تےف فی سنی نکٍق لتکیزِالعلدم الد 
والعات ف الیقینية می لٴیان بد وعیعد ق 
ا لن ق |ف صد اچ انعل والعل مستمتآ ای را 
باب سد ینة الع جدا ٰحنوے الاعاٹٗ العلحة 
العاة لدی اسا طیں الض‌قۃ د امت ای 
حیی و هی حی حا صب ال سی من الا 
ےمم ق٤‏ ھذاالخقت ملغ ہہ تعا لی مریة 
اْححّماد ونا ل الراد خلییں اللہ تعا ی اذہ 
ال عۃالعظینٰ حاظفٰالکرع٭> یو تاجن ت لہ ظا لله٠‏ 


عکس برخی ازاجازەھاوآئارعلمی سنسسشست(ز ۔ے۔ د_۔ بچشھل 


اں وی عیی سح ماصصت گل سدابتەمس‌مشا 
العظام شک اللہ مسا عہمالصیلۃ باسا زدءالنْعة 
ای الب الطا ہن صلوْات ادله علمہا جعیت 
داحوصّیه با للْمّوی والاحتیاط ھانہ سجسل الضلة 
فُعلی | خوا اعامزموں تضضی ات انیقی 
والاکارہِقامہ النۓ والا تعاظ ہوا عظہ الام 
وع لئآ الد تال عیں وا لصو لں‌یلتعام 
الا تل ائں ہے4 عالعلے ف القینےه ایں٭ ١‏ ذئهہ 
عِاِام دادعية با وی ود ا۷احیّاط ق جبع اموڈ 
مان لد ینا ف من صا ۓ دہ عوا تہ یق مظاتب ا جاباته 
دای علس و عاٍ ا خؤومنت ےہ لله 
و صح' و یئ را مسق لام صن وی می من 
جن ٥ر‏ حظیصم1کایم' لان 


عکس برخی ازاجازەھاوآئارعلمی وم سس سی شسبشسس.س-سس۶س س1839 


ا ان تاد تا آ تما کیدزن مل رح 


جج پ۳ 
اکم .الین لسوت رقلمزعاستہ ما چندین دنن رہل رط گل 
خدا ران ئل ین میا ظا ضا شتکی رم !میں سرت 
عم ا بدا کچھ یا تم اڈ نے دض لاعیے دن نگ افطلب نا الم 
عو ابا ساطاملا رادا+. ایر الماع ئا ئیاہ لہ و و سس 
ِ اسوبیقیی تی خاف مد۸ میمین انس انا دم ند 
الد سے ہی سر ہزرمائین اتا تيَ سیل 
رفبّنَ دَعَؾَرَدقِی ردام الع یز اسم باح یڑا ر+ی دشا 
اتد یش لگ ماحی ںار ا تھا لک ۷ار پیا ا لئ سا نا ادا لا والنتے وال نگ 
رالاس مار دک ددا رام ردق ارس ال وائراغ نار دؤں ز اارقی مسلط اتایارانڈ 
ریف ابا سافن ظا ریاسا بک زی فی کا ڈارب السننات داتب والسرل 
7 لجا ہیی دسدہااسہ ساو تا یچین را اکلہ 
تب غیشہ 27+ یناسنا ئن ایب کان یں کت 
ماطزانا بل خصاایمگمیعاءن'ن گوں مریرما ئن ]0 7 ج ھراء< 2 
ما پتجچہ الاعال ناسلا مایا ارد مرن فارجر: کاٹ ؿ متا نم 
شا کے دان1ا یڈ موی نو ۳ خ رمالا و اضر 0 
< سابزماہجاف و ) 


عکس برخی ازاجازەھاوآئارعلمی سز ۔ _. ٢‏ ۔_ بئچشگلا 


اذہ ابہاد اتناڑا من ا اش رآ ما یما ایا رانا این ار کون رر کی 


10 اسنا 


بسم لہاان اچم 
کیںدتہ الب یچمل الصداء ورثہ' ال نییاا, وفصّل مدادہم علی دماء ارتا لس 
۔السلام ملیاشرف اله بیاء عیل و الال فا لئار وبہد پنجابامل ڈگ 
ملوزاپازام مردج الأكککام م فی الڑأعلام صفوۃ الملاءالعظام ذہ راناکرانصانبد اتل 


ٔخزحصین'إِٰخْا یا اکنا سی ابطا و بقہ منئ ۶ی[ لی 3 ٹن رھک“ 


من رہ دشطرامن دھرہ نیاکٹاب الا الڈلیۃ دخحمیل ار امدائن شۃم زاس ات 
العظام د ںین ایام د تیحمْ رابھا والأصولیۃ والفقھیۃ حصَوہِْ دن و رقتیردرا 
وطعمبلفاء و نان دا تب ماجنا 0تس 
ارسیت علللظ ال رف ینام الا ایت د دا جزف لہ ال دی لا یز فی ھ التب گل 
الافالقبۃ والٹا, لغیرالفقھاء دا مم 9یبپ 
یئ وابتہ من مصسفات ع لازنا ال برا رسما الکت الا بجۃ الیّد بِۃ ال مھا اورا ری الد“ 
کاكاقَ رمن لا مد النقیہ ىھب واؤانتمتاآن والرسا دالوا سس5 ی6 
بطق الم الن یھن الیام اب رامع دالأصول در ٣م‏ الیاعل بت لیر دمعدانا ٥ى‏ 0۳ 


ھیرم اجسین شا دصیہ بل خرف علی ملک الاحتباظط ول ذرمن ان تال زیا ا نلا ضا“ 
ااوعوات انثا اللہ ں الام مل دم اسشروب رکا تر دَسممإٴو ین مد والفعدا لات 


(زقلایاع مد ابرالذ اسم الیٹؾ لایر یعفعنہ سے 


عکس برخی ازاجازەھاوآئارعلمی و سس سی سسوسسسم یس ھا 


داش لاو الوم یی را اما اناج مرن الشلیف سناس زی لا 
دب ید 


الع رر انال المسلاذ والنسلا مب ٹر م پاارا لب زالطاھرین دا( 
گنن دہممان الال دا ما اما زااال من النسلا اسان الا ھ 
الال یم' لن مولا نا الیکزالا اھ ہم ہن ا, ۷97۳71:, سال اا2 
امن الا وہ اکس شا نی 7 رصرف .مرو دا لکہ: نوا رر ری 
زا لی رہ دجہد' ف کا ادنزل پان فا 0 
ہمر ما ساط من لا ہام دخرعہذ عإلطر ںا 
)21۔. سا کرت ج حرھرا چیہ وت لا ۔ رائط ما وی۸5“ 
اق تقافر نز و وا انار رڑوں ارات 
الات اریہ باعل ال چنا وی و بدسرگ 
لمریڈے' ال ۹ 
مان سط بل وت سبرل واخشر را لہ ۔ گے اتا 
- الات ٤‏ بسیں رر 7 


۱ الد کے ارہ 1 امم ور 
۰ ال اما کر اداعلا س۔ مر ۰٦‏ 35 : 
محضرہ فٰ و س77 لڈم یہ 


رظان انار از بی +0 مہ پر وامٹ ا مد ام 
جا نز ارام راہ اد الما ےد دا مبۃ اارقد دتامامرفا : 


دساھہ وا لرل را لم را دہ علا ما دا نل >' بسا فا تر ۳ 


: اخ مس ات 
سا دنا رشان برد یی جم ماف 2 بئ ساو ا 5 


الک ا رمیا عزاساکاظام اق کا ڑا نے 
ندالاظین وساعا وا مشام ومسرما در نزو فاللالمام پا اہ : 


عکس برخی ازاجازەھاوآئارعلمی سجسسسسشسمنز ہبج_ ‏ _ پ یگھا 


یرہ ٘نہ وسردد +,ئئ۶۳؟۶ دا ساوت یضاق 
متا حا لیظام دارحرین سما عطران لا لف حانوظاا یمظازالاجا 
کا لا ١‏ تبلاء نت ھن 70 ۳ی) 
کل درن 0 سا سر شی ار ملظ ۔ نشم اکر 
سنا سیل می کٰ 


نائیع ھا دا ھجم اب حزنت آ0 0 ما الچ رسنا!نوری 
سم ۱ یں 4 
23ا 


رام پ۳ رر او رز 


عکس برخی ازاجازەھاوآئارعلمی سسھشھسسشتکلجچھھشسشسست 


اع زداجاد یا انا ا ایا مویلنیدالنی رطس امن لی 


شرانا رن الریحمی 


المدث دی النم والارالنضل رادا لعلماء ملی د ماء ادا را یلوہ 
وز وک صل مات علی سید نا ا الا با رسید الا لط واوائری زا 
ولا لاعّرا لان الا صییاء وبعد نان الحا] العاط رالاس انی 
الما ضل ملسلا ا ج۱ لد اش مرحسین ا اف الباکس ام می 
العبِ ضرا ےی مد مر یع مممرنھا طراسا طی الو ایاڈتٹ جد 

و ہدج صاز بد امدوحن تلم واچرا لاّر نعداداتحصسل الاحلام نٹ 
مار کہا راد صییہ شعق ی اللہ ما و نما ل واشراد ولاصیل زا" (ی“ 
وا عات ال الاخیاط رہد ورد لیس اکب عل الصاط سن سفث سلا لا 

وان للائیٰسا بی من صالحا لرعاء وادمی مل اخراناا لوسین و خیّم ملسا 

امم سن رسناعیہ امتگورۃ داکبار مقار ا مخ والاسَاظ برا عط١‏ 
دا تماء١ڑہ‏ ذاللاف مر جب 
دعلِم ور حراس زب رام وب مع رام الررری !لئ بڑلی 


عکس برخی ازاجازەھاوآئارعلمی سسسسسسشہمن ی_(ر‫_‫زدے_ے_د_ پچشھ 


نا نین رکا رایت اما ما 1 بی ں6 نی ائلق قاط 


نے ارت ارح اکم 

اٹیڈ بن والصلرۃ سب می لاہ تال الیل مل 
رفا ,ا حکام! دله رمٹیدی دنام وھکتان نا یلیر تو 
دنالئٰ نے ورھوسْھید رفالدارن سعید ریغ مزرفعن(د“ل 
مصلأ اد بن یر حڑحاملہ رفص طابپہ روس وسہدر ‏ 
الات دقادزف الرواباٹ وداج سج کک رح رم قد الزتا 

ا لسن الد ران من اٹ عےالبلنان مار ی(الدص را خواِن لعاإب ناف 
مال رص وا یما هن الا تکد وا رجتء ا رسعہ ہیں 
الی ماف لوا ریلنوا الم ماباغوا وئن ھا لان وٹ حون 
العالإلد می انا عدلا ہلال دب ال رب ظا واذإلن ما لغاٴ زجاع 
بالرلب الفط الہ وا متا لوجپہ دالنظت ال من امام 
بین لوم ا مل مرن دامع کل سشیت ابن الچو ٹاج! سیت 
ہس بش لضاف الہکن ے نےلا فا لد شرف بارامرلر 

ردامف ‏ کا کلت افارد رسک ارمزادز ڈاہے بی راد تا 
غےالملو روس میں جس سے مر ٦+‏ زم 
جا ىر ال علامااحاصرین و تلاإن الم ٹھ ا ایل ما 


ہو می سے .ا می ۳ ذاررھ راعاغمحف بل 


عکس برخی ازاجازەھاوآئارعلمی ا ا ا ا ا 9و 


درجڑالاجٹھاد تس ان مال ستباط رصامئاھلاد رفا روید 
فعدادالنٹھ: لو ماد فالف وصنکباجرذمرای مرو اط نر 
علر صحطات ال ز سن فےحدٹف النللین وکیاب ائنات امامدرال ال 
ےصو السطل الا باٹ دال خسار یکن لمامان اك باللغدا ندب 
٠‏ اناحن من زالفخحرمنامن تل گککنسسلرائہ واہٹاء وت 
لأمکردو ونیاء فرأعاناہمعز نصو! ا مہا ذلاک (نابالم بڑ نہ 
ڈں‌اؿ سابع احدٹالعلد ولِحاماحدحول غ اللثام ذس 
دز وعلبراجر ضسحل نلەان ہون ٹرلا خراح ذ لاٹ الاللنہ الہ 
لہم ذنعہ ریہظ ویمہ فا رع ماہشاء ارت ود 1یھ) 
زارناالتِنوتعےن الغارایہ دا رنا و غران کنا ذھناالٹش 
السچاراز شی ر مان ال حہن تخرف زار الہ امرف الھاخل نہ 
نس رزابزبارٹرخاپڑا توب وخ فمنان ماد ات وک اماک 
ای ناخع بزو نام ہمد اخری کر بعد اوی دن پر سی 
متا ئامتی ات انئتدراد مرا ذا هب طائ 
7 صصص۶ 2 
کرام ویخوڈ ذ- مسلۂ سخإظاالعظام| ۰ و نم 
روابڑالاخضاریٰ معادنالملوم والو سا رسلا اعم مابٹی د الہ 
ناجزڈاداماللضض(ٰکقالصال مخطران پروی گا صیت لدواجہ 
رجازٹ لاجازنم کٹ الا خاروەحت از نس 
ای 


> 


عکس برخی ازاجازەھاوآئارعلمی 0 ا ا ا ا ا ی1900 


نے 
ران یب ەال ستصا۔ وال ا ندال یسا ئل ال جار وکا حوثہ ملا 
اممطول المننول والزدے داد صول من الہ ثاروالخ ام رو الوم 
الس ارکب اڑل واحسن الود ہمۃ ودواڑژالممارف وارناظاد تل 
"الہ ذائیاد الرحمۃ وڑحمل ہلاری امت دنائْاٹ رجعت 12 
ا للدم غا مایا0 لدم دالرھان الي[عابان زید نعل ولغ ومنا ثٍ 
اد پت ضمال‌ اٹ لاد وز خاژالمطرل فرمباحث ال صول لت 
العنابذذحلمعضلدث ااننابڈھارشادات لداب ئل مث 
ا مطا لمات وٹ الم(جمات وناب اجں فامحےاءااجد 
ویباد از ذالدج اس داد روغ ذافن مڑاغائنلن 
طبوعلانائزالمخرین لن بولہ رت الصالہن عن اعت من اما لم 
العِلء ما۷بہالنٹھاء حفرهالہ مال ولا صشاء 


بھرانسل ہ عم اذا 7 وسندی ماخ اسان 
ھا نذا لئ زعضرصلوات الم اعطڑا ریا سید ابوشاب بن العاد مہ مد 
اپھالڈاسما مر سو صا تل رٌطاب امن مغفابضرالاعلام! یں 3 
تدم تعلازفاری ماسٹیج مت باذد مضز جا دادعت باذامزنا' 
صاحب روطات احناث رسشت ا تدم تھا ثی صاحب ماد الا صول 
طامولانادیصرل دا دن اپھ ال دا وعبدالعا ید 
داماد رولز درب الما زندہ ات الف وااشم وتحسن ا لاخادانت مت 
علاب ڈراہ عنم ٹا بھماللدوی ا ماما فم کب الدجا زاٹ ۱ 
الناۓ ا۸ہ 


تک روہ ہیں ہش 


عکس برخی ازاجازەھاوآئارعلمی 1 ا ا ا ا سم 9ا 


ون 
صن ٠ ۰ ٦‏ 
١ات١‏ للا غارین ا طز ا لصاد مٹرالھاع مریاابراص اخ وش شاح بالبادعہ 
عن ٹ و ( زا م ضرا دنصاری رہ مغبرہ 
النالف 7 
٠‏ 1 رر 
ولک ا لعل مزا لاج ا بب ھ ۳ت بن تہ رصا دق من ازین اتا بدین ام ضا 
الہ مخ ۱ظ جطاب ش اع ا ےا دیہ الا من امصاج ای زین الما بدا 
الما زندہاظ ا ما ری وا مد اے الیک سب العاہ مڑا رن بئ العدا ما لچّد 
امن ا لاماپ چھالا یل ال الھ میں لاب شراھرعن سٹے ابا الدعلام 
امک رٹ غ اچانا ھا ارام ۱ 
- - جج تا 
الما مال ال ان اٹ عم زنر اب الو عزحٌ العاد مت می٢‏ 
الما صرین الستّد مت لاخادیل با لبزد عازن وا رزام تع( رش تا 


فا ماطاب ہ١‏ ۱ 

بھورھے۔ ۰ 
ایی عإبن الرطامویئٔ جم نز کا مخت النطا ال ”عز ٹاہ“ 
۳۴م الےارس 


یاد 
اسان ار فی ا را ٹین میٹ الا نام ناما 
اب ڈرام ۵د سم ا جو اد لاٹ عااملدم ڈرو دک یئ 


۱ ۲.6 
الما اللہ حا مت عق ابلا :ال بڑی عامشاپمہ طاب مم 
۱ الثامن ےر 2 
السا مزالم تزالہ ول امغی نیاء الین الا اق مز ف اف طار ا 
الٹا 
۰ لت 0 2 ا 
الم شر 


جج 


عکس برخی ازاجازەھاوآئارعلمی 1 ا ا ا و 92 


السٹی الا ڑا نٹ پتھل لم الدبڑی خا الکناباع خا؟ 


طاب شاف لی گی 3 

العلد ڑا .3-7.0 ما مد ہرزاضادعا لا سے ایر ٹف ایخ طا تلہم 
اث٥‏ ذعٹدمر 

انار راغ الج انتا نم تال ٹاہ ودی ا زع سنا اف رطا لم 
الٹاردعجٹ_ 

العالا لطز رہ الع ا را سید صن الما صاحب اللِناث ا مٹھور ہ٥‏ 

قوسن ا2 تاب تَا 

مم ٹر 7 
٭ با 
سپ سو ہس شون 7 
طلاب تام ١ا‏ مےٹٹر 


اسر اص ادرت لیا انا 
عن مشاط طاب ثراھر واروی مع ۵لا الد علام اد و لاعف 
وارویعصا اخو زا اع الماد ٹین ایم ا برادم ا نرالراوک 
اس ےہ کان ہو ام جانا ما 
توف ارس ظا ازم اناد الد لے تاب 
ا مر سوا تا راز سخابع َاهٗالمہاد طاب شاہ عن یہ الاعلتف : 
ال نعضلٹ کربل الج رت زار وت صا ارت ٠‏ 
الد صولیین والد ہیا چای الدعلیدمن بی ال مور الہ الما مٹرائزا شدا حم 
ا میں زن السا دنع وا لاہ العاد ڑا ات لاڈ ے چمزعنوالدہ'لحشق 
ال بح نع الم اغطق ار اہ الد جممو اک ائلثر رہن 
ال نہ بالمیرتئ العال ا ربا رانمادمڑالثات تصاد ار اضق ا ظا 
رر 


عکس برخی ازاجازەھاوآئارعلمی 1 ا ا و 1936 


الثثلابل امعلی رسراب نے قَن ات الگزز لاب نراد عن سض الغقہہ 

ا لملد مب اڈ النا خح ١ب‏ زیارء صاحب ال خر داککطا پز و رش اع الہ 

ا ےھ ابا 72ب دس 
متس لپن بن عبدا مدان ری الصاط وا ان مم مرلونا دج ڑل 
زین الین ا شر با شقیں نا2 ا ا 99909 
بن الماد مرا نھد ا ما لا کے یمن سط الم 0 082ب 

مت مت ا اشن ہا اہن الم زن عن تہ الەمام پ می اریم مپاعافب 
عا عن ایپرا لس سد اٹہ را لہ اما نساد ۷ 
عن غیز این ابد طا لف وت حن روالد الام و پر پا 
اھ بب ہوہسف بن اط ا لطاب لال ضر دن کاو 
ا مککاین نعبہ الع دا ھو کر ہے لیت سس ہے پاپو ہے 
ویضال ا ٹا ال داش لا اد رن ڑ را اذا نادیمإالئل 
جمز صاحب الشراب دالنانع وا مع روط ھاطاب ٹاہ سناس ٣ھ‏ العامہ 
سی مہب ا لدین مور لی من الصاد مزال جا شی هب الہ بن رع 

اٹ ار ھل ھن عن ابیز عالطا تنا متۃ ام تزالم را ال اعم 
اعت رات ای ارجم زوت نا صن الطی وا وس وی 
اسشادہاسٹا رالن ڑا وم االطام اےعہامٌ 201س : 
650ب تی لن ہیں وج 


ای جمزوتنع ان ںا مالرالفت بالش الصدع یں 
رماقالاد ملسم ےکلہ رض را مسلومہ تھا مارواہ ذا صا 
اباب ال کا ناد من این تانالعا 
ك٢”٣كهككٰ‏ 0 ہے مس 
امن 


عکس برخی ازاجازەھاوآئارعلمی 0 ا ا ا ا ا و 19 


ابواسنع سا سلّام قال ڈال سرسولل رنہ صا علیہ الہ منحفظ عام 
اریسپن حھپٹا پت اجون من امم دلقم جٹہ اہ ہم الم فی اعام 
ھدا اواو صوچناب ای مآ حسین المشارالرادامارہ بناہ ومن لمکردہ 
وا وئضسی ناب ڈ العت وال موی وملدزمڑا تار والتخوف 
ویٹابٹالستن الصسال ران ہکون (رخ خلت ناصی ۷ ارصہہہن 


منصا لال رعوات عوب المصلوات بل ےج ا لوت واظلراتٰ 
وہر سوہ ہد مہوت ولافستا 


حررھت الاجا ز العبه النڈاغثاع 


ار 7 ایب ۰ اچ ت 
01 ہے یا 
ْ پان سا ےد 
انا ط مک2 رہ ی وت 

۷"۸٢٣|‏ لاک خ 7 5 وناثان۸ظ2 
من الما غ عرش رپسم وخزائ کبلہ 


با ۵ط 


عکس برخی ازاجازەھاوآئارعلمی ۷۷۷۷نم 


7 , لع 090+ 
اجازو اچچ دآیت اللہ مص‌شھی الشے جفر العادل تر ںہ 


سہےاف رحزری ولایں 


ای نہ لان مل والضالش 7  -‏ ,0:۰ والنڈ 
الرائر عل احدام ععیا ھا بد نأ شرف؛ ما لا بنی و فضإد لا سی وا 
انب ننے الله ف طلبه وا لعل بد دھاجر لأحل ذللہ اڈ لأٰك سو لے ون 
فشرخاب الال افلای والفاضل الفهامہ جاہع ا معقول وا منقول حیح انار ا یمان رذ 
ار ای ! الما والیں إ ہی الا‌الیاکسنان اذا الہ وط 
طظایت وزاد ق تہ وعلہ دومن تن کزومؤٹاٰ خانەصادہ اللہ تمایل ہیں ' راج ا ی ٣‏ 
الما علمشر ا لاف اللاٰ والقینہ صہف مک مد يہ ا کو الوم ملظ کلہم 

غطرلباد فضرابات اسلا لہ الزقة بات تاینام حضہ نات تین وش خلوں منوالزہ غٔ حبضش 
عو ری من ایند نات ھ(نشربیالناول وتعلزمة ا حساپ کن ار 2 ریت 
منعلقادہ لابا الذاسطات ال ظم رفقی ملق نق ندفیق ھت ال فا لت تھا 
اپان 702020 الام واللعظول وا لمتول ء دسج دنہ ما راحاط ١ضا(‏ 
نان الأخال عالاقران متا عبسشَلااليه انان میں ال سععازہ خلا الۃالعظیٰ 
وا لم ار ٭ فا فزان تہ من شا اللہ نوالفض لالط معالیٰاخوا انا لن التغدي 
لشأ الع والأ ہار لغامہ اج واختض غوب الد میغتیا وہر مالاریف ! شارالاب 
الم رالعليه د تحصسل الا رف القَة السْن* وا رح منه دا ۷۰۳۳۶ "عت0 
دعیا نہک انال انساء ان آزالٰه تال ذالت اق عی دع چی١‏ وی ۔ ا 
ہعرق لس دس سعر من شرزر نس الندنالم من شہر افتٍ دتےکر وب 

کبّه خاد لٹ ریہ الأحقر 
عید یاہلنجل ایس نے تما ری 


لمت از شرفت رج 


عکس برخی ازاجازەھاوآئارعلمی 
اجازہاجٹھادآیت الش ا 7 لغ عبر اککر مم الز ضحانی ری رہ 


دہا للا لجی الحم 


اأیں للَه الذی فضل مد اد العداء علیدماءلشّْھل 
والصلیءَ السلام علی سسمد الا بباء جد واله 
ساد الؤوصاء؛ والاعنۃ الدا ئٰۃٌ علی‌اعد اص 
ا ل بی اللَغاء اماسےم ات اتعا م العامل والکا 
الفا ضل ٹا حمُبن العظام ىد العراء الاعلم 
سرکن الاسلام الج جد حین الِخا الباکتاذ 
دامت فی فْقَاه و تاد ا قدو نتہالله تعالیٰ 
اقہاحقٌ ان لَلك السا دی سیق لہ وسائل مجاوث 
لسن الٰتْےف ف سی َكٍق لتکیل العلوم الدحَةٌ 
جج اذ لم بن لان بعد و عیقد ىِ 
انت ف ال سد اےچ الع والعل سسمة اس یکا 
باب مم بنة العل حد١فیحخنے‏ الاعاث العلہة 
العاِےة لدی اسا طیی ال ھۃ د امت 6ای 
تی و تد دق حق حات قصب الس من الا 
سیقم فق مد االشات ماع دہ تعا یىسرَیة 
الأْحيعاد وا ل المراد خی الله تعا ی عۓ ھمذہ 
النعۃ العظیٰ دا ۃ الکیع+و قداجن ت ل حذظالله 


عکس برخی ازاجازەھاوآئارعلمی ا ا ا 9 


ان ردی عٰ جع ما صحت ی سوایتھ سمشأً 
العظاء شک اللہ مسا عبم الصلۃ باسازدوالنہٰصة 
ال ا٢مہ‏ الطاھہئن صلوات الله علمہ) جعت 
واوصيه با للْعّوی والاحتیاط انہ سسل الصاۃ 
شلاکافا لرسوی الٹھىےلشام تی اع 
رالش ی الام و الاڈائل برا گلرائٹامڈ 
وس را لکا یت و الا تال علیں وا و ےلدب ہلتعا 
السا ٹُلائ ںيه والعاے ف الیقینیه اہ ا دنہ 
ایام داحصیة, نا لشعتہ ری دا۷احِّاط فی جیع امو 
ان لا ضا یٰ من صا دعوا ی مظات ا جا بانہ 
مائلان علیہ یع لی جع اخواننا یسا وےحہّه 
ومر٭وحاہ ھررے 1۸ معلیائعرة(1 لم صلع ۳۱۷۹ھ 
کرےلحقیر( ) ا 5 2 


عکس برخی ازاجازەھاوآئارعلمی 


عکس برخی ازاجازەھاوآئارعلمی میشسھسسسیر غمبسشسشس یھ 1909 


عکس برخی از 


اجازہ روایت 


عکس برخی ازاجازەھاوآئارعلمی 


عکس برخی ازاجازەھاوآئارعلمی 7صص9100صس 


مدرم مم تن ئک مسق ہو رن 
ااورلواہہ والصلاہ وا ںلؤ, فدص بد "الما لگطداز اترم ران املزللء 
!می ٹر( میا زنر رہم دا رسود وعال؟ نسیب ہی ی۵ 
لے ٹیر زا اناگ" اور ایلےلاور: )می التعل! اولز۔اخرارہ رع 
انشامہرری انرم ری راف ات از میم یہر ا :7 
9)] ہیا ا لاے فا ااربت' پر سے ہے 
اسرشاڑماحرظ وم اع ناروا : 2 مط ام ۹م یر ارس زی اہ 
ن حست ھت ال 7 ٰ تیر یں 


ُ : مود کا مر یں میدرد ا 
نہ انا لغم وا ا نان میں ما لان تر سر فی ہا اد زا 
ا ود ںا 7 الم رایت 
کیا ادؤز × مائوال زم نمییشر ھا 
فیفیمیوں جا ہی زا دح نہ فلز تئ ودای نر ین صد: از یی وا 
سب لاس پر میں سم ناجنا سلاندنری انکوید::! 
رمواا یلما فا انار پھولیلا یس ٹن سئہ یا الف پر مہ 
وہ وہ میٹ یا رخ لضاف ات !را اڈ نٹ 
مز روان ج ذر دہ 


اتقانال ٠٠-۳‏ ایم ریو 

١ر‏ زا 67۸م رت رود )2> اد فا ری س6 سر اانر ور 1اک ریہ 
7- ژروس الو .ا واریا۔ 

ارچ اع انور ٥+‏ او اھ فی بس ہیں اب 


اجاز+روایت 


عکس برخی ازاجازەھاوآئارعلمی 0 یس ا ا ا ا ا ا ا 0ات 


اچازەروایت بت ال شی اکسید عبداللہااشرازی ریہ 


مسمسالقلعم 
"ا نعالین الصل والسلامعللٰ آشرف ال یا وا کرسلیت 
الطاعرنن ٠‏ 
اناد خطاب جدۃ الاعلامویقِ الاسلاع 7 کر رض 
سنلا اببلوے مم بَا اتی ڈع ودم ین گیٹ 
رطرف! ناب کیل ںتا زحستمٰدومءیصدی یم و 
0.271 کت اارغماک شرخ وس احجگققے جامعال“ مامطک,د ما 
لنعم باساعاتعبا اح تیاط اتنام ومداعلہ نمایند ہچوئیت ۔ رآذذ ین 
حترتڈٹینہ آرتسا+م سارتر رکچ ومطام پىئ 8ئ 2 
مقتیاد شی غ فلس صہفحڑاریں وت سخ ممانکٹ إمام ےد رااعم 
--۔. للشدرمصا رف لاز مۂ متا رھ جفل د س 7 
! ھا تامییا: سن ارم صرف حوز * علي۔ 


بید و بعیہ 
١‏ ےمں 
ومڈری) ٠‏ انٹائووریءتڈ 


پت نژد حقد ہڈی مصاءف ح وڑةعلے ی3 


وھسا 


للا ب دفرسٹلف وقد) چڑ 4ن مت یھ مات 


. وك مشاحی المظام تد سا تم ثاالکت با9 بج ال 
بت جس ند یں والاد 
الال مالدرشا: ٹاماصاع ١اصا‏ ۰ 5 6ََارّا 

رھ اللہ وکا 


عق و / بی اےیپسارد 
۲: ان دی 


عکس برخی ازاجازەھاوآئارعلمی 


.وم سس ...بب س52 5اذ 
اجازەروایت آ بت اللر | تگیالی رگپر الا علی موسوبی الس واریاتر ںہ 
نہلیر( ۱ 
الما ںےم 
واللعنہ 


زالھٰا!// ٠‏ 
رس سم یی ت722 وم 0 
0+ 
202 229 و 


تب ھ 
مب س7 5 رج میں ما رح تر 
اد ککھھھ٭0٭ھ"٭م*٭ھ 7 
کردا مت یا 2 سام صا اور مر 
دامع رمع ا الإ سیک۱ و یس تا 
اعلام را را ما ود رو ئل 
تک و نے وہ ور ٌَ 
ادا مار ولَبالاّک لال ر رر ےل لو 
7 پ١‏ 
اوىارنض ہ۶ نافرع رر 
یم زی اعد ما سما 7.- رک 
ض سے طز امم ال سے ا وا الم نحستر 
زسم الد ضر سر دلو رد یھنا 
من تو الم 7 الر7۶ 
اق بل و ان 
وال مم لان لا ضرا 


7001 ےر 
ےس 5 می 


عکس برخی ازاجازەھاوآئارعلمی 


اجازدروایت آزیت ال اف الییر عبد الا ی موسوکی الس زوارکی ری مر 


نلم ارح( 

سے ٥‏ ں لات 
رو سوہ ون عاںذورے الہ _- 
واللعنٗالر! 7 إاچراٴ (ویٰ ال ود یر 
صصسلب الا( اہو راپ نا 
واظدی 1ا یمام ار ظا تا کم با ما رف 
ہر فاصوا اکا ۶0 
ورک تا شافزد ما ال یرہ ' نزمرن دا ت تہ 
ومرد ا ضا لبعظ زرراغد- دہ ار اص٢‏ 
یہ وڈان تما د1( 2 وت 
حر نی ا 
سے۔ رخ( 7ر (الہ ہی رع تا کا2 کل 
الفائرر2 و لمجا رٹل رارا ہد 
60سئآہ/ت9 )0 ۴ 
ما2 للا موا نر میدق 2 
رط ون مشا الما ٠‏ بت 
1ل مھامط الری وسمادن١‏ بدا نر روچ 
مع 0 ہن ای 


م2 مر ارام ا اس 
۸0۸۹" 


عکس برخی ازاجازەھاوآئارعلمی 0ی ا ا ا ا ا 20 


اچازەروایت آیت الله ١‏ مصضشھی مرا مھ باتقرالز مان رس سر 


ظم ۰- کن کی 

اکیں دہ اَل مید الدبام علدماء النُھں او افصسُل انصلو علعجد الا/ دیاہ 
اود اللامَیار ال نان من اعظم نمار لا سد ال دالا رمیا رلرضبیی 
صوات ال اسم مین مضہ زوا کم مار دھم 
نظ امام تلصط‌ٗودم عٰ الا دم سی وتعمات افطادت لصو نم عین الا نظراسی مین 
حو ری الو ملاک الم العطی ہام و ٭| 2-0 ا ہی 
ا مدالرالدام لا الام وال اص اکھا مرا ام یں تہ لاوق دس می شارت 
٭وموسےت سرت وکاتاں لھا اهِمَنےۃ دندد 
فاضرمن لفن تاؤدطنہ لکادیف نات لس اق لی ام مدا چا لصا وا نی دماح ا یٰ6 
طط فیا اتا لا ضرف دہ مات مد نیہ طوداز وکس امو لف علرہ اا منلد مان یی 
تر کہ رر ہج ا نے 
7وت ت تس ہہ وسحہ ولک داحاطماصناک 
حےیالنداد فحاندطات اش امم می الطلم والهْصمٰی واشد ار وصا ۔اصحل الووف اعم 7 
دمن ا دلاسًاہ فلا بل میہ ال تر ای لاعوں اعد امک“ لھا١‏ لادغفہہ 7 
ادن محلم ول احَد لوت امن الکو الصدغات وعُجھا و جا 
علمہضت و فمہضری لھا۴ مع مرا عالضا لد می اع رماہجیف مہم فی: اع ااحدے 
اد ا شئیں دای امام اض و 2>2] بیج اص ولِیل 
مسر ماسٔلی بالہ بک لا میٰ الاذابِ دا لهٰداھًا دالمفا نک واؤالما_ واحٰت لہ سن لان 
ہادی عیھۓ ماعت لیے دائیّہ فحادتل اجاد‌نّہم من ددائ الا جال منا مم 
یداائدا کا وا وصم باللصاط خمئ اموم مہ داہج ان لا انی می سلل دن ۳ 
مُطان اجامان کا ان لاضا ہ انا لہ 07 علبہ دعیل اخای سنید تا" 

کی موم یلع دۃاگوام ۱۳۷۹ اد ھ رع کر رک 


عکس برخی ازاجازەھاوآئارعلمی 


عکس برخی تقریظات 


عکس برخی ازاجازەھاوآئارعلمی 


آ ھ209 
عکس بر خی ازاجازەھاوائارعلمی و رورس اود و وو یں ری وک 


٭٭ 


7 ہہ مر اھ 
72 بنا آیت اللر ١‏ شی سیرابوالقاسم الر یا الیان ری تد مرہ 


راج !(< وط 
یپ اسالتت! 7 
ماما یہنا کہ و سوب .سم ور ا 
الاپ ع لام صب او یصدعویں دنع تا ات اض ا الاب ج 


سیئر الھمناو: مہا با نار ربا انی رس مر داضبد 
الما ریا نل( لاسلا مایا ا ایل ا یں لا رخف ا لو سم دا سک ونب 
ل ایدو م میڈ ارزال دا ح ہرئاک ما الدز لاغ یا لع الم اارای ۰ 
بافنلہ وکارغ لال تلم ايك وع 1نا )ملا ری او لن ہز یا رت 
مصلریائ انان نوخ لف صدنتجا ماد سے لی کاب( ( خسن( "مان 

نا لا لیا رغفضل اتالقبا ھن از شا ا ارز مز راپ ہاوین 
ام پور میں بغمذازال ہوا سد کالئئلہٍں )دھوکاےچارزند 
مال لاٹ یسادا رمضا اط 7 2ء6 لا 

ہش ا ضاِهِمُماون رف 0 ا 
اپسپ وا مات وا ا اصلہ وامام ا )ا شید ارد 
لاسلان 

0 کلینماکر ہیں صببرب روھگ ۱ 


کرچائی: ضامنۓع/! 
بھرکامنحوطارں دا لال تن نات کی ری ا سے 


سی و 
داسف ضراو: زور رتا رر ال 7ز نذا اواب 


۰ اد پ ریبز عابرضصں برالاسلام و ا و وو 
فساراخوانا! ونب ٹسل نا طالٹ و انار جداعافاطراطہچاز !ابو رو 
مالوص ہر !۸ للہں و:نصلزد' مد وا لھا رپچزرہ سمه یتح یما وا مو 
المَا امن یگوھ یش این ڈیو تار ضرالا ایوہ ری 


حد ری !ا ااصارقلعلاط ریت لن موی و ملع عاہننےے حعت و 7 
رن اہ 
٠‏ الو۔ ہرقعر اھ 7 
۰ے سے 

اس سی ا لایر ی 


عکس برخی ازاجازەھاوآئارعلمی 0 ا ا ا ا ا ا 0ا27 


تقوب آیت اللد تی ےر ای ای وس 


ہا ا مد 


غراف الکناہ یلین ١‏ تما تالفیتن دعدینادتیں ) 
7 دشات اتا اما فی الل را ابات ڈلانیا, الات 
سر تہ لالم انا لا لاملا اط یا2 سے 
ا شنری سام سوا اہ لس ٣الت‏ ذھٰااداب لی الو اللہ 
ابع خیاالف دا حب ‏ ماع نلق بطاناھا جرد 
ما کا تفاعد د دجرع تب نا کانت راکںء دم انال 
نساع این اشتاظرہ 2 عازنا و لمژن ہو رماالعٹ ےم لو ما 
جارعم شک ددع ماد میم دک ذ الم لاء سأ ضا لر ا١اہ‏ 
٤ ۱‏ ء1ء/,) تو اضف 0ھ 
ٍ خعلفاہ اس نے ج 


عکس برخی ازاجازەھاوآئارعلمی 0ی ا ا ای اا2 


ے ۲ پ۶ فی 
نٹ کا ظز السید ابو النقا حم ال تق اای قریںصرہ 


مم الیگ ارم 
ید لولیہ عالصلوۃ والسەم کیہ دا ہریت الاب الطاگ 
د لن الم علیاءرا مین ول قام رم الین دبہ یچ 
مج ا کا ممادالمدا الا علام فا ٣ض‏ مو 
7 مم یلر عم رکش رض فور راصرف درکصی علوم رب نرہ لق 
شی فودہ اخ دبرانےسامیۃ نا ملرگیردیدہ ان مآ تام موی 
دخ مال لاز اتک ذراٹ نات وا کا شر ا یت ؛ 
| تھا رہ مان ہعضص| زالیفاتٹ رفا ماراصر ل الع وعماہ“ 
واصزالفوا مرن سح العواہ رک ربارب دق رام جا سس اھ 
ھا جرد رترف درامو وت بظ رظانم یرم 
وین چا رر درنو راخا رورولات وارن درہوا ئل ون وتضا 
امت وط بک صارا احاما رت پت الا می 
مین ان اج صددت واء سا کونیر ربہر یر طاو4 و ضا 
وہس اص اسررام ا مار انف ص لال وت“ ۱ 
دج راب دہ دی د یإسیرازازالرن رح ےرا اڑل 
ھا سیدا ول ٹرلا عَریمٹرفرلزم ٣۹‏ 


بت 


عکس برخی ازاجازەھاوآئارعلمی 0 ا ا ا ا ا ا 22 


٭ 


فیا آیت آیت اللہ السید اتد الو وی ال تنا الخ ردگی قد سرہ 


فراس5 لت 


ھن 
یکم الا والصلوۃو زم اض انان وا شف ایصینم رماں ىا 
رات ززائعاإمرائم اچ ینا دانڈریرشنھر وندیدہ رورض 
2 ب سصنطاب رکن الانسلامدامسامل اماوا یبر وا لہ السا خی جج 
کرت سام یراک لاق لیس تھا مز رالاس ال امام را س 
بی نشی غحسیل پاکسایٰ دامت اطاضات شحخصیت بارزغص تکہ ریچ“ 
سک آقتق ان ف حدیث النابل) رح ذرا دن دہ وع رگ ادا درا 
ال حتت درراء حلدست بدی ور نع ضبدات معا لم میا ونف رصرف مز ءڈ 
بازبان ادورددفشت رھاب دحن ق یر سا رمع دم وب دلگال ذ اوت 
ذم دصلاعت بح دادہاند وا نوم تا ی بجر لپشکاء ظرت اس تع 
عطۃ ومنطو رط ارڈ سرالموحرین دراو یل صلوات! ات ری علیہ دیعب ر‌ 
ترجا دضابات اہ اعلضرت ایا شا الم اسنا اع الام 
لا را ' وہ با شد دبر تضمَات| شا سر اددبریموم اخوان موسٔعل 
شا یسر لازم استکرخد مات اانرا زمامت رّ سو رع راید 7 
صر حم مما بی لک عبر ا ھا ی بالَسان مم ازاں اسفادہ الد ١ء‏ ری د 
:حیع١‏ مسا عدی لہ خیر | سیل ر للہا لا ھن ) وپ ارھراوازرری لہوالزن 


عکس برخی ازاجازەھاوآئارعلمی 0 ا ا ا 6 ی213 


تق ریپ آیت الل ا تی ا1 قابزرگ الظہ رای قدس مہ 


مسا لع لسم شف ۱ 
ارس 87777 و رد 7 
رٹیپ کزھا وا واباء امضالائظ لطااں۔ دبعد اھ 
الفامُ(ا کاملالباع لظامہماحنااذداں 7 صفیثنا ایا لابو الھ 
ا92س اسمالصاغ عون ئن اک لا ری ررا :5ڑ“ 
الشر, خوعتَطٰ( سر هُاظ لہا27 عیًّ٭ا!لبلاد و سو الاو ریب 
صت عم ومننہ تی ا لیا ہیس فا در لیا وعطرز و را (با وہ مم 
نات مدان ا ریا ما دفعلم تنا حلص ل مل ال ری کنا 
اض رذ سامالھ9االاعلام والف وه اطالاد با انمظام یا زی کا :اف“ 
مالمادہ مت لاصو لہ فرح علا وم ٹس کا انان واوو ع لت 
حبازنمالالصلع رذن ہیا ۔ زلاعاک معرٹہبع ظا ماخ لب لصارنرراہ 7ن1“ 
عالاسنہمی ادا ہے یناز رە لزا تما رجلٹلٰہ 
تع لھا بائشب ادرک وا انا دیون الک اضوطد ناما 
عائناںالنڈ عیرس صن رَبک کر لخاد ارز نظ الا 
ٹا ئااففارظ نطارینای سڑے- لال بت ایروک ضرعہ ( ايَاددزالًذالاطاء) 
غسو “الا انھالاشباروامابی لابطا زا لی مال ان وکا لاخ ركا بد۳ 
(مْمْفادلاؤونیں) ندتا فلخ بنا رای با کے وط رد ا ند 
لٹا رکا نو رف ونس الامالمل یراب وضع ماد طط ذا ىنعم 
پیش سر ہس ہش رہش 
١‏ اسنا اوہ ونام تس حم ال حوات حریہ روہ د بث رکف لے د2 
ہنسح ابا نخس فا وٹ انف 
کو 
عوینر 


اتا 


عکس برخی ازاجازەھاوآئارعلمی مم سس ایی ارسیت 


تت رب ا آیت ال١‏ ۶ السید ھ عپد اللہ الشیرازیاقزی رہ 


حسبراویٹ اھ یم 
انا لی حعل١‏ للا مہ ل٦‏ ات5 
انم دماواشٹمواو لان النا ہت جَلما ےت 
١سام‏ والعَرا ىّ وبا شا دارم ٣رسشد‏ دن ۵ار 
الثم دالمٰ سیت ہت مت 
ان رسٹرو لا ؛السترمن سد ما جب 
امت راج علض امن( را حقس را ام الما 
١ی‏ جو زحسیںا اع الد الھ ری ما لباکتا دا متا 
کگ یهت سد 
۲ گُم الا شا ہر١٠‏ نعم مال یا یا تال 
عقیں'ان روظنم 0 0 ؟ک؟ص."0 
و ت سش وت ہکات 7 
الپاحدن دم دہھ علیہ سیا" نا را جام یاواں جم 
رحردہ وی ت کا مم الا 09كػىپئئھ 


۹ اد دقهدا 8 
یپ 


وی 


عکس برخی ازاجازەھاوآئارعلمی 0ہ ا ا ا ا آ2 


بت اللہ نشی اید ع ہد الا عی الم و سویی الس زوارگی قرس مر 


سا ۱ 
یم رو الم 


اف ہیا زسوش ند ا ا 
ت سے لس کا .وف 


سا ۱ رو 
کت سو کا کوک ہد لیا 7-1 

والمداماردعاِخْلرسن رب ا 

) ہے مہ رہ سو 
و رر 
۱ ا یں گنام مس خظاسا ا۶ 
سم و ور 
ا وا 
7-7 227 اھر مم ولف راہ کی 
رن و مج فا پ گیا 

الاصیر رر مراظووہ 

ا 


عکس برخی ازاجازەھاوآئارعلمی 


لت ری ا آیت الد ا می لی عبد الکر یم الھائری الز غاٹی قرس رہ 


کے ہیں سیا 
پ نت والصلرة وا لو لاٹ ا کو الما هر 


وہر ,1ہ سن النٰقاء والنر مہ 
و اون مل ومن اباکنا ن دامست پا ج وفضعطرا 
اسیو رین ي2 ۰ وموزْةزلۂ یی 
جی وحد واحتررر 2-7 رہ 
07 وسلی تا لفآرا رالسلاہ ٤‏ وَأَخْضٌ 
2 و 3 ل(عتیتا الإ فان می 
لٹ (شات اع ئ2( نوا غضو الََحها نبا ں0 
انا درا واما۔> “وأعرز ا تمالم( ء َ سے ےت ا ۱ 
اکٹل ما نیہ زلئرز لد والمماد من ما میم متا 
فا ررستراہ ٌ ور بغوائناا مین م ےل لام ہل 


ا 
رب شططلین عل ماع وآلرکون الیہ اتا ارہ 


دنا سووندی 7 ولا سد الام شر 
ماد( لان سان من سا یم رعا رپ واا تل 
رآ آاشیف مرو رخ ا سے شس 


عکس برخی ازاجازەھاوآثارعلمی 


٭ 


نیز آیت اللہ الشی اس لی الحروف علامہ شماھ ددگی قرس سرہ 


1 ت؛ (لرعم وررشتعیں -٦‏ 
5 ! 
١‏ پرال رس 'عالیبےد اللہ ع لی تر وا درا لحم بد لضالله ۴أ" 2 
ھی اما بدرفات جاب ا ا ا 
إ لوہ نوز نغائُز ال تم الع سج( یں اشاج دحا آر ناحھو 7ف 
اقرے ۴ ر حصال 
اج ال الباکتائ مضاوا((ھا( 9+ .2د ٹا ڈجررےت ا 
والصفا ےون دو یا رم وانعز دخا ہا 3 
۱ ہیہ 
وستطااخاخ نک ہہ کے 


ات <2 ںہ 
.0 ین ا اما ار لق ا 


وت موہ و شا یا ہمان تھا ما نا 
کے مس و بی 
يئ ن وا نظ می 
خاض نیا طز رھ یں تھاز دہ رع ھانار ود یس 0 
0 328 ٹب درس رام رما دہ وا یا الزہ 
سیت ول دعاھا۔ س ضا ڑا روا وص راج زىعذِ 
مرمت! اتی تراعطی فا اھ کوھای 

ںاد 


حر رد نا ہ انار ں٠‏ ٴ 70 
یز مر یرت انکر 


جنا ئن ئن ز وائمشر نٹ“ ۷۵ کم 
٠‏ ہیں مت 


ےت الد رف تق 


عکس برخی ازاجازەھاوآئارعلمی 0 ا ا ا ا ا ا ا2 


بت الله ا می تر ار ضاالا صفعالی لیئر ی الز ضا ی ق ری مرہ 


سر 7 ےت 


ارس ارزی ھاالے(ط- ھمر یں اث 
الام رصاعم سا کا سن للِتًٍا دفا لم 
عاللمليكا)میا شاف الین ونص ےئم 
ہیں وا الاین مپ ا9ی 
سی یرف رای ان جھ فا الد الع ا۵ك۳ 
انثائ اوہ ال ہی عدھی! ن لاگیںا "اع 
۷ ہ۷ شدں 
المٰی: دالملد حاا برلوں 20207) 
از ری کن 0ے اع لا متا لقرال کا 0- بب 
وٹ الشتن دیز لاف لھا عریر ہب و 
7 )0 ا 
کاب التهععرفِ اھزسی ۸ ہم 
کی ینزو اترام اطاخت ة پافر یت 
دقرا می مط من مطال ری ریت 
ما٤‏ وع الرما۔ اعت سررت ین مت اب ا2 
امام إلمہ (ناظو وضو را دعتع داات وزدرصا ملرلال 


مود دا ١ق‏ : کیا وی۳ ان ا نال 


عکس برخی ازاجازەھاوآئارعلمی 


سو یں تہ وو >یزاإعصع 
کٹ انیککٹ رخقطغب ین شریچوک ا اعإ اہ کک 
بالدن(م علں مر (مدغاً وم ١ی‏ الع وزاب تع 
داقذب ایم یی یں پر 8ی 
رکز الم رمغ دنایچتا الم باقون 020 وا ماف 
اض بی ای یر سے ہیں 

دلاعلی اد ام پُرہ الومور دا سم (عٰعلح > داولادڈ کّ 
امو جرد و( امت عضس اس متائل 
(ر ماناک و علض ںب۱عاء یع شع دا 3 
لعداز تیاعر سد اقات نات ارت پان 
ای ۵پ ڈی القعدة ْ۹ ۱۹۷ ۲۳ روا 


عکس برخی ازاجازەھاوآئارعلمی 0 ا ا اس 22002 


ینا آیت الد السید مر رضا امو سو گی قد مرہ 


بب سم 


ہے 
7 


مرو بی صورہ وو 

وو تر سن کر رت ے 

02 وف 
ض مرس ید خر 0 سد 


فور مویہ 


ہت 


مھ ےر رر .2. 
و سے اس۷ ہا 
نے عو موں : کت 
یا لم دج را بزوی ا یں پر 


مرن لوا .- 
7 0و" اص تاولی 0پ لاس 
7 72 سیت ۴37 بر سر بت رر ور 
ا 1 و جاک 
3 ہرم لان ج2 
مار ا و دا سے ای 
و نو کی لص رہ 
کا سا زلم یھ ادیی الم ۰ 


عکس برخی ازاجازہەھاوآثارعلمی 


تقر یڑ یت اللرالسید مھ انی ال مٴئی قری رہ 


روم 


-ج- اھا! ممین وا سس اط شریںلفرژین 
ولعرا ضس فر لام ینا 2ت ۲ الع( الہ 
الزی یز لواعادھہ یہد پبدالر القیم وش رہ رید 
ال بایں 7 2 22 یهٰٗہپہہ 
ولٹ حر ہہ ضا ضع واقل ما مق ایل 
الدب رماظماں واا ا اط وانا یت ۳۴ 


سنائالزما مر 
اسا اض زا ان دا پیاکسٹا نے کابرں ٹا 
ام زار حرث ا ما راک 
0 +7-+2) با ولا ضوع 
اپ تا اوت لع الصٹتمتیں رخ او اپ 


عکس برخی ازاجازەھاوآئارعلمی یس ا ا ا ا 2 22 


مرا آیت الد السیدر جم محودىی موس وی اصفہا یکا - قد عرہ 


نے ا ار امم 
سس بر ۰ گ 3 سوہ ٭ سپ .ہ ۰ و1 
ابر شفافملی تی دصطز 0اشت والوٹی ومّ۵ 
زلد ا و ینا ب الما لدلد مکرکن الپ س لین والد لیم ملدذ الا نام مز الا علام 
الغضنہ الرجبہ والما اراس رھ ین من ناج ال لایر الیاک٥‏ ف 
“٠ 7 2‏ چو کے سی وہ 
مامت بکا ڈفحمت ادا دحین ضر بزیار الہ این اط طف ع عط 7 
کاب محطفاث الطریفن فحدث الشلین وکنا ببالاخ اشاث امامالعہ 
الہ طھا رذ لو المڈل والرات وال خار فوجراهما باادنۃالیهند یۃ فغرٰ 
جناب المولت اللثش رالہہ فصساد کاماد من ل نما نوحد تما خہریا الف 
با ما پلبقان ہکا بامورع(وجناٹ امو ریل با لع الاحاث لا 
با لب رماالد ورإ قد ضکزا ان پو فی رجاں ا دطمئ وششرھا- 
آل ستنارڈ لها یرت تا تر ابیز رمص نات اص لہ ول 
العدیل وکراربے اممد ویداجزڑاجازڈ نامڑعام کا نکرق لا 
ویصلتہ2اجا زا ابر نا برادامالہ ابامط 2 
کرت الراای عفو رن اف مل 
با متاظرے الد صا ١‏ دن اذ ۸۶ہ 
تد رس وخ نانکتہ بالل مکی 
العاری وائصٹرین من مرو سمنان شللنڑھ 
شےوسبپڈ و لان حالف جب 


ہے 


عکس برخی ازاجازەھاوآئارعلمی 0 ا ا ا ا ا 0 223 


پا 


ا بنا آیت ال ات لم الدین الشریف۱ گیا قد رہ 
لان عاتم 


امرس الین دالصلا دالسلام مال واررس لن عوتالرال ہن الطاعرپ 
جم نا از ام نیمز النف اللہ زان زم عم رجال'| 
ا رۃ دلاز تیعم الھہاد فی بی لا داسف الا کا غنڈرا عڈالڑا ٥سا‏ 
1ں ۱ 
وا ن من اعلام ھا ار ا جا رڈ الام ابر انز ارز الام از عوچسہں 
الف الپاکستا نی ما اد غرین المنلہن راتا از ال رالاطہارورء 
ایا عدلاار) ب آکا ہے تنا سالت نل ترِتتزن ) نلاجیسدے . 
ماکز ضایزا ٹنیک ہین ناضین لایا ابا نوا 
دانزخلا ئن م یزاغ ھڑپ طار ہت ان نیزگ 
الین بی یتنی ضا یراق من الال مناں یی ااولف تام 
وابرہ ادروذصرہ او سْكتِقٌ سن الوضیین تقد بٹرکٹرین العطاہ الاعلام الا الم 
رسلا اما سال یاقلاۃا ان الک میق رَدّن رذلدر لمت 
امیر فاص واؤ سن ٹر عیخلا اپ ران ام زا یڑ اتا والمشڈتمر 
بائنپڑا بنلاانیار حتاظرالی ام دمۃ داشلر داب ا ناطا را ر خر عنا 
دا اکن خاپاان للحلن اپ لن ناس زان دہا طز ق ماس مہا لاحقراہها 
غرالاباء دالا تھا راف توںلة ای قطان ہا النغیں الزا ثضز ا اث وا مان 


عکس برخی ازاجازەھاوآئارعلمی 0 ا ا ا ا ا و 22 


ھن الاغ الین ا انا نظ خٹرۃ لا الات الات اذ ہیا کک ریز 
شر سوا ؤ ناو سے ان اواقا ے کان بب 0۰011100 
7 ا جا بے . ا ۰ 
اعظم خلالرر دا رج و ا خراغالاماہھر الاعزاء ماعرة 7ب 
7 ا و کے ۷. 
ربرہ ۷ئ 7 الام وافن داھہالمو فی دال مہ کیۓغ رانا 1 


ا ا جن رسا مرا ا مر فاھوہا ولا واکرا 7 


عکس برخی نامه ھا 


عکس برخی ازاجازەھاوآئارعلمی 


عکس برخی ازاجازەھاوآئارعلمی ۶927ھ 


امہ آیت الله ایر | ”وع لو الضَوار ورس 


دای برر ہام۸ د 
تع 
۰ 
پل کر کا ا بی یک کت 
شا مز ارات رم عا ما 
ا 
تر تم ریا رکا ر درو ان او ت 
و مر مت رک۷ حدنما وی و 
7 نراف فن وا ور ا 
کیہ پور رر و 
حم و کر 1 
7بی نس چج 


4ا عبر(لاع لی 
ر من / 


عکس برخی ازاجازەھاوآئارعلمی 0س ا ا ا ا ا ال 22 


نام آیت اللدالتغ عبد الا ٹم النماز قدی رہ 


ہے الہ ا(حن الج 

رع رائنھسل ںی عناالعلإمط مث اف ال اللہ( العادل اطع اکا کا ادق ای علنم ول وضشلہ 
تا بعد ایا ال الما دال ما فالدا نی نوٴ موم ای با عو وس فرح ز علم 
راع صام لی مداہ لی لک را ا نٹ لن ‌الوالں دؤں مم من التتا قرہ فی لنٹ 
الف الاحرت لام لحنافہ مر اہ خاوی اح ث فا سز رالاضٛا عرش دی 
اما مار تطلراق دا دوالقل ولا اوہ واشرہ ات رف اما فی الزمن السا بٹی یق کان زی سبرشوت 
الوالں رپچحجاہدہ اللسوع ا ابوالے ج ڈیس رع بعد ضلیت پا ھجت دا ای ایی 

دباع دا سلنامائزی بال وصہ تھا با لشناقمہ شد اما مان ما مالوالن وو نہ وله امالھانمنع 
او و عن| اشنا ہوسا بالتیف ما یش تی 
(لکرقصرہ دنعتاے کتے ود٥‏ وڈ وٹ سز تسری ات ام و سے یں 
اعد فی داعافق ق بععن الا مہا کہ آغا کر داذام اصادی سام کے اوہ 0 فو اخت 
عیادہدمالان بوفہ الد وہ الدی اسنقس متہ والدی اس خرص امئ ال ےلین ات 
رالوم عبام قرب صظ ا وڈ انام چاجاود خر ہناد حئہ ار متہ واما مابا و چاعذع] مھ 
الع الاملام کسام جن واڑ ےجس ن الا واۃ را ٭. ادا ای ممھ اذ[ صادہ 
اس اوہ او اہ خوزق با رولت دک الب کر نیل اذا تر ارت کو 
2 تل : ان ضبطم اید فابدہارتوصل سل مت کک 

من ھوتھ اع لن ا حخلہ علی بالہ بس لح مج ٹہ شدنضے اوچاازہ ووتنچھر 


و کے لم ٹابراےت ات کے کا نھظلہد| تو ‌التا ناس واتی 
یا و کہ پا وی یٹ پل سے پآستادیعاق ا دی لاس 
السا ناشنی: باعەقء دلو نامیا 2 راد وا داسڑخ ۳ شی کر کی 
وبزمائ لعل التہ تھا لاس ضوا<ھں مل تع رت علے !ر و صرد لا 
سس کی ولب وعضا بق 211 ال اش او ون 
7 2 دای دی : ا یلاک ای لیا کا 
اد ای وا 2-20 ن نھں پ عاصد ؛ یں تَلتاعادہ 7 
مسفعد لاذلائماحیت ا2 کی سی ظ2 1 


مخ ۳ 
قافتا رہ کس . ا ۶ رو 


خےاد 
بیج الكّاف ہے بد الا 


7 

ہوم می انم شرب درد ملید لے حر 
رن ت سا سال ہام اضصرن ١ژ‏ رمطت 
دہوکزرہ اس یت٣‏ , ری رپ دی ہین 
درا ام میدار لین یرہ 0 ف(زارء2 7 
0-7 بر سس سے 


در ہررےس ۸۸ ۱ 
١۸ :‏ 


عکس برخی ازاجازەھاوآئارعلمی 


نام آیت ال اعشھی السید صن طاطائی لیم ترک رہ 
بلسرارہ رپ ولاو 


جنا ا لعلدمۃ نَم اری سد مال عویح بن دام نا یدع 

سالمے٭امعلآ والرعا وک النابید فالتدیدہال فو مارهالذسن.جاءن 
29 اب[ننگیون من فیامک مم ف لمات ال ینیع الی وھ ناک دز گر 
علیڈیت ودعو تا پالن لها لاد ماف او لک الدهتام الام 
الربذیۃ ول ٹول ال الع لکن بل مال واعطاءالرو الام تہ 
'اناللكمعۃ لد داالستا عل یک نیتم وب ع گنر یحاحت اواب ؤار 

ال رام لدب وحد مم لططبۃ تا رمات بر افاحۃ پے رد لك طز اه 
مل ہاکستا ین کاقایں وناؤظ مامالا لیر تو ٹو وو 
نوس دازتر فاللوزم ماس ادهتام ذھ الد فا رض ض لف ما ان 
ماک الم باعل ارد سک اس شا انس المین عفن للزسنین والد ہک تر 
انلطشاطا( 


رح اسر وکا م 
۷۸ 
30 


عکس برخی ازاجازەھاوآئارعلمی 0ی ا ا ا ا ا 231 


زامہ آبیت الد الیدر جم دی موسدبی اصفما یکا شی دی ھرہ 


٠7۴ ےکس‎ 


ضمائد رنج خ3 مزمز پا و ا سو 
آ لیرئلّه را ْکلوزة دڈ ام یع تن افربضولا دا لآ حلَه تر علیٰ رواة(ھتام (مت ومٹووگ) 


د امہ ونب تلالض عوگ یر ء نرزل‌القٴلسم و و سٹہنید وی الراب سعید 
بن العم عغضدومرٌقردہ دعل الال سڑےے نب ھماملیہوہ صرطالیہ دفد 
ور رت بزللد الاّىات ہا ذت الہ( توقرما مج مکتہِوحمّ غغیین فَرالزمان 
رِٰ مزال ودنٹ رتا می اذلان ۳ع لءالاخوان ططلب ذ ادف وزل صو ل/ل 
ماھاللذ فگرواوحٌواوسعے( و(حمرو د هی وصلوا(2ا ماء صلوا ء رلخُو(ال ما لھا 
ومن صماحہبللانه ھ بثرك١‏ خور ید ملباحاح الاطحی د(لغاحنل الیاچی ارد و[ لاب 
والواف لاب الناثُزیالقرح ١م(‏ وریز :(لوڈرہ لفسھیہ تت ااچھدے دالتَدّۃ الایرا 
- ا کا تی ا ای یی شی کو و را 
سے ور ہہ وہ ہر نے ہی ہی وو نک( ستعر ا 
نام ال طاب راہ ال ےمردف بی ال ای لاک تانی نز انت الاضی داال اعت مامت 
7 ار ہا ا 0ب و و 7 جر تی ۰ 1 و ھی+جھ 1 ۱ 
میا قدعقت افادام مسکن رض ا لی ال رتی وخ رف الا ستغال فی الع لن اططرت 1۸ أٍْ 
بر ور سم یت علیعاءعۂ بر لاحرم العامرن سے چ پوں ا 
می داع می عم لی سوہ ىو می می لسوت 
الا جا روحا مللتا لا ستللی' صا ۱ ا پل ا ٠‏ ےا کے و 
ای پک ات ای راس الزرشا در وع 7ف ےر دالتةہاءالاہ ادذ' فو“ 
تراجت میم وز سح ۴ہ مرا طلطٰی عی ات بات اللئنِ ٹیدریث التدیٰ وکتاب اثرات امام 
1دق ادا رن دا لضقرل لی مث ود لا خما مو لیکن اتا ان ذایف با للغ2امو تہ ون لناحظ 
من خادلگ صروما ما خائث ذگنہ سل(ملّہو١پچاہ‏ و۔ نک لمدود وتا گر ژٌعلینا لجمن دم لامنزیا 
خامغ لا بالع یب ریب موی مم ى_بقذاحرمن الاخ دم علاحام احدعول مٰ(اقام لے دےَ٠‏ 
ععليه احبر ٹل ١ول‏ اب تہ لاج زارری ال١‏ ددنۃ ال رم تہ لیم ذفحہوبو لا وقعہ فا علق مایغام 
وی ےتےے۔ قیتهودلام'بهھجریۓ |. مرو یکر و(خوعل:ولي وو ند 
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ای 0 


22+4 ل۴۸۷ 0 


سل ساظفزداس ملا مدمیں راٹ ا 


سلامعاطریشت سا رو اغان 
جدالںعا, سم ہہ رج 
بالوضی ور رولت درخ الڑہنی ایم 2 صا 
انکیم فغرمالنطۃ واسور دانلوت مرا مک الا لیم واسُتغانکم 
نمو سی می النامہالعالیۃ فصنار مارالعلو) 


ا غیرد ا١سال‏ اون یدک 01 مصدنے 5 


الراضۃ بولق اخانالاکتا بالکاں مادنا بات 
الیل دا دشا ماک اللہ د ایم اضر بد ماثای 
: کا0عغ داي ری وشطیت لخد تیاغ دز 
۱ آنارگراقلہ یہ فاضاارٹ شا مھا 7 مو تہ 
مسلائی د وافا2 زین طارناردہ رحّہ سکلون ضا 
(سایسسفائقی 
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ابد تی کر سنارف با موس میا یراج دو خ درگ 
ہا اک جا رو (تمل 


ہے تب 

پا لتق مان سیمنفظورسین ہفاری م7 

کس 2 
بسن ند آبی تالاح ھن ای پجداص نظ 


۷۷ 
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